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تــرم آخــر عشــق
آنها حدود سه هزار نفر بودند، هر چند آمار متفاوتی 
از آنها وجود دارد که از 2500 تا 3500 نفر در منابع 
و آمار مختلف نقل شــده اســت. اما مهم این است 
که دو دهه پیشــتر وقتی امام در مورد آنها صحبت 
کرده بود، از سربازانی گفته بود که در قنداق بودند. 
کسانی که کودکیشــان را در دهه چهل گذراندند، 
نوجوانیشــان را در دهه پنجاه و بــا حوادث انقلاب 
سپری کردند و هنگامی دانشجو شدند که جنگ در 
حال آغاز شدن بود یا چند سالی از آن گذشته بود.

چند هزار دانشــجو به جای گذران تــرم و واحد و 
درس و علــم و دانش در آن شــرایط زمانی ترجیح 
دادند تا در جهادی دیگر حضور داشــته باشــند و 
تکلیفی مهمتر را ادا کنند. 16 آذر در تقویم رسمی 
کشور به واســطه اتفاق تلخ شهادت سه دانشجو در 

دانشگاه تهران به نام روز دانشجو نامیده شده است. 
در واقع بخش عمده‌ای از بار انقلاب و پیش بردن آن 
به عهده دانشجویان بوده تا برسیم به بزنگاهی دیگر 

در تاریخ معاصر به نام دفاع مقدس.
دفــاع مقدس هم به نوعی مدیون طیف دانشــجو 
بــود. آنجا کــه فرماندهان جوان جنــگ از میان 
دانشــجویان آمدنــد. آنجــا که بخــش عمده‌ی 
مهندســی جنگ و پشــتیبانی فنــی آن به عهده 
کســانی بود که کلاس‌هــا و دانشــکده‌ها را رها 
کرده و بــرای ادای تکلیف به جبهه اعزام شــده 
بودند. آنها که نمونه‌هــای بارز نبوغ و بلوغ فکری 
و معنوی بودند که شــرح دلیری و دلاوریشان در 
ورق ورق کتاب قطور و زرین خاطرات دوران دفاع 

مقدس ثبت و ماندگار شده است.

گــواه آن چند ده هزار ایثارگر دانشــجو، چند هزار 
جانباز و آزاده و چند هزار شــهید دانشجو است که 
بلوغ فکری سربازانی را می-رساند که در اوایل دهه 
چهل امام )ره( با قاطعیت از آنها به عنوان ســربازان 
در قنداق خود یاد کرده بود و چه سربازان جانبازی 
که در دوره دبیرستان انقلاب را پیش بردند و بعدتر 
در دوران دانشــگاه بخش محوری و اساســی دفاع 

مقدس را به عهده گرفتند.
آنها ســندهای افتخار ایران اسلامی هستند و امروز 
در آستانه روز دانشجو می‌توانند معیار حرکت برای 
نسل ســوم و چهارم انقلاب باشند. آنها که نامشان 
و خاطراتشــان را باید در هر دانشکده و دانشکده‌ای 
نوشت و تکثیر کرد و گسترش داد. ترم آخر درس و 

دانشگاه آنها ترم آخر عشق بود.
سردبیر
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آمــار   بـــاورها
بعضی آمارها اصلا قابل اتکا نیســتند. برخی آمارها 
هم هستند که هیچ رغبتی به خواندنشان نداری. اما 
یکسری آمارها تو را به آینده، به چشم انداز و به افق 

یک ملت و یک نسل امیدوار می‌کند. 
یکی از آمارهای تازه منتشــر شده، آماری در مورد 
رشــد تولید علم ایران در ســال 2015 اســت. بر 
اساس اعلام سرپرست ISC رشــد تولید علم ایران 
درســال 2015 به نسبت ســال 2014 میلادی به 
17درصد رســید. بر اســاس اطلاعات مستخرج از 
پایگاه اســتنادی وب‌آوســاینس)آی.اس.آی(، ایران 
در ســال 2014 تعداد 32 هزار و 159 مدرک و در 
ســال 2015 میلادی تعداد 37 هزار و 528 مدرک 
در معتبرترین مجلات بین‌المللی نمایه‌ســازی کرد، 
بنابراین رشــد کمیت تولید علم کشور از 16درصد 

گذشت و به نزدیک 17درصد رسید. 
این رشد علمی در حالی به دست آمده که کشورهای 
صاحب نامی مانند تایوان و ژاپن دارای رشــد منفی 
بوده‌اند و ایران و 22 کشــور دیگر رشد مثبت خود 

در زمینــه تولید علم را ادامــه داده‌اند. در حالی که 
25 کشــور اول در زمینه تولید علم به طور میانگین 
رشدی 7 درصدی را تجربه می‌کنند، ایران توانسته 
رشدی بالاتر از میانگین کشورهای پیشتاز و برتر در 

زمینه تولید علم دنیا داشته باشد.
ایــن از جنبه‌ی آماری تولید علم و خبر خوشــحال 
کننده حضور ما در رده کشورهای تولید کننده علم 
است. اما مســئله مهم تولید علم کاربردی است که 
باید توسط پژوهشگران، دانشجویان و محققان ایرانی 
مورد نظر قرار بگیرد. انبوهی از مدال‌های المپیادهای 
جهانی، خبرهایی مبنی بر پیشــرفت علمی و کشف 
و اختراع توســط جوانان ایرانی می‌تواند ذهنیت القا 
شــده‌ی پیشــین مبنی بر غاز بودن مرغ همسایه و 
نتوانستن در زمینه‌های فنی و علمی را یکسره باطل 
و مــردود کرده و در مقابل این ذهنیت را ایجاد کند 
که در هر حالی و برای هر چیزی ما توانا هســتیم . 
هم علمــش را داریم و هم توانش را و هم باورش را 

که در این سال‌ها ایجاد شده است.

دانشگاه‌ها و دانشجویان باید رصدگران و تلاشگران 
حوزه‌هایی باشــند که چه در داخل و چه در سطح 
بین‌المللی دارای خلاء هســتند. آنجا که دیگران در 
آن مانده‌انــد و نیاز به باور و تــاش و ایمان از نوع 
ایرانی اســت. آنجا که ایرانی‌ها بسیاری از نشدنی‌ها 
را به شــدن تبدیل کرده‌اند و دنیا را متحیر کرده‌اند. 
علمی کــه اثرگذار باشــد و در ســال‌های اخیر به 
خصوص دو دهه گذشــته مــورد تاکید مقام معظم 

رهبری و دولتمردان کشورمان بوده است.
شــاهد قضیه در تاکید رهبری را می‌توان در این دو 
جمله دید: »علم وسیله اقتدار در دنیای امروز است، 
بایــد علم را به دســت آورد« و »باید تولید علم در 
دانشــگاه‌ها و مراکز علمی کشــور، به صورت امری 

مقدس و عبادت تلقی شود«.
آنچــه می‌تواند تصویر و تصور جهانیــان به جوانان 
کشــورمان را بهتر و بهتر کند. بــا اینکه در همه‌ی 
چند دهه‌ی اخیر، ایرانیان مرد میدان‌های ســخت 

بوده‌اند و جهان را به شگفتی وا داشته‌اند.
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ايثار واژه‌ي مقدســي است كه در شــكل‌هاي مختلف تجليّ پيدا ميك‌ند. فداكاري، گذشت، مهرورزي، دوستي، 
محبت، بخشش مال و... مصاديق بارزي از ايثار هستند؛ اما والاترين مراتب رفتار ايثارگرانه را مي‌توان در عرصه‌ي 
جهاد در راه خدا مشاهده كرد، كه با نوشيدن شربت شهادت، جانبازي و اسارت در چنگال دشمنان توام است. اين 
گونه ايثارگري‌ها از چنان قداست و عظمت برخوردار هستند كه ساير شكل‌هاي ايثار در مقابل آنها ناچيز و كوچك 
به حساب مي‌آيند. فرهنگ ايثار و شهادت، به معني صف كشيدن براي كشته شدن نيست، بلكه در حال حاضر، 
اين فرهنگ در تلاش براي خدمت به مردم، همبستگي مليّ، تحقّق عدالت، اطاعت از رهبري و سوق دادن كشور 
به سوي پيشرفت و تكامل معني پيدا ميك‌ند. و در بعُد خارجي با اتكاء به اين فرهنگ مي‌توان نقشه‌هاي دشمنان 

را خنثي نمود و تهديدها را به فرصت تبديل كرد.)ارغندی،1374،126(

پیشینه ایثار
تاریخ ایثار از زمان حضرت آدم )ع( شروع شده و تا 

آخرین منجی موعود )ع( ادامه خواهد یافت.
در طول تاریــخ پیامبران و افراد مشــهور دیگری 
در ایــن کره خاکی پا به عرصه گذاشــته از روح و 
عظمت بســیار بالایی برخوردار بوده‌اند تا بتواند در 
عین احتیاج به چیزی و داشتن عشق و حب نسبت 

به آن، آن را ببخشند.
هابیــل پروارتریــن گوســفندش را بــه قربانگاه 
می‌فرســتند، ابراهیم خلیل عزیزترین و یگانه ثمره 
حیاتش را )اســماعیل را(، پیامبر خاتم)ص( در آن 
شب روشــن افروز، در آن لیله المبیت، علی)ع( را 
که به منزله نفس و جان اوست در بستر می‌خواباند 
تا مایه فخر و مباهات خداوند بر ملائکه‌الله شــود و 
در جریان مجاهده جانش را، نفسش را »علی )ع(« 
پاره جگرش را »فاطمه )س(« و ســید جوانان اهل 

بهشت »حسنین)ع(« را نثار می‌کند.

تعریف ایثار:
ایثار در لغــت به معنای »بذل کردن، دیگری را بر 
خود ترجیح دادن و ســود او را بر سود خود مقدم 
داشتن و نیز قوت لازم و مایحتاج خود را به دیگری 

بخشیدن است.« )وحیدی، 1392(
ایثار در معنــای لغوی در فرهنگ فارســی معین 

شــامل بذل کردن، عطا کردن، نثار هر چیزی اعم 
از مــادی و معنــوی به دو شــرط: 1. در عین نیاز 
در تعریف واژه ایثار در قرآن کریم آمده اســت: »و 
یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه«) سوره 
حشــر/آیه 9( ایثار می‌کنند بر نفس‌هایشان و لو به 

آن نیاز داشته باشند.
نیــت عمل اســت: انگیزه عمل بایــد فقط و فقط 
خدایی باشــد و هیچ انگیزه دیگری غیر خدایی را 

شامل نشود.
2. ايثار: يعني برگزيدن و اختيار كردن و اكرام نمودن 
و در اصطلاح، اختيار كردن غير است بر خود از روي 

قصد و نيت. )سجادي، 1379، ص356(.
و در ســوره دهر آیه 9-8 خداوند فرموده اســت: »و 
یطمعون الطعام علی حبه مســکینا و یتیما و اسیرا، 
انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزانا و لا شکورا«

بــه نیازمندان طعام می‌دهنــد صرفا به خاطر خدا 
و رضــای او بدون توقع و درخواســت هیچ پاداش 
یا انتظاری از کســی. »انما الاعمال بالنیات« ارزش 

عمل به نیت آن است.
در اسلام ایثار فی‌النفسه دارای ارزش نیست، آنچه 
بــه آن ارزش می‌دهــد هدف و جهت ایثار اســت 
کــه کدام جهت و برای چه هدفی باشــد. در همه 
فرهنگ‌ها، ایثار وجود دارد مهم ماهیت و محتوای 

عمل است نه صورت عمل.

ایثار وشهادت 
یکی از مهمترین اموری که موجب رشد شخصیت 
جوانان می‌شــود و آنها را برای رسیدن به بزرگی و 
آقایی مهیا می‌سازد، ایثار است. ایثار؛ واژه‌ای است 
که در زبان فارســی به »از خود گذشــتگی« معنا 
می‌شود. انســان از خود گذشــته، کسی است که 
برای خانــواده، اطرافیان و جامعه خویش فداکاری 
می‌کنــد. او، فردی اســت که تنها به خویشــتن، 
نمی‌اندیشــد و اهل خودخواهی نیست. این یکی از 
ویژگی‌های پسندیده انسانی است که در هر جامعه 

و هر کشور و قاره‌ای مطلوب و مورد قبول است.
در فرهنــگ دینی، ايثار و شــهادت علاوه بر نكي 
نامی، داراي ارزش معنوي و روحاني اســت. انسان 
فــداكار، از علائق خويش در راه هدف‌هاي متعالي، 
مي‌گذرد، تا به معبود خویش دســت یابد. »و من 
الناس من يشــري نفســه ابتغاء مرضات الله و الله 
رئــوف بالعباد« بعضي از مردم جان خود را در برابر 
خشــنودي خدا مي‌فروشــند و خداوند نسبت به 

بندگانش مهربان است.)سوره بقره 207 (.
در درون هــر فرهنگ لايه‌هاي مختلفي وجود دارد 
و اعمال و رفتار انســان كــه در پايين‌ترين بخش 
فرهنگ و در افق تمدن بروز و ظهور پيدا ميك‌ند، 
ريشه در همه آن لايه‌ها دارد. لذا ايثار و شهادت در 
درون هر فرهنگ از همه لايه‌هاي فوق بهره مي‌برد. 
از ايــن رو با نگاهي به بســتر در درون هر فرهنگ 
لايه‌هاي مختلفي وجود دارد و اعمال و رفتار انسان 
كه در پايين‌ترين بخــش فرهنگ و در افق تمدن 
بروز و ظهور پيدا ميك‌ند، ريشه در همه آن لايه‌ها 
دارد. لــذا ايثار و شــهادت در درون هر فرهنگ از 
همه لايه‌هاي فوق بهره مي‌برد. از اين رو با نگاهي 
به بســتر معنايي ايثار وشــهادت در فرهنگ غني 
شــيعه كه اينك به صورت قطب بزرگ دين اسلام 
در آمده است، شناخت جايگاه آن در مكتب تشيع 
نه تنها ضروري، بلكه به عنوان وظيفه اســامي ياد 
مي‌شــود. بر اين اســاس با مراجعه به روايات اهل 
بيت)ع( و زندگاني آنان مي‌توان بدين امر پرداخت 
كه آن بزرگواران چه قدر به ايثار و گذشــت توجه 
و عنايت داشــته‌اند. بنابراين موضوع ايثار اهميت 
فراواني دارد، اين اهميت تا بدانجاست كه در مكتب 
تشيع، به عنوان كي امر ديني در سازمان بخشيدن 
به جوامع و دفــاع از جامعه زندگي جمعي در بعد 
اعتقادي و فرهنگي، نقش بســياري داشــته است. 
هدف از ارائه اين مقاله شناســاندن جايگاه ايثار و 
فضليت آن در آموزه سياســي شيعه و تصريح آن 
جهت بالا بردن روحيه ايثــار و ايثارگري در افراد 

و جامعه است

شهادت و فرهنگ شهادت:
3. شــهادت: يعني پايان دادن بــه جريان حيات 
در كمال هشــياري و آزادي و آشــنايي با ماهيت 

و مختصات آن. 
از نظر استاد بزرگوار "محمد تقي جعفري"، شهادت 

در سه بعُد صورت مي‌گيرد:
بعُد اول: پايان دادن به زندگي طبيعي در راه دفاع 

شیــن مثــل
 علیرضا عظیمی
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از ارزش‌ها و حيات حقيقي افراد جامعه.
بعُد دوم: شكافتن كالبد مادي و به پرواز در آوردن 
روح به مقام شــهودالهي، در راه وصول به جاذبيت 
كمال، براي بزرگ داشــت »حيات معقول« خود و 

ديگران.
بعُد ســوم: تعيين كننده‌ي مــكا و ميزان براي 
زندگي قابل توجيــه در اين دنيا.)جعفري، 1381، 

ص 24(
به نظــر مرحوم دكتر علي شــريعتي: »داســتان 
شــهادت و آنچه را كه شــهادت تداعي ميك‌ند به 
قدري احساســي و به قدري هيجان‌آميز و عاشقانه 
اســت كه روح را بــه آتش ميك‌شــد و منطق را 
فلــج ميك‌نــد و ناطقه را ضعيف و انديشــيدن را 
دشــوار، چه! شــهادت آميزه‌اي است از كي عشق 
گــدازان و از كي حكمت عميــق و پيچيده و اين 
دو را با هم نمي‌توان بيان كرد و در نتيجه ســخن 
حق را ادا نمود« واژه شــهادت در اصل به معناي 
حضور اســت و به بيان لســان‌العرب؛ شهيد كسي 
اســت كه هيچ چيز از او پنهان نيســت. و بعضي 
گفته‌اند: از اين روســت كه شهيد نمي‌ميرد و زنده 
است و شــاهد و ناظر بر اعمال مردم است به قول 
شــهيد مطهري همه گروه‌هاي خدمتگذار جامعه، 
مخترعين، مكتشفين، مربيان، كارگران و... مديون 
شهداء هستند ولي شهدا مديون آنها نيستند. عالم 
در علم خود و فيلســوف در فلســفه خود و معلم 
اخلاق در تعليمات اخلاق خــود نيازمند محيطي 
مســاعد و آزادند تا خدمات خــود را انجام دهند 
و شــهيد آن كسي اســت كه با فداكاري و از خود 
گذشتگي با سوختن و خاكستر شدن و فاني شدن 
خود محيط را براي ديگران مســاعد ميك‌ند. مثل 
شهيد شمع است كه خدمتش از نوع سوخته شدن 
و فاني شدن و فاني شــدن و پرتوافكندن است تا 
ديگــران در اين پرتو كه به بهاي نيســتي او تمام 
شــده بنشــيند و آســايش بيابند و كار خويش را 
انجام دهند. آري شــهدا شــمع محفل بشريتند، 
سوختن و محفل بشريت را روشن كردند، اگر اين 
محفل تاركي مي‌ماند هيچ دستگاهي نمي‌توانست 
كار خــود را آغاز كند يا ادامه دهد کلمه شــهید و 
شــهادت از کلمه رایج معمولی اســت که فقط در 

مورد بعضی افراد اســتعمال می‌کنیم. 
هر کشــته یا مرده‌ای شهید 

صد‌ها  روزی  نیســت. 
می‌شوند  نفر کشته 

نفــر  هــزاران  و 

می‌میرند و به آنها شــهید نمی‌گوئیم. اطراف کلمه 
شهید را هاله‌ای از قدس و تعالی احاطه کرده است. 
واژه شــهید به معنای شاهد، گواه و کشته شده در 
راه خدا آمده است به کسی شهید گفته می‌شود که 
در یک راه مقدس و برای هدفی مقدس جان خود 

را از دست بدهد.)ارغندی،1374، 136(
اگر فرد مرگی را انتخاب کند که در اســام دارای 
دو ویژگی باشــد، در اســام به عنوان شــهید یاد 
می‌کنند: در راه خدا کشــته شود) کشته شدن فی 

سبیل الله( مرگ او مرگی آگاهانه باشد.
پس شهادت در مفهوم اسلامی عبارتست از: مرگی 
که انســان با توجه به خطرات احتمالی یا ظنی یا 
تعیینی فقط به خاطر هدفی مقدس و انسانی و به 
تعبیر قرآنی)فی سبیل الله( از آن استقبال می‌کند.

شــهید ســه خصوصیت دارد: یکی اینکــه در راه 
هدف مقدس کشته می‌شود، دگر اینکه جاودانگی 
می‌یابد، ســوم آن چیــزی که آنهــا محیط پاک 
می‌دهند. گفتم مقدس نگفتم بزرگ. ممکن اســت 
مقصد بزرگ و با اهمیت باشــد ولی مقدس نباشد. 
شهید کسی است که به خون خود ارزش و ابدیت 
و جاودانگی داده اســت. آن کــس که مال خود را 
صرف خدمــت و بنای خیر می‌کنــد به مال خود 
ابدیت و ارزش می‌دهد. آن کس که اثر علمی باقی 
می‌گذارد، به فکر خــود و آن کس که اثر صنعتی 
و فنــی باقی می‌گذارد، به هنر خود، و آن کس که 
فرزنــد خود یا دیگــران را تربیت می‌کند، به عمل 
خود ارزش و ابدیت می‌دهد، شــهید به خون خود 

ارزش و ابدیت می‌دهد.
این تفاوت میان شــهید و دیگران است که شهید 
پاکباخته اســت و »ســودا چنین خوش است که 
یکجــا کند کســی«. اما عالم یا منفــق یا معلم یا 
مربی یا هنرمند قســمتی از ما یملک خود ارزش 
و ابدیت می‌دهد. خون شــهید به زمین نمی‌ریزد 
بلکه هزار برابر می‌شود و به دیگران تزریق می‌شود 
و در رگ‌های دیگران برای همیشه جریان می‌یابد 

و این اســت معنی جاوید شدن خون شهید و این 
اســت معنی اینکه شــهدا حماســه آفریدند. و به 
همین جهت پیشــوایان آرزوی شهادت می‌کردند، 
و به همین جهت اســام در هر زمانی نیازمند به 
شــهید است. در قرآن كريم از شهيد بعنوان كسي 
ياد شده اســت كه با خدا معامله ميك‌ند، هميشه 
زنده و از الطــاف خداوند در مورد خويش راضي و 

خشنود است :
«.1خداوند جــان و مال اهل ايمان را به بهشــت 
خريــداري كرده، آنها در راه خــدا جهاد ميك‌نند 
كه دشمنان دين را بكشــند يا خود كشته شوند، 
اين وعده قطعي اســت بر خدا و عهدي اســت كه 
در تــورات و انجيل وقرآن ياد فرموده اســت و از 
خدا به عهد خويش باوفاتر يكست؟ اي اهل ايمان 
شــما به خود در اين معامله بشارت دهيد كه اين 
معاهده با خدا به حقيقت سعادت و پيروزي بزرگي 

است.»توبه :111«.
2كسي را كه در راه خدا كشته شده مرده نپنداريد، 
بلكه او زنده جاويد است و لكين شما اين حقيقت 

را در نخواهيد يافت« )بقره :154(«.
3مپنداريد كه شهيدان راه خدا مرده‌اند، بلكه زنده 
به حيات ابدي شدند و در نزد پروردگارشان متنعم 
خواهنــد بود. آنان به فضــل و رحمتي كه از خدا 
نصيبشان گرديده شــاد مانند و به آن مومنان كه 
به آنها نپيوســته‌اند و بعــداً در پي آنها براه آخرت 
خواهند شــتافت مــژده دهند كــه از مردن هيچ 
نترســند و از فوت متاع دنيا غــم مخوريد.« )آل 

عمران : 169-170(.
پيامبر بزرگ اســام در توصيف مقام شهيد 
فرمودنــد: » بالاتر از هر نكيي، ديگري اســت تا 
اينكه انسان در راه خدا كشته شود، در اين هنگان 
هيچ نكيي بالاتر از شهادت نيست«. و همچنين » 
اشرف الموت قتل الشــهادت« گراميترين مرگ‌ها 
كشته شدن در راه خداست. علي )ع( نيز به همين 
سان گرامي‌ترين مرگ‌ها را شهادت در راه خداوند 
خوانده و در ادامه مي‌فرمايند: »بدان كسي كه جان 
پســر ابوطالب در دست اوست هزار مرتبه شمشير 
خوردن بر من آســان‌تر اســت تا در بستر مردن. 

)روشندل،1374، 11(
شهادت را نه در جنگ، در مبارزه می‌دهند

 ما هنوز شــهادتی بی درد می‌طلبیم غافل که 
شهادت را جز به اهل درد نمی‌دهند...

اگر فرد مرگی را انتخاب کند که در اسلام دارای دو 
ویژگی باشد، در اسلام به عنوان شهید یاد می‌کنند: در 
راه خدا کشته شود) کشته شدن فی سبیل الله( مرگ او 
مرگی آگاهانه باشد.
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نگاهی به جنبش‌های دانشجویی در ایران و جهان

دانشـگاه سیــاسی
 عاطفه امینی

اشاره:
قرن چهاردهم شمســی مصادف بــود با اصلاحات 
ســاختاری و اداری در ایــران، هر چنــد در میانه 
دوره قاجــار دارالفنون به ســبک و ســیاق غربی 
یک دانشگاه به شــمار می‌آمد اما تاسیس دانشگاه 
تهران در سال 1313 که ناشی از تجمیع مدارس و 
دانشکده‌های مختلف بود را می‌توان سرآغاز حرکت 
به سوی ساختار علمی و منسجم آموزش عالی در 

ایران دانست.
دانشــگاه به دلیل حضور اساتید رشته‌های مختلف 
و همچنین شور و نشاط دوران جوانی دانشجویان 
همیشه محل تضارب آرا و شــکل گرفتن بحث‌ها 
و در نتیجــه‌ی آن آغاز حرکت‌هــای گوناگون در 

مسیرهای اجتماعی و سیاسی بوده است.

اهمیــت این فضا به حدی اســت که در بررســی 
پیام‌های امام در صحیفه ایشــان شاهد 125 پیام 
برای دانشــجویان بوده‌ایم. در یکــی از این پیام‌ها 
آمده: »دانشگاه که در رأس امور هست و تقدیرات 
یک کشوری، مقدرات یک کشوری بسته به وجود 
آنهاســت، باید جدیتّ بکنند که روی خودشان را 
از غرب و شــرق برگردانند«)صحیفــه نور، ج17، 

ص241(
همین جایگاه و اهمیت و حساسیت بود که بخشی 
از بــار اجرایی انقلاب 57 از نخســتین جرقه‌ها در 
دهه 20 و 30 را به فضای دانشگاهی و دانشجویی 
محول کرد و دانشــجویان و اســاتید بودند که در 
همه‌ی ســه دهه تا به بار نشستن انقلاب به عنوان 
موتــور محرکه فکــری و اجرایی انقلاب اســامی 

نقش‌آفرینی کردند.

تاریخ جنبش دانشجویی ایران در یک قرن گذشته 
پر اســت از فراز و نشیب، راه و بیراهه و خطرات و 
مخاطرات و افتخــارات و ایثار و فداکاری. تا جایی 
که خون دانشــجویان ســنگ‌فرش‌های دانشگاه را 
ســرخ کرد و حرکت عظیم مردمی را موجب شد. 
حرکتــی که در آذر 32 شــدت گرفت و در نهایت 
در بهمــن 57 با ربع قرن فاصله به ثمر نشســت و 

نتیجه داد.
دانشگاه نه تنها در ایران که در سراسر جهان مبداء 
تحــولات فراوانی بوده اســت. از چین تا آمریکا در 
هر کجای این کره خاکی، دانشــجو به عنوان قشر 
مرجع شناخته می‌شــود و به تبع ذات عدالت‌خواه 
و پرسشــگرش در مقابل انحرافات و بی عدالتی‌ها 
و اتفاقات مختلف ایســتادگی کرده و جنبش‌های 
متعددی را آغاز یا رهبری کرده است. مقاله حاضر 
نگاهی مختصر است به آنچه در سه دهه در ایران و 
توسط جنبش دانشجویی پی گرفته شد و در عین 
حال تاریخچه‌ای مختصر از جنبش دانشــجویی در 

کشورهای تاثیرگذار دنیا.

تاریخ جنبش دانشجویی ایران در یک قرن گذشته پر است از فراز و نشیب، راه و بیراهه و 
خطرات و مخاطرات و افتخارات و ایثار و فداکاری. تا جایی که خون دانشجویان سنگ‌فرش‌های 
دانشگاه را سرخ کرد و حرکت عظیم مردمی را موجب شد. حرکتی که در آذر 32 شدت گرفت 

و در نهایت در بهمن 57 با ربع قرن فاصله به ثمر نشست و نتیجه داد.



9

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

9

13
6 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

ماهیت جنبش دانشجویی
جنبش دانشجویی، عمل جمعی دانشجویان است 
که زیر مجموعه جنبش‌های اجتماعی محســوب 
می‌شــود. این نوع حرکت، بــا ویژگی‌های خاص 
خودش بــه عنــوان موثرتریــن فعالیت‌ها جهت 
اعتراضات و ایجاد تحولات در زمینه‌های گوناگون 
در تاریخچه نه چندان بلند مدت خود ایفای نقش 

کرده است.
از  مجموعــه‌ای  هــم  دانشــجویی  جنبــش  در 
دانشــجویان بصورت داوطلبانه حرکتی جمعی را 
برای ایجاد تغییر و تحولات در دانشــگاه و جامعه 
صورت می‌دهند. تغییرات موردنظر ممکن اســت 
در حیطه‌های مختلف فرهنگی، ارزشی، اقتصادی، 
اجتماعی و سیاسی باشــد. باورها و تعلقات خاص 
مشــترک جنبش دانشــجویی اســت که ســبب 
شــکل‌گیری هویت جمعی دانشــجویی می‌شود، 
سبب انسجام و همبستگی مؤثر و کارآمد در جهت 

فعالیت‌های سیاسی ‌شود.

جنبش دانشجویی ماندگار
روز دانشــجو، ســالگرد شهادت ســه دانشجوی 
دانشــکده فنی دانشــگاه تهران در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ 
در اعتــراض به دیدار رســمی ریچارد نیکســون 
نایب رئیس جمهور وقت ایــالات متحده آمریکا و 
همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا، پس از 

کودتای امریکایی- انگلیسی ۲۸ مرداد است.
 این سه شهید که شــهید دکتر چمران به عنوان 
شــاهد عینی، دقیق‌تریــن توصیفــات را از نحوه 
شهادتشــان ارائه کرده اســت، بعدها توسط دکتر 
علی شــریعتی، به نام »ســه آذر اهورایی« نامیده 
شــدند. آنچه گویاســت روحیه شــهادت طلبی و 
استکبارستیزی دانشــجویان، سرآغاز فعالیت های 
گسترده دانشجویان مبارز بوده است. در این راستا 
مهمترین محرک این جریانات هدف مشترک آنها 
اســت. مخالفت با دخالت‌ها، کشــتارها و فرهنگ 

منحط غربی است.
این هــدف آنچنان در وجود جوانان دانشــجوی 
ما ریشــه دوانده بود که سرآغاز نهضتی بزرگ به 
نام انقلاب اســامی شد. این جنبش آنچنان پویا 
بود که حضور مســتقیم در جبهه‌های حق علیه 
باطل داشت و مســتقیما در جنگ تحمیلی سال 
59 تاثیرگــذار و اثربخش بود. خبر واقعه‌ 16 آذر 
و کشته‌ شدن‌ دانشــجویان‌ به‌ سرعت‌ در سراسر 
جهان‌ انتشــار یافت‌ و بســیاری‌ از دانشگاه‌های‌  
اروپا و  آمریکا، با  دانشــگاه‌ تهران‌ ابراز همدردی‌ 

کردند.
بنابراین از همان تاریخ به بعد حتی در سراسر دنیا 
دانشجویان برعلیه استبداد قیام کردند و آگاه‌تر از 
قبل به مبارزه علمی و عملی با سیاست‌های دولت 

آمریکا و هم پیمانانش به پا خواستند.

تاریخچه جنبش دانشجویی
 سال 1332 تا آبان 1357

تاریــخ مبارزات دانشــگاه علیه رژیــم محمدرضا 
پهلــوی، کــه اوج آن در دو مرحله ۱۶ آذر ۱۳۳۲ 
و ۱۳ آبان ۱۳۵۷ بوده اســت، به ســال‌های پیش 
از شروع نهضت ملی شــدن صنعت نفت ایران باز 
می‌گردد، تاریخی که بیانگر چندین هجمه نظامی 
رژیم طاغوت به دانشگاه تهران به عنوان قلب تپنده 
جنبش دانشجویی ایران، است. در مجموع، دانشگاه 
از معــدود کانون‌هایــی بود کــه در تمامی دوران 

سال‌های استبداد و خفقان هرگز خاموش نشد.

15 بهمن 1327
15بهمن ۱۳۲۷ روزی بود که برای اولین بار، رژیم 

شاه دانشگاه را هدف سرکوب قرار داد.

28 مرداد 1332
پس از یــک کودتای ناکام در ۲۵ مــرداد، این بار 
برخی واحدهای ارتــش و جمعی از اراذل و اوباش 
خیابانی بــا هزینه دلارهای امریکایی، شــهر را به 
تصــرف درآورده و دکتــر مصدق نخســت وزیر را 

برکنار کردند.

16 مهر ۱۳۳۲
 در تاریخ ۱۶ مهر )مصادف با ۲۹ محرم( تظاهرات‌ها 
و اعتصاب‌های پراکنــده‌ای در اعتراض به محاکمه 
مصدق دردانشــگاه تهران برگزار شد که به اشغال 
دانشــگاه توسط سربازان مســلح و دستگیری ۱۱ 

دانشجو انجامید.

21 آبان ۱۳۳۲
به ابتکار دانشــجویان کــه رادیکال‌ترین نیروهای 
مبارز علیه شاه بودند، تظاهراتی در ۲۱ آبان ۱۳۳۲ 
در اعتراض به برقراری رابطــه مجدد دولت کودتا 
با انگلســتان برگزار شد که البته بازاریان هم با آن 

همراهی داشتند.

3 آذر ۱۳۳۲
محاکمه دکتر »محمد مصدق« و »سرتیپ ریاحی« 
در دادگاه نظامی خاتمه یافت. در همین روز دربار 
شاهنشــاهی اعلام کرد که »ریچارد نیکســون«، 
معاون رئیس جمهور امریکا در ۱۸ آذر ماه به ایران 

می-آید.

14 آذر 1332
در ۱۴ آذر ماه به ســفارش نهضــت مقاومت ملی، 
دانشــجویان فعــال بــه ســخنرانی در کلاس‌ها 
پرداختند و ناآرامی تمامی محوطه دانشگاه تهران 
را فرا گرفت. روز بعد دانشــجویان ادامه تظاهرات 
را به خارج از دانشــگاه کشــاندند که با سرکوب و 
ضرب و جرح و دســتگیری عده‌ای از دانشــجویان 

مواجه شد.

16 آذر ۱۳۳۲
ســربازان و نیروهای ویژه ارتشی پس از هجوم به 
دانشــگاه، به کلاس‌های درس حمله کرده و صدها 

دانشجو را بازداشت و زخمی نمودند.
 نیروهای امنیتی در دانشکده فنی، اقدام به شلیک 
تیر کردند که موجب کشته شدن آنی دو دانشجوی 
این دانشکده به نام‌های احمد قندچی، آذر )مهدی( 
شــریعت‌رضوی و مرگ یکی از دانشجویان زخمی 
آن حادثــه به نام مصطفی بزرگ‌نیــا پس از چند 

ساعت خونریزی در صحن دانشکده شد.

17 آذر 1332
فردای روز شهادت سه دانشجو، تمام دانشگاه‌های 
تهــران و اغلب شهرســتان‌ها در اعتصاب کامل به 
ســر بردند. با این حال در همان روز نیکســون به 
ایــران آمد و دکترای افتخاری در رشــته حقوق را 
در دانشــگاه تهران که در اشغال مشهود نیروهای 

نظامی بود، دریافت کرد.
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9 بهمن 1339
نیروهــای نظامی ســه روز دانشــگاه را محاصره و 
مانع از رســاندن آب و غذا به دانشــجویان شدند. 
در ۹ بهمن دانشــگاه تعطیل شد ولی تظاهرات به 
دانشگاه‌های تبریز و مشهد گسترش یافت. به مدت 
یک هفته ادامه یافت. دانشــگاه تا اواخر فروردین 
ســال بعد بسته ماند و بازار هم در زمستان تعطیل 

شد.

اول بهمن ۱۳۴۰
روز اول‌ بهمن‌ ۱۳۴۰ دانشــجویان‌ چند دانشکده‌ 
دانشــگاه‌ تهران‌ در اعتــراض‌ به‌ تــداوم‌ تعطیلی‌ 
مجلــس‌  ـ عدم‌ برگزاری‌ انتخابات‌ آزاد، هواداری‌ از 
خواسته‌های‌ جبهه‌ ملی‌ و پشتیبانی‌ از دانش‌آموزان‌ 
اخراجی‌ برخی‌ مدارس‌ تهران،‌ کلاس‌های‌ درس‌ را 
تعطیل‌ کرده‌ و خواســتار کناره‌گیری‌ دولت‌ امینی‌ 

شــدند. در نتیجه یک بار دیگر پس از ماجرای ۱۶ 
آذر، نیروهــای ارتش به دانشــگاه تهران ریختند و 

دانشجویان معترض را سرکوب کردند.

17 بهمن 1342
در آســتانه رفرانــدوم فرمایشــی انقلاب ســفید، 
درگیــری مجددی در دانشــگاه تهــران روی داد، 
واحدهای ویژه در لباس »کارگران و کشــاورزان« 
به دانشــجویانی که »ارتجاعی« و »ضد اصلاحات« 
خوانده می‌شــدند، یورش بردند. صدها دانشــجو، 
اســاتید دانشــگاه و رهبری جبهه ملی دوم در آن 

روز دستگیر شدند.

13 آبان 1357
این آخرین کشــتار بزرگ رژیم شاهنشــاهی بود 

کــه در اثر ایــن هجمه تعــدادی از دانش آموزان 
در جریــان راهپیمایــی وحدت با دانشــجویان به 
شــهادت رسیدند. این امر باعث شد تا روند سقوط 
شــاه سرعت بیشــتری به خود گیرد و با بازگشت 
حضرت امام )ره( به ایران، انقلاب اسلامی ایران به 
برکت خون شــهدای نهضت بویژه شهدای دانشجو 

به پیروزی برسد.
فعال‌ترین تشکل‌های جنبش دانشجویی در ایران

انجمن اسلامی دانشکده پزشــکی دانشگاه تهران 
به عنوان اولین گروه اســام گرا در ســال ۱۳۲۲ 
تأســیس شــد. نفوذ گرایش چپ تا حدی بود که 
تعدادی از دانشجویان مسلمان تشکیلاتی را تحت 
نام نهضت خداپرستان سوسیالیست در سال ۱۳۲۲ 
شــکل دادند. در خرداد ۵۶ بود که برای اولین بار 
مراســم بزرگداشــت ۱۵ خرداد در کوی دانشگاه 
تهران برگزار شد، و دانشــجویان دانشکده اقتصاد 
در کلاس‌های خود دقایقی به احترام شــهدای ۱۵ 

خرداد سکوت کردند.
اما پس از انقــاب، انجمن‌های اســامی رهبری 
جنبش دانشجویی را در اختیار گرفتند. شکل‌گیری 
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و سازمان 
دانشجویان مســلمان که به پیدایش دفتر تحکیم 
وحدت انجامید راه را در این راستا هموار کرد. بجز 
ایـــام انقلاب و سال‌های نخستیـــن آن بخصوص 
۵۸-۱۳۵۶ و بالاخص در برهه تســخیر ســفارت 
آمریکا و انقلاب فرهنگی که جنبش دانشجویی در 
حالت فوران و آشکارگشــتگی قرار داشت، می‌توان 
گفت که این موج از جنبش دانشــجویی در حالت 

نهفتگی بوده ‌است.

جنبش‌های دانشجویی در جهان
جنبش‌های دانشــجویی همواره در سراسر جهان 
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به عنوان یک تشــکیلات مطالبه‌گــر و دغدغه‌مند 
در پیگیــری وضعیت موجود بــا توجه به گفتمان 
سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی در یک جامعه 
شناخته می-شوند که باعث موج آفرینی در سراسر 

جهان شده است.
بنابراین یکی از نکات قابل تامل و مشترک جنبش‌های 
دانشجویی ایران با دیگر کشورها، اعتراض به ماهیت 
استکباری و اســتبدادی آمریکا است، که در تمامی 
تشکل‌های دانشجویی کشورهای اروپایی، آسیایی و 

آفریقایی دیده می‌شود.

فعالترین جنبش‌های دانشجویی در جهان

جنبش دانشجويي آمريكا
جنبش دانشجويي مدرن آمركيا از دهه 1930 آغاز 
شد، زماني كه »جبهه دانشجويي ملي« به »جبهه 
دانشجويي دموكراسي صنعتي« پيوستند و اتحاديه 
دانشــجويي آمركيايي )ASU( را تشيكل دادند. 
در اوج ســال‌هاي طلايي، يعنــي از بهار 1930 تا 
بهار 1939، اين جنبش توانســت حدود 500 هزار 
دانشــجو )نيمي از بدنه دانشــجويي آمركيا( را با 
كيديگــر متحد و راهپيمايي ســالانه ضد جنگ را 

برگزار كند.
نمــود اجتماعــي بحــران اقتصــادي دهــه 30، 
نرخ بــالا‌ي بيــكاري و تبعيض نــژادي از عوامل 
شكل‌گيري جنبش دانشجويي در اين سال‌ها بود. 
اوج جنبش‌هاي دانشــجويي در اين دهه با قدرت 
سياسي بيشــتر دانشــجويان همراه بود. سرانجام 
جنبش گســترده ضد جهاني شدن در دهه 1990 

شكل گرفت كه تا امروز ادامه دارد.

جنبش دانشجويي فرانسه
این جنبش که براي نخســتين بار در سال 1907 

از چندين سازمان دانشجويي كوچك تشيكل شد 
را مي‌توان )با كمي مســامحه( بانفوذترين سازمان 
دانشــجويي عرصه سياسي فرانســه خواند. نقطه 
اوج جنبش دانشــجويي فرانسه اما به سال 1968 
ميلادي باز مي‌گردد. جنبشــي اعتراضي كه موفق 
شــد تا از راهروهاي دانشــگاه به خيابان‌ها آمده و 
ظــرف كي هفته ميليون‌ها فرانســوي را به ميدان 

مبارزه بكشاند.

جنبش دانشجويي آلمان 
جنبش دانشــجويي آلمان، جنبشی اعتراضي بود 
كــه اواخر دهه 1960 در آلمان‌غربي در واكنش به 
سياست‌هاي دولت و فقر دانشجويان شكل گرفت. 
بــه ابتكار اين جمعيت از اوايل ســال ۱۹۶۷ چند 
تظاهــرات و تحصــن عليه جنگ ويتنــام در برابر 
ســفارت آمركيا در فرانكفورت برپا شــد. مي‌توان 
گفت كه دموكراســي آلمانــي در جريان جنبش 
شــهروندي‌اي كه با جنبش دانشــجويي آغاز شد، 

ريشه‌‌ استواري يافت.

جنبش دانشجويي ايتاليا 
همچون اغلب كشورهاي اروپايي، ايتاليا نيز در دهه 
1960 و 1970 دســت‌خوش تغييرات اساسي بود. 
با اين حال در پي به بن‌بســت رسيدن و رادكياليزه 
شــدن جنبش دانشــجويي ضدجنگ و اعتراضي، 
جنبــش بريگادهاي ســرخ در ايتاليــا )همچون 

فراكسيون ارتش سرخ در آلمان( شكل گرفت.
در واقــع بريگادهــاي ســرخ از درون مجموعــه‌ 
ســازمان‌هاي چــپ افراطي بيرون آمــده بودند و 
با فراكســيون ارتش ســرخ و همچنين گروه‌هاي 

ماركسيست فلسطيني نيز رابطه داشتند.
هر چند موج دوم و سومي از اين گروه نيز در ايتاليا 
با شدت بسيار كمتري ظاهر شدند. آخرين اشكال 

بروز بريگادهاي ســرخ با عنوان »بريگادهاي سرخ 
جديد« اواسط دهه نخست 2000 مشاهده شد.

جنبش دانشجويي لهستان
بحران سياســي 1968 لهســتان كه همچنين با 
نام وقايع »مارس 1968« در اين كشــور شناخته 
مي‌شود، اكثر دانشــجويان و حركت‌هاي اعتراضي 
عليــه دولت وقت كمونيســت »جمهــوري خلق 
لهســتان« را بــا كيديگر مرتبط كــرد. نتيجه اين 
بحران سياسي سركوب شديد تظاهرات‌ دانشجويان 
توســط نيروهاي امنيتي در تمامي دانشــگا‌ه‌هاي 
كشــور و پس از آن سركوب جنبش‌هاي اعتراضي 

ديگر بود.
جنبش دانشــجويي مــاه مارس لهســتان اگرچه 
گشايشــي موقــت را تجربه كرده بــود اما نهضت 
آزادي در اين كشور از سال 1968 مغلوب خشونت 
پليس شــد. با ايــن حال بســياري از تحليل‌گران 
سياسي معتقدند كه وقايع سال 1968 در لهستان 
و چكسلواكي باعث به وجود آمدن كي خودآگاهي 

سياسي در هر دو كشور شد.

جنبش‌دانشجويي‌انگليس 
جنبــش دانشــجويي در انگليس در مقايســه با 
آمريــكا تاريخ طولا‌ني‌تــري دارد و به دهه 1880 
و شــكل گرفتن شــوراهاي نمايندگي دانشجويان 
باز مي‌گردد. اين شــوراها پيش‌درآمد انجمن‌هاي 
دانشــجويي بودند كه در سال 1921 »انجمن ملي 
دانشــجويان انگليس« را تشــيكل دادند. جنبش 
دانشــجويي انگليس اگر چه همسو با جنبش‌هاي 
اعتراضي ديگر كشــورهاي اروپايي و آمركيايي به 
مســائل بين‌المللي از جمله جنگ ويتنام پرداخته 
اما اغلب بر مشكلات و مســائل صنف دانشجويان 

تمركز داشته است.
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 شیدا خدابخشیان 

در بررســی علــل طلاق دو دیــدگاه عمده مطرح 
اســت: مادی و معنوی. بســیاری بر این عقیده‌اند 
که فشارهای اقتصادی و بیکاری علت اصلی طلاق 
هســتند. توجه به این آمار شــاید پاسخی بر این 
عقیده باشد. تالار بسیار باشکوهی در 

شمال تهران تصمیم 
برای  می‌گیرد 

سالگرد ازدواج کسانی که در آن سالن با هزینه‌ای 
بالاتر از 150 میلیون تومان جشــن عروسی خود 
را برگــزار کرده بودند، مراســمی ترتیب بدهد. در 
سال 1386، 350 مورد جشن ازدواج در این سالن 
برگزار شــد و پس از یک سال وقتی با این زوج‌ها 
تماس گرفته شــد، 238 مورد یعنی نزدیک به 70 

درصد به جدایی ختم شده بود! 
این آمار بــالا به‌خوبی مؤید این قضیه اســت که 

رفاه و حتــی ثروت مــادی نمی‌تواند مانعی 
برای جلوگیری از طلاق باشد، بلکه برعکس 
به دلیل کاهش شــأن و جایگاه ارزش‌های 
خانوادگــی در طبقات بســیار مرفه جامعه، 

میزان طلاق در میان آنها بالاتر است. 
پژوهشــی در انگلســتان نشــان داده است 
یکی از عوامل مهم طلاق اســتفاده بی‌برنامه 
و نامحــدود از تلفــن همراه و اینترنت اســت. 
کارشناســان علوم اجتماعی و روانشناسان مشاور 
خانواده‌ها در این کشــور اعــام کرده‌اند افزایش 
سریع از هم پاشــیدگی خانواده‌ها تا حد زیادی به 
تبادل پیامک‌ها و ایمیل‌های مخفیانه ارتباط دارد. 
در منابع دینی مــا، به‌ویژه قرآن یکی از مهم‌ترین 
علل از هم پاشیدگی تمدن‌ها و اقوام، نابودی کیان 
خانواده و اشاعه روابط آزاد و خارج از مبانی شرعی 
اســت.  حضرت نوح)ع( به خدا می‌فرمایند: »این 
مردمــان را بر جای مگذار، زیــرا فاجر و کافرند و 
بندگانــت را گمراه می‌کنند.« نابودی قوم لوط نیز 
در اثر اشاعه فحشــا و به‌ویژه همجنس‌گرایی بود، 
یعنی همــان پدیده‌ای که این روزها فرهنگ غرب 
بدان می‌بالد و تحت عنوان رعایت حقق بشر تلاش 

می‌کند در ایران هم به آن وجه انسانی بدهد! 
متأســفانه افزایش آمار طــاق در ایران که در آن 
ســنت‌های خانوادگی و دینی به عنوان مهم‌ترین 
عامل کنترل ناهنجاری‌های جنســی و روانی عمل 
می‌کرد، نشــان می‌دهد مــا نیز متأثــر از جامعه 
جهانی، به‌ویژه در ســطح تحصیلکرده‌ها و کسانی 
که با وسایل ارتباط جمعی نوین سر و کار بیشتری 
دارند، با بحران جدی در این زمینه مواجه هستیم. 
توقعــات غیر منطقــی و روز افــزون زن و مرد از 
یکدیگر، روحیه گریز از خانــواده و اقوام و جامعه 
و منحصر کــردن مراودات خانوادگــی به عده‌ای 
محدود و مشخص، کسالت ناشی از کار 
و شیوه زندگی یکنواخت، 
فقــدان  و  بی‌تحرکــی 
نشــاط در افراد و روابط 

خانوادگــی، تغییــر 
دیدگاه زن و 

ع...
ما

جت
 ا

طــلاق 
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مرد نسبت به مسئولیت همسری و پدری و مادری 
و مفهــوم زندگی و ازدواج و خانــواده، بی‌توجهی 
به تفاوت‌های فرهنگی و شــخصیتی و خانوادگی، 
روابط نزدیک و عاشقانه قبل از ازدواج، آزادی‌های 
بی‌حد و مرز پیش از ازدواج که در تضاد با  ضرورت 
رعایــت حــد و حــدود در زندگی مشــترک قرار 
می‌گیرند، بی‌توجهی به نیازهای جنســی و عاطفی 
طرف مقابل که خستگی ناشی از تلاش برای کسب 
حداقل معیشــت توســط زن و مرد به‌شدت به آن 

دامن می‌زند، از علل عمده طلاق عنوان شده‌اند. 
ازدواج موضوعی نیســت که بتوان تنها بر پایه حق 
و حقوق زن و مرد برایش تعیین تکلیف کرد، بلکه 
رابطــه‌ای مبتنی بــر مهر و محبــت و به‌خصوص 
احســاس مســئولیت اســت، بنابراین گذشــت و 
بخشــش رکن اصلــی آن را تشــکیل می‌دهد، اما 
برای اینکه بتوانیم ببخشــیم و گذشت کنیم، باید 
آســتانه تحمل ما بالا باشد. نظام تربیتی خانواده‌ها 
به‌گونه‌ای نیســت که صبــر و تحمل را به کودکان 
بیاموزد. کودکان هر چه را که بخواهند، با توسل به 
شیوه‌های مختلفی که از واکنش پدر و مادر نسبت 
به خواســته‌های خود آموخته‌اند، از آنان می‌گیرند 
و تقریباً برای به دســت آوردن هیچ چیزی به خود 
زحمــت نمی‌دهنــد و تلاش نمی‌کننــد. با چنین 
شــیوه‌ای صبر و تلاش را چگونه می‌توان آموخت؟ 
نظام آموزشی ما نیز مبتنی بر رقابت خصمانه است، 
یعنی کودک و ســپس نوجوان و جــوان در طول 
تحصیل یاد می‌گیرد به هر وســیله‌ای که شــده از 
دیگران جلو بزنند تا فرزند خوب خانواده و شــاگرد 
برجســته و گل مدرسه باشــند و تحسین و توجه 

دیگران را به خود جلب کنند. 
در چنین نظامی بدیهی اســت که عفو و گذشت و 
به خاطر دیگران از منافع آنی خود گذشتن آموخته 
نمی‌شود و جوان با چنین روحیه‌ای که برخورداری 
از همه مواهب مادی و معنوی را حق خود می‌داند، 
وارد رابطه‌ای با جنس مخالف می‌شــود و در تمام 
مدت ســعی می‌کند هر چه را کــه می‌تواند بگیرد 
و کوچک‌تریــن توجهی به نیازهــای طرف مقابل 
نکند و همواره طلبکار هم باشد. بدیهی است وقتی 
دختر و پسری با چنین رویکردی با یکدیگر پیوند 
زناشــویی می‌بندند، حاصل کار چه می‌شود. هر دو 
سعی می‌کنند مثل یک مســابقه ورزشی از طرف 
مقابل امتیــاز بگیرند، غافل از اینکه این مســابقه 
برنــده نــدارد و باخت یک طرف بــه معنی باخت 

طرف مقابل است. 
صبر و تحمــل، گذشــت، مســئولیت‌پذیری و... 
ویژگی‌هایی نیســتند که بتوان یک‌شبه در کسی 
ایجاد کرد. اینها هم مهارت‌هایی هســتند که باید 
در ســطح خانواده و ســپس محیط‌های اجتماعی 
و آموزشی کســب و تقویت شوند. عشق و عاطفه، 
خیرخواهــی، ایثار و... باید روز و شــب در فضای 
خانوادگــی و اجتماعی ما موج بزنــد تا ملکه افراد 
جامعه شود. در جامعه‌ای که به قول سعدی »سنگ 
را بســته و ســگ را گشــاده‌اند«، چه جایی برای 

همدلی و عشــق و عاطفه باقی می‌ماند. حواسمان 
نیست که همگی انگار به دشمنان خونی هم تبدیل 
شده‌ایم و روز و شب در پی یافتن عیوب یکدیگریم 
و یادمان رفته است که انسان‌ها با یکدیگر متفاوتند 
و از روز اول هــم قــرار نبود مثل هم باشــیم وگر 
نه برای خالق هســتی کاری نداشــت که همه را 
شــکل هم بیافرینــد. اتفاقاً اگر به دنبال رشــد و 
بلوغ هستیم، باید قدر تفاوت‌ها را بدانیم، چون در 
هم‌شکلی تحولی روی نمی‌دهد و همدلی حاصل از 
تلاش برای درک متقابل و احترام به افکار متفاوت 
اســت. گرایش خطرناک و در عین حال مضحکی 
در جامعــه ما وجود دارد که همه ســعی می‌کنند 
دیگران را به شــکل خود در آورند و به‌زور در قالب 
خود بریزند. عجیب اینجاســت که بارها این کار را 
تکرار می‌کنیم و به نتیجه نمی‌رســیم، ولی باز هم 

دست برنمی‌داریم. 
همین تــاش برای »به شــکل خــود در آوردن 
دیگــران« در ازدواج هم روی می‌دهــد و یکی از 
اســت، مخصوصاً  خانوادگی  معضــات  مهم‌ترین 
مــردان با تعبیر زشــت »آدمش می‌کنم« بســیار 
علاقمندند زنــان را در الگوهای اغلب کج و معوج 
خــود قالب‌گیری کنند و چون زنــان این روزها از 
نظر مالی مســتقل و از نظر تحصیلی هم با مردان 
هم‌سطح و یا حتی بالاتر هستند، این تلاش جواب 

نمی‌دهد و منجر به منازعات جدی می‌شود. 
مسئله اصلی این اســت که مرحله گذار در جامعه 
مــا دیگر معنــای گذار ندارد و مــا در واقع در آن 
فریز شــده‌ایم! زن و مرد ما چــه در دوره تجرد و 
چــه پس از ازدواج معیار و متر دقیقی برای تعریف 
وظایف، حقوق و تکالیف خود ندارند. وقتی صحبت 
از تکالیــف زن و مرد می‌شــود، اغلب مردان توقع 
دارند زنان همچون کدبانوهای 50 ســال پیش به 
خانه و خانواده برسند، محیط خانه را گرم و منظم 
نگه دارند، به تربیت بچه‌ها برســند، آنها را در مهد 
کودک‌ها یا زیر دســت لَ‌های بی‌سواد سرگردان 
نکنند و خلاصه یک کدبانــو و مادر آرام و مهربان 
باشــند، اما موقعی که نوبت به حق و حقوق چنین 
زنی می‌رســد بایــد پا به پای مــرد و حتی گاهی 

بیشــتر از او بــرای اقتصاد خانــواده تلاش کند و 
دغدغه قســط، اجاره، قبض‌ها و صورتحساب‌های 
پرداخت نشــده را هم داشته باشد و در عین حال 
آرام، مهربان، با نشــاط، سرحال، ظریف و زیبا هم 
باقی بماند. این همه مســئولیت فقط از دست یک 

رستم زنانه برمی‌آید! 
زنان هم تمام کمبودها، خواسته‌های ریز و درشت 
خود را از مردان توقع دارند و اگر شــاغل نباشند و 
به قولی دستشان از دور بر آتش باشد، این توقعات 

عجیب و غریب‌تر و غیر منطقی‌تر هم می‌شود. 
خلاصه اینکه تکلیف پســر و دختر و زن و مرد ما 
در این مرحله گذار که بیش از حد طولانی شده و 
بهتر است اسمش را مرحله تثبیت بگذاریم، معلوم 
نیست و در واقع همگی در حالت شترمرغی زندگی 
می‌کنیم. این بلاتکلیفی و خستگی شدید ناشی از 
آن باعث می‌شود پســر و دختر زندگی تجرد را با 
تمام خطراتش به قبول مسئولیتی که حد و حدود  
مشــخصی ندارد و چهارچوب‌های آن نه بر اساس 
شرع یا هر قانون مشــخص دیگری بلکه بر اساس 
سلیقه‌های شخصی تعیین می‌شود، ترجیح بدهند. 
مضافاً بر اینکه گرایش بــه انزواطلبی و فردگرایی 
ناشی از زندگی در کلانشهرها و استفاده بی‌مبنا از 
وسایل ارتباط جمعی به تنهایی آدم‌ها دامن زده و 
آنــان را از ازدواج گریزان کرده و پس از ازدواج نیز 
با کوچک‌ترین ناراحتی و اختلافی آنها را به »طلاق 

توافقی« کشانده است. 
نــگاه صرفاً مادی به دنیا و غفلت از معنویت نه‌تنها 
نظام خانــواده که کل جامعه ما را در معرض خطر 
جدی قرار داده اســت، در حالی که ما در فرهنگ 
و دینمان ابزارهای بســیاری برای تقویت و حفظ 
ارزش‌ها داریم، اما همه چیز به هم ریخته است. ما 
سنت‌های خوب جامعه سنتی خود را از دست داده 
و ارزش‌های جدید انسان‌ساز را هم کسب نکرده‌ایم 
و در برزخ بین این دو دســت و پا می‌زنیم. برزخی 
ارزشی که بیشترین لطمه آن متأسفانه به مهم‌ترین 
رکــن اجتماع، یعنی خانواده خــورده و حاصل آن 
آدم‌های نگران و افســرده‌ای شــده است که نه در 
خانه آرام و قرار دارند، نه در اجتماع دلی خوش.        

در منابع دینی ما، به‌ویژه قرآن یکی از 
مهم‌ترین علل از هم پاشیدگی تمدن‌ها و 
اقوام، نابودی کیان خانواده و اشاعه روابط 
آزاد و خارج از مبانی شرعی است.  
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گذری بر زندگی شهید مدافع حرم هادی باغبانی

شهادت از لنـز دوربین
 سیده زینب اسکندریان

این روزها به تکرار تاریخ نشسته‌ایم و در کوچه‌هایمان جوانانمان را مانند دسته‌های گل روی 
دست می‌برند. بعد از 8 سال دفاع مقدس، شهادت تبدیل به یک رویا شده بود. اما این روزها 
در شــهادت باز شده. و جوانان امروز ما برای پیوست به کاروان شهدا راهی حرمین عراق و 
سوریه شده‌اند. تا از کاروان شــهدا جا نمانند. این بهانه‌ای شد که در شماره گذری داشته 
باشیم بر زندگی شهید مدافع حرم هادی باغبانی، شهید که شهادت را با لنز دوربین‌اش ثبت 

کرد و تا آخرین لحظه زندگی‌اش لحظه‌های زیبایی را خلق کرد.

تولد
در 14 آذر ســال 62 سومین فرزند خانواده باغبانی، 
در بهشهر متولد شد. نامش را هادی نام گذاشتند. به 
دلیل شغل پدر به بندر ترکمن منتقل شدند. بعد از 6 
سال زندگی در بندر ترکمن، باز بخاطر کار پدر راهی 

فیروزکوه شدند.

ریشه‌های مستندسازی
هادی از 8 سالگی به عضویت بسیج درآمد و فعالیت 
فرهنگی خود را آغاز کرد. هــادی از نوجوانی علاقه 
خاصــی به مستندســازی داشــت و از همان موقع 
دوربین به دست می‌گرفت. سوژه اولین فیلم مستند 
هادی، پدرش بود. هادی از رفتن پدرش به محل کار 
فیلم کوتاهی تهیه کرد. به این شــکل اولین فعالیت 
مستندســازی هادی کلید خورد. بعدها که بزرگ‌تر 
شــد به کلاس‌های حوزه هنری بابلسر رفت و بعد از 
گذراندن دوره‌های آموزشــی، به صورت حرفه‌ای این 

کار را دنبال کرد.

تحصیل
هادی تحصیلات مقدماتی‌اش را در فیروزکوه گذراند 
ســپس در رشته حســابداری در دانشگاه فنی کرج 

پذیرفته شد. اما پس از مدتی تغییر رشته داد. مدرک 
کارشناســی‌اش را در رشــته ارتباطات اجتماعی از 

دانشگاه بو علی تهران اخذ کرد.

ازدواج
هادی در 15 اردیبهشــت 86 بــا دختری متدین و 
تحصیل کــرده از خانواده مذهبی ازدواج می‌کند. که 
حاصل این ازدواج دختری است به نام رضوانه، که در 

سال 89  به دنیا آمد.

آرامش و لبخند 
هر وقت با همسرش به بابلســر می‌رفتند، هرروز به 
زیارت امامزاده ابراهیم علیه الســام می‌رفت. بسیار 
متواضع و مهربان بود. نســبت به روزی حلال دقت 
عجیبی داشــت. خیلی خوش اخلاق بود. همکارانش 
که در ســوریه، در اوج اضطراب‌های جنگ همراهش 
بودند، می‌گویند: هادی را می‌توان در 2 کلمه خلاصه 

کرد: آرامش و لبخند.

رضوانه
همرزم‌اش می‌گفت: یک شب در فیلم‌هایی که آورده 
بود تا با هم ببینیم، در یکی از فیلم‌ها یک دختر بچه 
3 ســاله عرب ســرش را از پنجره بیرون آورده بود و 
با هادی حرف می‌زد. دختــر که حرف‌های هادی را 
نمی‌فهمید شــکلک در می‌آورد و می‌خندید. دیدم 
چهره هادی منقلب شد. یاد دخترش افتاد. رضوانه را 
خیلی دوست داشت. وقتی تلفنی با هم حرف می‌زدند 

این علاقه مشخص بود.

آغاز رسمی مستندسازی
فیلمبرداری اجلاس بیداری اسلامی را بر عهده داشت. 
ولی به صورت جدی از ســوریه کار مستندسازی را 
شــروع کرد. فیلم‌های جالبی را از بســیج نیروهای 
مردمی در سوریه تولید کرد. هادی 24 ساعت فیلم از 
مناطق آزاد شده سوریه تهیه کرد و بعد از آن شهید 

شد.

سعی کن زنده برگردی
اولین سفرش که آمد سوریه با هم آشنا شدیم. خیلی 
خوشحال بود و شور و حال خاصی داشت. می‌خواست 

ســریع دوربین را بگیرد. چــون دوربین جدید بود و 
می‌خواســت به اصطلاح بچه‌ها دوربین را بشــکند. 
همان موقع که دوربین را گرفت، رفت در اتاق و شروع 
کرد به بررسی کردن آن. فردایش آمد و گفت: خیلی 
دوربین خوبی اســت. کار باهاش را یاد گرفتم. وقتی 
می‌خواست اعزام بشه بهم گفت: چه سفارشی داری؟ 

گفتم: سعی کن زنده برگردی. 

اطلاع از جنگ 
وقتی قضیه تعرض به حرم حضرت زینب ســام الله 
علیها را شنید خیلی ناراحت شد. می‌گفت: مرگ همه 
جا همراه آدمه! خوش به حال کسایی که در دفاع از 
حرم حضرت زینب ســام الله علیها شهید می‌شوند.                                                                                                                 
همسر شــهید تهرانی مقدم اســتاد بنده بود. وقتی 
در مراسم شــهید تهرانی مقدم حاضر شدم خیلی از 
شهادت صحبت کرد و بهم گفت: تو هم مثل همسر 

این شهید خیلی صبور  و مقاوم باید باشی. 

اعزام 
بالاخره اعزام شدیم، اول به حلب رفتیم. هادی خیلی 
ذوق داشت و خوشحال بود. هر دو مستندساز بودیم. 
قرار شــد از هم جدا شویم و هر کدام به یک منطقه 
برای تهیه مســتند برویم و شب که برمی‌گشتیم در 
هتل می‌نشستیم و کارهای همدیگر را می‌دیدیم و در 

مورد تولیداتمان بحث می‌کردیم.

پرکار بود 
هر شــب سر باطری کلی با هم کل‌کل داشتیم چون 
دوربین‌هامون شبیه هم بود. وقتی شب‌ها برمی‌گشت 
می‌نشست تا باطری‌ها را شارژ کند و فیلم‌ها را خالی 
کند و و فولدر کند و توضیحاتش را تایپ کند. تا وقتی 

این کارها را نمی‌کرد نمی‌خوابید.

شجاعت 
از حضورش در سوریه فقط من خبر داشتم. همسرش 
فکر می‌کرد که برای مصاحبه با شخصیت‌های لبنانی 
به لبنان می‌رود. بار اول که از ســوریه برگشــته بود 
می‌گفــت که صدای تیر و ترکش‌هایــی که از بالای 
سرش رد می‌شد را می‌شنید. آنجا فهمیدم شجاعتش 
خیلی بالاتر از این حرف‌هاســت. می‌گفت بعد اذان 
صبــح از آن طــرف خط فریاد می‌زدنــد: »لبیک یا 
یزید، لبیک یا معاویه«. بهش گفتم: چرا اینقدر جلو 
می‌روی؟ گفت: از جلو خیلی چیزها را بهتر میشــه 

نشان داد.
یک بار یک  ســلفی تعقیبشــان می‌کنند، هادی و 
همراهانش می‌رونــد در یک ســاختمان نیمه‌کاره 
که پنهان شــوند. اما می‌فهمند عده‌ای از تکفیری‌ها 
طبقه بالا هستند. می‌گفت خیلی صحنه‌های خوبی از 

درگیری با تکفیری‌های طبقه بالا ضبط کردند.

شهید آوینی
هادی علاقه زیادی به شهید آوینی داشت. هم از نظر 
فنــی و تاکتیکی و هم از نظر نوشــتاری با فیلم‌های 

شهید آوینی خیلی تمرین می‌کرد.

سبک خاص
فیلم‌هایی که هادی گرفته بود به لحاظ فنی و موضوع 
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سبک خاصی داشــت. سبکی که خود هادی درست 
کرده بود و میشــه به نام هادی معرفی کرد، یکی دو 
تا ســوژه داشت و آن‌ها را دنبال می‌کرد. در درگیری 
و استرحت و غذاخوری و.... دنبالشان می‌کرد. روایت 
آدم‌ها را می‌خواست در بیاورد و معتقد بود که هر یکی 

از اینها یک روایت منحصر به فرد بود.

شهادت 
در اولیــن اعزام 30 روز در ســوریه بود. پس از آن 4 
روز استراحت کرد و برای بار دوم راهی شد. چند روز 
گذشت، دوشنبه شب بود و برای ماموریتی عازم غرب 
کشــور بودم که پیامکی از همرزمان هادی به دستم 
رسید که: »هادی شــهید« باورم نمی‌شد، زنگ زدم 
از صحت خبر مطمئن شــوم. در 28 مــرداد 92 در 
آخرین جنایت گروه‌های تروریستی، مخالفان حکومت 
بشار اســد در درگیری‌های مناطق حاشیه‌ای دمشق 
توسط تکفیری‌های جبهه النصره، هادی تا لحظه آخر 
دوربین را از خودش جدا نمی‌کند. وقتی شــهید شد 
دوربین دست تکفیری‌ها افتاد و فیلم‌هایی که تا لحظه 
آخر شــهادت گرفته بود، توسط آنها در بی‌بی‌سی و 
رســانه‌های ضد انقلاب پخش شد، این هم کار خدا 

بود ....

تشییع
30 مــرداد پیکــرش را به ایران آوردنــد. و در محل 
سکونتش در حکیمیه تهران تشییع شد. چه غوغایی 
بود. بعد هم به زادگاهش به بابلســر انتقال پیدا کرد. 
تشــییع آنجا بهتر از تشییع تهران بود. رضوانه را که 
آوردم بالای سرش نگذاشتند پدرش را در آن حالت 
ببیند. عکس هادی را گذاشــتند روی پرچم ایران و 
رضوانه عکس را بوسید. بعد در گلزار شهدای امامزاده 

ابرهیم برای همیشه به خاک سپرده شد.

بابای قهرمان
بعد از شــهادت هادی، رضوانه چند بار پرســید: بابا 
کجاست؟ می‌گفتم: بابا رفته سر کار عزیز دلم. گفت: 
پس چرا دیگه زنگ نمی‌زنه؟! دلم خیلی براش تنگ 
شــده. می‌خواهم بهش بگم عکسش رو خیلی جاها 

زدند.

مناجات
گم کرده‌ام من راه را، راه ده این بنده گمراه را، چشم 
دارم از گنه پاکش کنید قبل از آنکه در لحد خاکش 
کنیــد. بر در آمد بنده بگریختــه، آبرویش ز عصیان 
ریخته، خود بگفتی شــب تو با من راز کن، بی‌نیازا! 
آمدم، درب باز کن. الهی اکر باران عنایتت به ســنگ 
دلم نرســد دانه فطرتم می‌میرد. الهی در هفت‌شهر 
عشق گردیدم، عشق هفت شهر در تو دیدم. الهی توبه 
نکردم، عمری گذشت. توبه کردم زعمری که گذشت.

دیدار با آقا
بعد از شــهادت هادی به دیدار حضــرت آقا رفتیم. 
ایشان کمی در مورد جنگ ســوریه و ضرورت دفاع 
و شهادت صحبت کردند و بعد از صحبت‌های ایشان 
ما خصوصی خدمت ایشــان رفتیم. حضرت آقا روی 
عکس هادی نوشــته بود: »یاد شــهید عزیز! هادی 

باغبانی گرامی باد« سید علی خامنه‌ای 92/6/19

حسین نصرتی
محمــود رضا دیپلمه رشــته تجربی بود . 18 
بود که عازم خدمت سربازی شد  شهریور 80 
. دوره آموزشــی را در اردکان یــزد و ادامه 
خدمــت را در نیروی هوایی ســپاه به مدت 
19 ماه در پادگان شــهید باکــری و 2ماه در 
پادگان الزهرا علیها الســام در تبریز گذراند 
.در دوره سربازی از نزدیک با سپاه آشنا شد 
 . و تحول مهمی در زندگــی اش اتفاق افتاد 
بعد از خدمت ، علی رغم تشــویق اقوام برای 
ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه ، با اعتقاد و 
اختیار کامل ، وارد ســپاه شد و در بهمن 82 
وارد دوره افسری دانشــکده امام علی علیه 
به  ازتبریز  السلام سپاه شد و درهمین دوران 
تهران مهاجرت کرد .در ســپاه اسم مستعار 
)حســین نصرتی ( را برای خود انتخاب کرد .                                                                                       
می گفــت برگرفته از نــدای )) هل من ناصر 
ینصرنی (( ابا عبدالله  علیه الســام است  و 
کنایه از لبیک به این ندا. شــهریور 85 هم از 

این دانشکده فارغ التحصیل شد .

مجاهد پرکار
بسیار پرکار و تلاشــگر بود . تا دیر وقت کار 
می کــرد و گاهی چندین روز بــه خانه نمی 
آمد . حتی با اصرار هــای او در محل کارش 
تصویب شــد که جمعه ها هم سر کار بیایند .                                                                                                             
یک بار درحضور حاج قاســم سلیمانی شروع 
کرد به صحبت کردن بــرای بچه های گروه ، 
گفته بود : من اینطوری فهمیده ام که خداوند 
شــهادت را به کســانی می دهد که پر کار 
هستند و شهدای ما غالبا همین طور بوده اند .                                   
حاج قاسم هم گفته بود : بله همین طور است .                                                                                                                    
یک بار وقتی بعد از شــهادتش به سر کارش 
رفتم دیدم روی کمدش ایــن جمله از آقا را 
نصب کرده :                                       در جمهوری 
اســامی هرجا که قرار گرفته اید همان جا را 
مرکز دنیا بدانید و آگاه باشید که همه کارها به 

شما متوجه است.

ادب
خیلی شــوخ بود . در محیــط کار با بچه ها 
را  همکارانش  اصطلاحا  و  کرد  می  شــوخی 
ســر کار می گذاشت . ولی نسبت به من یک 
احترام خاصی می گذاشت . هیچ وقت با من 
شــوخی نکرد . حتی این اواخر وقتی با هم 
 . ام را می بوسید  معانقه می کردیم شــونه 
ایــن کارش خیلی خجالــت زدم می کرد .                                                                                     
بارها شــده بود که ازش پــول قرض گرفته 
 ، بودم و محمود رضا هم هرطور شــده بود 
حتی با قــرض گرفتن از دیگران بهم پول را 

می رســاند و دیگه به رویم نمی آورد . این 
اواخــر یک بار بهم گفت پــول لازم دارم و 
: لازم نیست  . گفتم  بر می گردونم  ســریع 
باید  برگردانی ، مــن به تو بدهــکارم اول 
بدهیم را صاف کنم . گفت : صافیم . یادم می 
آید نوجوان کــه بودیم . تقریبا به حد رکوع 
خم می شد دست پدر و مادر را می بوسید . 
طوری که پدرم گفت دیگه این کار را نکن . 

زبان عربی 
به زبان عربی مسلط بود ، به دولهجه عراقی و 
سوری .یک بار با جمع بسیجی های اسلامشهر 
در کلاسش حاضر شدم . اسلحه ام 16 را درس 
می داد . بعد از کلاس ازمن پرســید تدریسم 
چگونه بــود ؟ گفتم : خیلی تپق زدی . گفت : 
تا حالا به فارسی تدریس نکرده بودم . خیلی 
ســخت بود . با بســیجی های نهضت جهانی 
اســام مدتی طولانی کار کرده بــود و تنها 
اصطلاحات نظامی را به عربی می دانســت . 
یکی از همرزم هایش می گفت که محمود رضا 
به خاطر ارتباط گیری خوبش با مردم سوریه ، 
اهل سنت را هم را هم جذب کرده بود و برای 
کمک به محمود رضا در شناسایی ، اهل سنت 

هم می آمدند .

کوثر
زمزمه هایی در مورد ازدواجش در خانه می شد 
. ولی محمود رضا حاضر نبود به تبریز برگردد . 
می گفت ، کارش را خیلی    دوست داشت .  فقط 
علاقه هم نبود . کارش را وظیفه شرعی اش می 
دانست . بالاخره با دختری از خانواده ای مومن و 
ولایتمدار از تهران ازدواج کرد . 25 اسفند 87 ، 
مقارن با سالروز میلاد رسول گرامی اسلام ) صلی 
الله علیه و آله ( و امام صادق ) علیه الســام ( 
بود . بعدش هم ســاکن اسلامشهر شد . ثمره 
این ازدواج دختر بچه ای شد به نام کوثر که در 
25 اســفند 90 به دنیا آمد . محمود رضا عاشق 
دخترش بود . همرزمانش می گویند که در خط ، 

مدام از کوثر می گفت .

حجیره
محمود رضا خیلی پیگیر اتفاقات منطقه بود . با 
شروع جنگ در سوریه در سال 90 جزو اولین 
نیروهای داوطلــب اعزامی بود . اوج توفیقات 
محمود رضا در ســوریه حضوردرعملیاتی بود 
اتفاق  حجیره  درمنطقه  درتاســوعای92  که 
افتاد که هدف آن آزاد سازی کامل اطراف حرم 
حضرت زینب سلام الله علیها بود که منجر به 
پاکسازی تا شعاع چند کیلومتری حرم حضرت 

زینب )سلام الله علیها ( از تکفیری ها شد .

دلاوری در سرزمین شام
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حقـوق و تکالیـف مـردم در محله
برای تفکر در  حوزه‌ی حقوق و تکالیف شــهروندی 
ابتدا این ســؤال مطرح می‌شود که حقوق شهروندی 
چیست؟ چه کســانی می‌توانند این حقوق را داشته 
باشــند؟ و در کجا می‌توان آن را جســت و جو کرد؟ 
همانطور که می‌دانیم حقوق و تکالیف در برابر هم قرار 
می‌گیرند و هر کســی در قبال حقی  که به او تعلق 
می‌گیرد موظف اســت و وظیفه‌ای را باید انجام دهد 
و تکلیفی بر عهده‌ی او می‌باشد. همچنین باید واژه‌ی 
شهروند توضیح داده شود و باید دانست یک شهروند 
در قبال حقوق شهروندی که به او تعلق می‌گیرد چه 

تکالیفی دارد؟
 شهروند کیست و تفاوت شهروند با شهرنشین چیست؟ 
به اعتقاد کارشناسان امور اجتماعی و جامعه شناسان  
شهرنشــینان زمانی که به حقــوق یکدیگر و قوانین 
اجتماعی احترام می‌گذارند و به مسئولیت‌های خویش 
در قبال شهروندان دیگر و اجتماع عمل می‌نمایند به 
شــهروند ارتقا می یابند. مفهوم »شهروند« نه تنها در 
جامعه‌ی شهری بلکه در جامعه‌ی استانی و کشوری هم 
قابل تعریف است و همچنین با توجه به پیشرفت‌های 

تکنولــوژی ارتباطات می‌توان »شــهروندی« را برای 
جامعه‌ی جهانی نیز در نظر گرفت. حقوق شهروندی 
را می‌توان این گونه بیان کرد که مجموعه‌ای اســت از 
تکالیف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر و 

در قبال شهر و دولتی که در آن زندگی می‌کنند.
در این نوشــتار سعی بر آن است که حقوق و تکالیف 
مردم )شــهروندان( در محله بررسی شود. برای این 
منظور ابتدا محلــه را تعریف می‌کنیم. اگر بخواهیم 
تعریفی ساده از محله داشــته باشیم می‌توان گفت 
محله مجموعه‌ای از خانه‌های مجاور هم در یک فضای 

جغرافیایی خاص است.
 بطور کلی حقوق مردم در محله را می‌توان شــامل 
موارد زیر دانســت که در هر مورد به شرح و توضیح 

آن خواهیم پرداخت:

ایجاد امنیت پایدار
بعد از خوراک و پوشــاک و مسکن می‌توان امنیت را 
از ضروریات زندگی عنوان کرد. امنیت مردم در محله 
را اینگونــه می‌توان توصیف نمود: تدارك ســامت 

افراد جامعه در مقابل اقدامات خشــونت‌آميز و رفع 
دغدغه‌هاي ذهني )احساس عدم امنيت( شهروندان. 
یکی از اولین و مهمترین حقوق مردم)شــهروندان( 
در محله )یا شهر یا منطقه مورد سکونت( وجود یک 
امنیت پایدار است بطوریکه مردم بتوانند براحتی در 
محله حضور یابند و بدنبال تامین نیاز های معیشتی 
و فرهنگی و آموزشی و ... خود و خانواده خود باشند 
و در ســطح جامعه به منظور رفع احتیاجات مادی و 
معنوی آمد و شد نمایند. همچنین امنیت مساکن و 
منازل نیز به منظور احساس آرامش در زندگی عادی 

و خانوادگی شهروندان مد نظر است.

حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌ها در محله
بی‌شک زمانیکه عده‌ی زیادی از مردم در یک ناحیه 
تجمــع یافتــه و زندگی می‌نماینــد مبحث مهمی 
به نام سلامت مطرح می‌شــود. یکی دیگر از حقوق 
شــهروندان در محله انجام اعمالی است که سلامت 
مردم را تضمین می‌نماید. به عنوان مثال یکی از این 
موارد مهم که با سلامت شهروندان به طور مستقیم 

حقوق شهروندی را می‌توان این گونه بیان کرد که 
مجموعه‌ای است از تکالیف و مسئولیت‌های شهروندان 

در قبال یکدیگر و در قبال شهر و دولتی که در آن 
زندگی می‌کنند.
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در ارتباط است نظافت و بهداشت محله است. جمع 
کردن زباله‌ها و انتقال آن‌ها به خارج از فضای شهری 
و معدوم نمودن آن‌ها. هدایت فاضلاب‌های تولید شده 
در شــهر به نقاط خارج از شهر )با ساخت و حفظ و 
نگهداری تجهیزات و زیر ساخت‌هایی که به این منظور 
در نظر گرفته می‌شود از جمله شبکه‌های زیرزمینی 
فاضلاب(.پاک نمودن آب راه‌ها از اشــیاء و زباله‌ها و 
پسماندهای احتمالی بمنظور جلوگیری از جمع شدن 
و ماندن آب در جوی‌ها که اصلی‌ترین مکان برای رشد 
و نمو حشــرات و به ویژه مگس و پشه است. ضمن 
این که همه‌ی این موارد موجب می‌شــود جمعیت 
حیوانات و حشــرات موذی مثل موش و سوسک که 
بیماری‌زا و عوامل آلودگی هستند از سطح شهر پاک 
شود. همچنین از دیگر حقوق شهروندان در حوزه‌ی 
بهداشــت و ســامت می‌توان به ایجاد درمانگاه‌ها و 
مراکز بهداشــتی اشاره نمود. دسترسی محلی به این 
اماکن برای درمان سریع‌تر و بخصوص در مواردی که 
فوریت‌های پزشــکی مطرح است و باید در کمترین 
زمان مصدومین و بیماران به نقاط درمانی انتقال یابند 

بسیار حاوز اهمیت است.
جلوگیری از چاقی: چاقی موضوع مهمی اســت که 
امروزه اثبات شده رابطه‌ی مستقیمی با بیماری‌هایی 
همچــون بیماری‌هــای قلبــی و انواع ســرطان و 
بیماری‌های غــدد درون ریز و ... دارد. با گســترش 
شهرنشینی و تغییر سبک زندگی مردم و کم‌تحرکی 
و اســتفاده‌ی بیشتر از غذاهای چرب و سرخ‌کردنی و 
همینطور فست فودها مشکل بزرگی در جوامع امروزی 
بوجود آمده که پیشگیری و ریشه‌کن کردن آن نیاز به 
فرهنگ‌سازی دارد. یکی دیگر از حقوق شهروندان که 
در این زمینه می‌توان به آن اشاره نمود ایجاد فضاهای 
عمومی جهت ورزش است همانند پارک‌ها و فضاهای 
سبز بطوریکه در دسترســی محلی باشد و مردم در 
محله بتوانند به سهولت از آن استفاده نمایند. ایجاد 
فضاهای سبز و همچنین در دسترس عموم قرار دادن 
وســایل ورزشی از عواملی است که می‌تواند از شیوع 

چاقی در مردم جلوگیری کند.

ایجاد پایگاه‌های فرهنگی ،  ورزشی
وجود فضاهایی به منظور فعالیت‌های فرهنگی هنری 
و ورزشی را می‌توان از حقوق دیگر شهروندان در محله 
دانست. اوقات فراغت و همچنین فعالیت‌های ضمن 
تحصیل و ضمن کار زمینه‌ســاز رشد و شکوفایی در 
نوجوانان و جوانان و همچنین پویایی در ســایر افراد 
محله اســت. مساجد و ســراهای محله و کتابخانه و 
باشگاه‌های ورزشی در رسیدن به هدف شهروند پویا 
و سالم لازم هستند. شهروندان و مردم محله نیازمند 
فضاهایی هستند تا بتوانند نیازهای معنوی خود را که 
آموزه‌های دینی و پرورشی است در آن محل تقویت 
کرده و اســتعدادهای خود را شــناخته و در رشد و 

شکوفایی آن تلاش نمایند.

زیبایی و پاکیزگی محله
یکــی دیگر از حقوقی که به مــردم یک محله تعلق 
می‌گیرد داشــتن فضای ســالم و پاکیزه و زیبا برای 

زندگیســت. بدون شــک زندگی در 
محله‌ی پاکیزه ضامن ســامتی اهل 
محلــه بوده و همچنین زیباســازی 
محله تأمین کننــده آرامش روانی 

مردم در محله  می‌باشد.

         حمل و نقل و ترافیک محله
امروزه  وســیله‌ی نقلیــه جزئی جدا 

نشدنی از زندگی شهری است. از دیگر 
حقوقی که می‌توان بــرای مردم محله 

در نظــر گرفت معابر و فضاهای مورد نظر 
بــرای رفت و آمد اســت. بطوریکه این جزء 

جدانشدنی تبدیل به یک معضل نشود و بتوان 
از آن بعنوان یک وسیله‌ی مطلوب برای زندگی بهتر 

استفاده کرد.
حــال باید به ایــن موضوع پرداخت کــه تکالیف و 
وظایف مردم در قبال خدماتی که تحت عنوان حقوق 
شهروندی به آنان خدمت‌رســانی می‌شود چیست. 
تمامی مواردی که بعنوان حقوق مردم محلی در نظر 
گرفته و بررسی شد می‌توان به عنوان تکلیف و وظیفه 

نیز به آن اشاره نمود.

شهروند فعال
امروزه برای رعایت حقوق شهروندی نیاز به همکاری 
هر چه بیشتر خود شهروندان و مردم محله است. هر 
فرد باید بکوشد تا از شهروند منفعل به شهروند فعال 
ارتقا یابد تا هم خود از حقوق شهروندی خود بیشتر 
مطلع شود و هم جامعه را از حالت منفعل به حات پویا 
تغییر دهــد. مطمئنا تمامی طرح‌هایی که به منظور 
رفاه مردم محله در حال اجرا می‌باشــند با مشارکت 
خود مردم ســرعت و پیشرفت چشمگیری داشته و 

موفق‌تر می‌باشد.

امنیت جامعه محور
نقش مــردم محله در حفظ امنیــت انکارناپذیر و 
مهم اســت. یکی از وظایفی که برای شهرنشین‌ها 
مطرح است مشارکت در  حفط امنیت محله است. 
»امنیت جامعه محور« مســئله‌ای است که امروزه 
جامعه‌شناســان تأکید زیادی بر آن دارند. با تکیه 
بــر این موضوع که هر شــهروند در ایجاد و حفظ 
امنیــت در محله نقش بســزایی دارد می‌توان این 
گونه عنوان کرد کــه بخش زیادی از امنیت محله 
را خود مردم می‌توانند تأمین کرده و ارتقا بخشند. 
با همکاری بیشــتر با نهادهای ذیربط و همچنین 
رعایت وظایف شهروندی امنیت محله روز  به روز 

بیشتر خواهد شد.

حفظ زیبایی محله
فقط ایجاد فضاهای مناســب و زیبا کافی نیست.این 
تنها یک قدم اســت و برای این که همیشــه از این 
زیبایی‌ها و امکانات استفاده شود مردم محله موظف 
هستند در حفظ مبلمان شهری و زیباسازی‌های ایجاد 
شده کوشا باشند. هر شــهروند موظف است نسبت 
بــه امکانات عمومی که در ختیــار محله قرار گرفته 

احساس مسئولیت کند و نه تنها به آن آسیب نرساند 
و آن امکانات را تخریب ننماید بلکه در گسترش هر 
چه بیشــتر آن نیز تلاش کند. بعنوان مثال می‌توان 
نقش زیادی در زیباســازی محوطه‌ی اطراف منزل و 
محل ســکونت و یا محل کار خود داشــته و همه‌ی 
زیباسازی‌های شــهری را وظیفه‌ی نهادهای دولتی 

نداند.

حفظ پاکیزگی محله 
هر شهروند موظف اســت در حفظ پاکیزگی محله 
خود بکوشــد. نریختن زباله  و همکاری با افرادی که 
در راستای پاک‌سازی فعالیت می‌کنند  و همچنین 
رعایت نکات بهداشت عمومی از جمله‌ی این وظایف 
است. این نکته را باید همواره یادآوری نمود که ایجاد 
آلودگی‌ها در درجه اول به خود ما آســیب می‌رساند. 
اگر در محله مورد سکونت و یا محل کار و ... نظافت 
فردی و جمعی رعایت نشود آلودگی و بیماری‌هایی 
که توسط حشرات موذی و جانوران فرصت‌طلب ایجاد 
شده و منتقل می‌شوند گریبان همه را خواهد گرفت.

حفظ ایمنی در محله
هر شهروند موظف است ایمنی خود و سایر افراد را در 
نظر داشته و تمام اعمال و برنامه‌های خود  را در این 
راستا قرار دهد. بعنوان مثال ساخت و ساز یا تخریب و 
تعمیر و ... باید به طوری صورت گیرد که ایمنی مردم 
و همســایه‌ها در محله تأمین شود و موجب آسیب و 
خسارت به دیگران نشود. یا در مثالی دیگر می‌توان به 
رعایت نکاتی اشاره نمود که موجب تخریب معابر شده 
و خسارت‌های جانی و مالی به دیگران وارد می‌سازد.

 بــا توجه با مطالبی که ذکر شــد می‌توان به این 
دیدگاه و این نتیجه رسید که برخورداری از حقوق 
شهروندی منوط به رعایت وظایف شهروندی است. 
زندگی شــهری زمانی با  کیفیت بالا تداوم می‌یابد 
که شــهروندان از حالت منفعل به شــهروند فعال 
ارتقا یابند و با مشارکت و همکاری این شهروندان 
فعال دست در دست مسئولین و نهادها داده و در 

ساختن شهری زیبا و امن و با کیفیت بکوشند.
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رفتـار با سالمنـدان 
 مونا قائمی

بد نیســت مطلب خــود را با داســتانک جالبی از 
نویسنده شــهیر شل ســیلور اســتاین، نویسنده 
کتاب‌های جالب »در جستجوی قطعه گمشده« و 
»آشنایی قطعه گمشده با دایره بزرگ« شروع کنم 
که حالات و روحیات یک ســالمند و شباهت‌های 

تأمل‌برانگیز آن را با یک کودک نشان می‌دهد. 
پسربچه: من گاهی قاشقم را می‌اندازم. 

پدربزرگ: من هم همین‌ طور.
پسربچه: شلوارم را هم خیس می‌کنم. 

پدربزرگ )می‌خندد(: من هم همین‌ طور.
پسربچه: اغلب گریه می‌کنم. 

پدربزرگ )سرش را تکان می‌دهد(: من هم همین 
‌طور. 

پسربچه: از همه بدتر اینکه بزرگ‌ترها به من اعتنا 
نمی‌کنند. 

پدربزرگ )دســت بچه را در دست خود می‌گیرد(: 
من هم همین‌ طور. 

گاهی ســالمندان مثل بچه‌ها بهانه‌گیر و دل نازک 
می‌شــوند، اما ما نباید فراموش کنیم که آنها بچه 
نیستند. درست اســت که دیگر نمی‌توانند فعالیت 
شدید کنند، اما ذهنی پر از تجربه و دانش دارند و 
گاه می‌توانند با یک راهنمایی ساده، کاری را که به 

نظر ما بسیار دشوار است، به‌سادگی راه بیندازند. 
از قدیم گفته‌اند: »باده ني در هر سري شر مي‌کند/ 
آن‌چنــان را آن‌چنان‌تر مي‌کند«. ســالمندی خود  
به خود چیــزی را به وجود نمــی‌آورد، بلکه تمام 
چیزهایــی را که قبلًا در زندگــی ذخیره کرده‌ایم، 
»آن‌چنان‌تــر« می‌کند، بنابراین اگــر پیش از این 
همدلــی، همراهی، ارتبــاط با دیگــران، تحرک، 
شادی، امید، ورزش، مطالعه، انجام کارهای مفید، 
خیرخواهی و... را در زندگــی تمرین کرده‌ایم، در 
میانسالی و کهنســالی نیز می‌توانیم از این ذخایر 

بهره‌مند شویم. 
متأسفانه تحرک و ورزش در کشور ما بیشتر به یک 
شــوخی بزرگ و نمایش پر سر و صدا شبیه است، 
به همین دلیل ورزش سالمندان هم مثل همه امور 
دیگر آنها متولی، مدیــر و برنامه‌ریز خاصی ندارد، 
در حالی که شــاید می‌شــد به ورزش سالمندان 
در زیــر مجموعه ورزش معلــولان و جانبازان نگاه 
ویژه‌ای کرد و بــا برنامه‌ریزی‌های دقیق برای این 
قشــر جامعه ـ که با توجه به کاهش شــدید آمار 
ازدواج و به‌ویژه فرزندآوری در جامعه ما به‌شدت رو 
به افزایش اســت ـ عوارض روحی، روانی و جسمی 
آنان را کاهش داد و از هزینه‌های سنگین درمان و 

داروی آنها کم کرد. 

پژوهش‌های بالینی نشان داده‌اند افراد سالمندی 
که به شــکلی مســتمر ورزش می‌کنند، بسیار 
کمتر دچار ناتوانی و معلولیت می‌شوند و اگر هم 
مبتلا شوند خیلی زود بهبود پیدا می‌کنند. افراد 
ســالخورده‌ای که حرکت‌های ورزشی را به شکل 
منظم ادامه می‌دهند، کمتــر دچار بیماری‌ها و 
صدمات ناتوان‌کننده سالمندی می‌شوند. بدیهی 
اســت پیاده‌روی در هوای آزاد، مخصوصاً همراه 
با افرادی دلســوز و شــاد بهتریــن ورزش برای 
سالمندان است و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، 
دیابت، برخی از سرطان‌ها و افسردگی را کاهش 
می‌دهد. ورزش به افراد سالخورده کمک می‌کند 

استقلال خود را حفظ کنند. 
کهنســالی غیــر از ناتوانی‌های جســمی و بروز 
اختلالاتــی در حافظــه ـ مخصوصــاً حافظــه 
کوتاه‌مدت ـ زمان بیشــتر اندیشیدن به مرگ و 
تنهایی است. متأســفانه ما در طول عمر تصویر 
و تصــور درســتی از زندگی کــردن و مرگ که 
ســرانجام ناگزیر آن اســت، نداریم و از آنجا که 
اغلب خوب زندگی نمی‌کنیم، از مرگ هم تصور 
خوبی نداریم، در نتیجه در دوران پیری وقتمان را 
بیشتر به حسرت خوردن در باره کارهایی که باید 
می‌کردیم و نکردیم یا بالعکس و نیز چیزهایی که 
باید می‌داشتیم و نداشتیم می‌گذرانیم. از سویی 
چــون فرصت و امکان جبران هــم نداریم، غالباً 

دچار نگرانی و حتی وحشت شدید می‌شویم. 
بنابراین نخستین کاری که باید برای یک سالمند 
انجام داد این اســت که به او بفهمانیم همچنان 

انسان مفیدی است. 
رفتار با سالمند همچون رفتار با هر طبقه و سنی، 
امری فطری نیســت و مثل هــر مهارت دیگری 
آموختنی است. کافی است دائماً به خود یادآوری 
کنیم ما نیز چنین مرحلــه‌ای را پیش رو داریم 
و بعد ببینیم دلمــان می‌خواهد در آن مرحله از 
زندگی، دیگران چه رفتاری با ما داشــته باشند. 
این دیدگاه به ما کمک می‌کند مهارت لازم برای 

تعامل با سالمندان را کسب کنیم. 
یادمان باشد ســالمندان غالباً دل نازک و حتی 
نســبت به توصیه‌های دیگران بدبین هســتند و 

مثل بچه‌ها و نوجوانان در برابر راهنمائی و نصیحت 
موضع می‌گیرنــد، بنابراین حتی اگر کار و فعالیت 
اجتماعی خاص یا شــرکت در دوره و کلاســی را 
بــرای آنان ضروری می‌دانیم، بهتر اســت حرفمان 
به صورت پیشــنهاد باشــد و حالت امریه و دستور 
نداشته باشــد، چون لحن دستوری، آنها را افسرده 
و ناامیــد می‌کند و حتی حالــت دفاعی را در آنان 

برمی‌انگیزد. 
ســالمندان غالباً در باره بیماری‌هــا و ناتوانی‌های 
جسمی خود به‌شدت نگران می‌شوند، مگر پیش از 
این به این ســخن پیامبر»ص« ایمان آورده باشند 
که »خداوند هیــچ دردی را به انســان نمی‌دهد، 
مگر آنکه درمانش را هم داده باشــد.« اگر در طول 
زندگی به این معنا ایمان آورده باشــیم، هرگز در 
برابر مشکل، مصیبت یا بیماری کمر خم نمی‌کنیم 
و می‌دانیم خــدای رحمان و رحیم برای هر دردی 
درمانی آفریده و کافی اســت به او اعتماد کنیم تا 

آن درمان را به ما بشناساند. 
اگر بتوانیم با ایجاد امید در دل سالمند از اضطراب 
او بکاهیم، آثار این شادمانی را در زندگی و روحیه 
خود هم خواهیم دید. ســالمند عمری تلاش کرده 
اســت تا جایگاه خــود را در خانــواده تثبیت کند 
و از آنجــا که اغلب ما به غلــط، احترام را با ترس 
اشــتباه می‌گیریم، وقتی که دیگر حضور و صدای 
بلندمان کســی را نمی‌ترساند، احترام توهمی خود 
را نیز از دست می‌دهیم. بزرگ‌تری که عمری سعی 
کرده است با ترســاندن فرزندانش آنان را وادار به 
ســکوت کند، امروز که قادر به ترساندنشان نیست 
و حتی گاهی رفتار و لحن مســتبدانه‌اش، فرزندان 
و نوه‌هایــش را به خنده وامی‌دارد، بســیار از این 
تغییر وضعیت آزار می‌بیند و دچار انواع و اقســام 

بیماری‌های جسمی و روانی می‌شود. 

رفتار با سالمند همچون رفتار با هر طبقه و سنی، امری فطری نیست و مثل هر 
مهارت دیگری آموختنی است. کافی است دائماً به خود یادآوری کنیم ما نیز 

چنین مرحله‌ای را پیش رو داریم و بعد ببینیم دلمان می‌خواهد در آن مرحله 
از زندگی، دیگران چه رفتاری با ما داشته باشند.
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لبو پلو، غذای 
پاییـزی

در فصل پاییز و زمســتان که امکان خرید و دسترسی آسان‌تر به 
چغندر یا لبو زیاد‌تر است، بهتر دیدیم طرز تهیه پلوی متفاوتی را با 
نام » پلوی لبو « آموزش دهیم و یک بار امتحان کردن آن را حداقل 

از باب ایجاد تنوع غذایی به شما پیشنهاد دهیم

مواد لازم 
			 نصف یک عدد  مرغ پخته و ریز خرد شده

				 چهار عدد   لبو پخته و خرد شده
۱۰۰ گرم 				   اسفناج پخته شده 

سه پیمانه 				   برنج آبکش شده 
				 یک عدد   پیاز سرخ شده

				 یک قاشق غذاخوری   زعفران ساییده شده
به میزان لازم 				   نمک، فلفل و روغن 

طرز تهیه:
مرغ را همراه پیاز، نمک و فلفل کمی تفت می‌دهیم و لبو‌ها را به صورت دلخواه خرد می‌کنیم. 

اسفناج‌ها را می‌گذاریم کمی نرم شوند. )اسفناج‌ها نیازی به پخت زیاد ندارند(.
درون یک قابلمه تمام مواد را به صورت لایه‌لایه به برنج آبکش شده افزوده، مقداری از برنج 

را زعفرانی کرده و می‌گذاریم تا برنج دم بکشد.
به خاطر اینکه لبو‌ها له نشــوند، پس از اینکه مواد را لابه‌لای برنج قرار دادیم لبو را نیز روی 
آن اضافه می‌کنیم، چون موقع مخلوط کردن لبو له می‌شود، بهتر است که جداگانه به برنج 

اضافه شود.

این ماجرا دو ســر دارد. از آنجا که تغییر اخلاق و 
رفتار در پیری تقریباً بعید اســت و هر نوع تغییری 
واقعــاً نیاز به اراده‌ای پولادین دارد که پیشــاپیش 
باید تمرین و تقویت شده باشد، بنابراین در چنین 
مواردی باید از کسانی که در جبهه مقابل سالمند 
هســتند انتظار داشــت با درک روحیه او از ایجاد 
تنش جلوگیری کنند و در حفظ آرامش بکوشند و 
یادشان باشد هر صبری در چنین شرایطی، بازتاب 
مفید خود را در ســایر زمینه‌های زندگیشان نشان 

خواهد داد. 
من به هیچ‌وجه نمی‌خواهم دشــواری کنار آمدن با 
ســالمندی را که به همه رفتارهای دیگران مظنون 
اســت یا دائماً غر می‌زنــد و از همــه چیز گله و 
شــکایت دارد نادیده بگیــرم. چنین خصلت‌هایی، 
مخصوصاً وقتی تکرارشونده و دائمی باشند حقیقتاً 
حوصله اطرافیان را ســر می‌برد و جــان آنها را به 
لب می‌رســاند، امــا راه‌حل قضیه، بحــث، دعوا و 
انتقاد نیســت. باید در چنین مواردی به شکلی سرِ 
ســالمند را به کاری گرم کنیــد. برایش یک فیلم 
مفــرح و کمدی بگذارید، اگر اهل کتاب اســت به 
دســتش کتابی بدهید و خلاصه با توجه به علایق 
او حواســش را پرت کنید. بحث بــا او فقط کار را 
خراب‌تــر و محیــط زندگی را غیــر قابل تحمل‌تر 

می‌کند. 
از یــاد نبریم رفتار ما با ســالمندان در واقع الگوی 
فرزندان ما برای رفتار با خود ما در دوران سالمندی 
است. فرزندان از رفتار ما می‌آموزند و حرف‌هایمان، 
مخصوصــاً اگر با رفتارمان تفاوت داشــته باشــد، 

تأثیری روی آنها ندارد. 
یادمان باشد در جهان هستی از هر دستی که بدهیم 
از همان دســت هم می‌گیریم. اگر می‌خواهیم فردا 
جوانان و کودکان با ما رفتار درستی داشته باشند، 

امروز با سالمندان رفتار درستی داشته باشیم.    
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اقـــــرأ
یه بچه بســیجی بود خیلی اهل معنویت و دعا بود. برای خودش یه قبری کنده 
بود. شب‌ها می‌رفت تا صبح با خدا راز و نیاز می‌کرد. ما هم اهل شوخی بودیم.

یه شــب مهتابی سه، چهار نفر شــدیم توی عقبه. گفتیم بریم یه کمی باهاش 
شوخی کنیم. خلاصه قابلمه‌ی گردان را برداشتیم با بچه‌ها رفتیم سراغش. پشت 
خاکریز قبرش نشســتیم. اون بنده‌ی خدا هم داشــت با یه شور و حال خاصی 

نافله‌ی شب می‌خوند دیگه عجیب رفته بود تو حال!
ما به یکی از دوســتامون که تن صدای بالایی داشت، گفتیم داخل قابلمه برای 

این که صدا توش بپیچه و به اصطلاح اکو بشه، بگو: اقراء.

یهو دیدم بنده‌ی خدا تنش شــروع کرد به لرزیدن و شــور و حالش بیشتر شد 
یعنی به شــدت متحول شده بود و فکر می‌کرد برایش آیه نازل شده! دوست ما 

برای بار دوم و سوم هم گفت: اقراء
بنده‌ی خدا با شور و حال و گریه گفت: چی بخونم. رفیق ما هم با همون صدای 

بلند و گیرا گفت:  بابا کرم بخون!
منبع: نشریه قافله نور

می‌روم حلیم بخورم
آن قدر کوچک بودم که حتی کســی به حرفم نمی‌خندید. هر چی به بابا ننه‌ام 
می‌گفتم می‌خواهم به جبهه بروم محل آدم بهم نمی‌گذاشــتند. حتی تو بسیج 
روســتا هم وقتی گفتم قصد رفتن به جبهه را دارم همه به ریش نداشتنم هرهر 
خندیدند. مثل ســریش چسبیدم به پدرم که الّ و بالله باید بروم جبهه. آخر سر 
کفری شــد و فریاد زد: »به بچه که رو بدهی سوارت می‌شود. آخر تو نیم‌وجبی 
می‌خواهی بروی جبهه چه گلی به ســرت بگیری.« دست آخر که دید من مثل 
کنه به او چســبیده‌ام رو کرد به طویله‌مان و فریــاد زد: »آهای نورعلی، بیا این 
را ببــر صحرا و تا می‌خورد کتکش بــزن و بعد آن قدر ازش کار بکش تا جانش 
دربیایــد!« قربان خدا بروم که یک برادر غــول پیکر بهم داده بود که فقط جان 
می‌داد برای کتک زدن. یک بار الاغ‌مان را چنان زد که بدبخت سه روز صدایش 

گرفــت! نورعلی حاضر به یراق، دوید طرفم و مرا بســت بــه پالان الاغ و رفتیم 
صحرا. آن قدر کتکم زد که مثل نرم‌تنان مجبور شــدم مدتی روی زمین بخیزم 
و حرکت کنم. به خاطر این که تو ده، مدرســه راهنمایی نبود. بابام من و برادر 
کوچکــم را که کلاس اول راهنمایی بود، آورد شــهر و یک اتاق در خانه فامیل 
اجاره کرد و برگشــت. چند مدتی درس خواندم و دوباره به فکر رفتن به جبهه 
افتادم. رفتم ستاد اعزام و آن قدر فیلم بازی کردم و سرتق بازی در آوردم تا این 

که مسئول اعزام جان به لب شد و اسمم را نوشت.
روزی که قرار بود اعزام شــویم، صبح زود به بــرادر کوچکم گفتم: »من میروم 
حلیم بخرم و زودی برمی‌گردم.« قابلمه را برداشتم و دم در خانه قابلمه را زمین 

گذاشتم و یا علی مدد. رفتم که رفتم.
درســت سه ماه بعد، از جبهه برگشتم. در حالی که این مدت از ترس حتی یک 
نامه برای خانواده نفرستاده بودم. سر راه از حلیم فروشی یک کاسه حلیم خریدم 
و رفتم طرف خانه. در زدم. برادر کوچکم در را باز کرد و وقتی حلیم دید با طعنه 
گفت: »چه زود حلیم خریدی و برگشتی!« خنده ام گرفت. داداشم سر برگرداند 
و فریاد زد: »نورعلی بیا که احمد آمده!« با شنیدن اسم نورعلی چنان فرار کردم 

که کفشم دم در خانه جاماند!
 کتاب رفاقت به سبک تانک صفحه 11

دشمــــــن
اولین عملیاتی بود که شــرکت می‌کردم. بس که گفته بودند ممکن است موقع 
حرکت به سوی مواضع دشمن، در دل شب عراقی‌ها بپرند تو ستون و سرتان را 
با سیم مخصوص از جا بکنند، دچار وهم و ترس شده بودم. ساکت و بی‌صدا در 
یک ســتون طولانی که مثل مار در دشتی صاف می‌خزید، جلو می‌رفتیم. جایی 
نشستیم. یک موقع دیدم که یک نفر کنار دستم نشسته و نفس نفس میزند. کم 
مانده بود از ترس ســکته کنم. فهمیدم که همان عراقی سر پران است. تا دست 
طرف، رفت بالا، معطل نکردم. با قنداق سلاحم محکم کوبیدم تو پهلویش و فرار 
را بر قرار ترجیح دادم. لحظاتی بعد عملیات شروع شد. روز بعد در خط بودیم که 
فرمانده گروهانمان گفت: »دیشــب اتفاق عجیبی افتاده، معلوم نیست که کدام 
شــیر پاک خورده‌ای به پهلوی فرمانده کوبیده که همان اول بسم‌الله دنده‌هایش 
خرد و روانه‌ی عقب شــده.« از ترس صدایش را در نیاوردم که آن» شــیر پاک 

خورده« من بوده‌ام!
 کتاب رفاقت به سبک تانک صفحه 19
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برنده شماره قبل:
یاسمین کاور - تهران
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ل...

دو
 ج

افقی
1ـ رمز عمليات نصر در مرداد شصت و شش 

2ـ شــهيدي با لقب شير در زنجير ـ موش خرما ـ 
فلز صورت 

3ـ كشــور بيمار! ـ مادر حضــرت علي‌اصغر )ع( ـ 
پدر آذري 

4ـ خم كاغذ ـ آزرم ـ معتمدان 
5ـ واحد پول ژاپن ـ خزنده‌ي گزنده ـ كوي 

6ـ از رستني‌هاي نهان‌زا ـ شهادتگاه آويني و باقري 
و بقايي ‌ـ فرستادن 

7 ـ روايتگر ـ درخت انگور ـ از تقسيمات قرآني 
8 ـ جشن‌ها ـ سوره‌اي با دو بسم‌الله ـ ويژه 

9ـ نويسنده‌ي فرانسوي ـ گل نااميدي ـ بالا آمدن 
آب دريا

10ـ درخشــان ـ جنگ حضرت علي )ع( با نكثين 
ـ زمينه‌ي اثر 

11ـ آزاده كربلا ـ سوره احسن القصص ـ از صفات 
الهي 

12ـ نوعي بالا پــوش ـ حلقه اطراف كي چيز ـ از 
فروع دين 

13ـ نوجوان شهيد و همرزم شهيد فهميده 

عمودي 
1ـ دريا ـ روحاني شهيد لبناني 

‌2ـ اولين پيامبر ـ ستيز ـ كنجد آرد شده 
3ـ رود عــراق ـ منطقه‌ي عملياتــي بدر و خيبر ـ 

ضمير اشاره 
4ـ كامل‌ترين دين ـ كمك كردن 
5ـ خاموش فرنگي ـ قلب ـ پندار 

6ـ تلخ ـ جابه‌جايي ـ بدن‌ها 
7ـ بيماري سگي ـ آگاه باش ـ رستگار 

8 ـ وسايل ـ از ياران علي )ع( ـ كوشش 
9ـ پرچم ـ نشانه مفعول ـ ميان 

10ـ مفتش امروزي ـ فرمانده شهيد نيروي هوايي 
11ـ همه ـ از بين رفته ـ نوعي گلوله جنگي 

12ـ جاري ـ بزرگ‌ترين اقيانوس ـ ماتم 
13ـ عامل شــهادت اين روحاني، رژيم بعث است ـ 

ضربه‌اي در فوتبال  

حل جدول شماره قبل
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»از خوشــحالی ســر از پــا نمی‌شناســد، آخر در 
دانشــگاهی در یک شهر دور از خانواده قبول شده 
است و احساس می‌کند می‌تواند از این به بعد آزاد 
و مســتقل زندگی کند. تفاوت فضــای فکری او با 
پدر و مادر و حتی برادر بزرگ‌ترش که دائماً سعی 
می‌کنند بــا امر و نهی‌های خود او را کنترل کنند، 
جانش را به لب رسانده و حالا با قبولی در دانشگاه، 
توجیه خوبی بــرای دوری از خانــواده پیدا کرده 
است. یک شانس دیگر هم آورده است. دانشگاهی 
که قبول شــده است، خوابگاه ندارد و او می‌تواند با 
چند نفر دیگر و یــا اگر بخت یاری کند، به‌تنهایی 
خانــه‌ای را اجاره کنــد و فارغ از امــر و نهی‌های 

خانواده نفس راحتی بکشد.«
اما این فقط شــروع ماجراســت. مدتی که بگذرد، 
موضوع به این ســادگی نخواهد بود. صاحب‌خانه‌ها 
بــه این راحتــی به دختــران مجرد خانــه اجاره 
نمی‌دهند، مخصوصاً اگر تنها باشــد. همه آنها هم 
آدم‌های پایبند اخلاق و درســتی نیستند و ممکن 
است با توجه به دور بودن دختر از خانواده‌ها، ده‌ها 
مشکل برای او درست کنند. هزینه‌های سرسام‌آور 
اداره زندگی هم که هست. خلاصه اینکه بعد از فرو 
نشستن هیجانات اولیه ناشی از توهم آزادی، ده‌ها 
مشــکل ریز و درشت بلایی بر ســر او می‌آورد که 
نه‌تنها از این آزادی لــذت و بهره‌ای نمی‌برد، بلکه 
نمی‌تواند درست و حسابی درس هم بخواند. نتیجه 
اینکــه با خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان پســر و 
دختری مواجه هستیم که در همان رشته تحصیلی 
خودشــان هم که اغلب ربطی بــه نیازهای واقعی 
جامعه و به‌خصوص بــازار کار ندارند، فاقد مهارت 
و دانش کافی‌اند، ضمن اینکه فرصت‌های ارزشمند 
خود را برای به دست آوردن مهارت‌های ارتباطی، 
شــغلی و خانوادگی هم که مستلزم نفس کشیدن 
در محیطی آرام و بی‌دغدغه اســت، از دست داده 
و تبدیل به جوانانی نگران، افسرده و ترسو شده‌اند 
که قدرت به عهده گرفتن کوچک‌ترین مسئولیت‌ها 
را هم ندارند، چه رســد به قبول مســئولیت اداره 
یک خانواده که به هر حال مقوله چندان ســاده‌ای 

نیست. 
عــاوه بر تــرس از مســئولیت، خودمحــوری و 
خودشیفتگی ناشــی از توهم تحصیلکرده و باسواد 
بودن به دلیل به دست آوردن مدرک دانشگاهی را 
هم اضافه کنید، می‌شــود همین معضل بزرگی که 
دیگر هیچ جوانی حال و حوصله چالش با مشکلات 
را ندارد و به دنبال میانبر برای رسیدن به آرزوهای 

دور و دراز خود است که اتفاقاً اکثر آنها را هم باید 
همان پدر و مادری تأمین کنند که از دســت آنها 

فرار کرده است!   
شــیوع چنین نگاهی، پســران را مشتاق زندگی با 
زنــان بزرگ‌تر از خود کرده اســت که در واقع نان 
آنها را بدهند و به‌جای جســتجو برای پیدا کردن 
دختران صبور و نجیبی که قرار است مادر فرزندان 
آنان باشند، دنبال دخترهایی می‌گردند که احتمالاً 
پدر پولداری دارند و یا خودشــان شاغل هستند و 

می‌توانند خرج شوهرانشان را بدهند! 
جامعه ما معیارها و ارزش‌های قدیمی را از دســت 
داده و در کســب ارزش‌هــای دنیــای مدرن هم 
قاتی کرده اســت. ما از دیــدن آمار بالای دختران 
دانشــگاهی ذوق‌زده می‌شــویم و آن را در بوق و 
کرنــا می‌کنیم، غافل از اینکه این آمار، بی‌خیالی و 
بی‌مســئولیتی پسران ما را نشان می‌دهد که دیگر 
نه در پی تحصیل هســتند، نه شــغل پدرانشان را 
دنبــال می‌کنند و نه قدرت و شــجاعت اداره یک 
زندگی را دارند. دیدن این ذوق‌زدگی‌ها انسان را به 
یاد قصه مولانا و آن آدم ســاده‌لوحی می‌اندازد که 
به مجلس درویشان وارد شد و سور و ساتی دید و 
با آنها شروع کرد به کف زدن و ذوق زدن که: »خر 
برفــت و خر برفت و خر برفت«، غافل از اینکه این 
سور و سات را با فروش خر خود او به راه انداخته‌اند 

و در واقع این خر خود اوست که رفته است! 
بی‌تردیــد گســترش بی‌رویه دانشــگاه‌ها و تأکید 
بیش از حد به کســب مدارج دانشــگاهی و دوری 
جوانــان دختر و پســر از خانواده‌هــا تحت عنوان 
تحصیــات دانشــگاهی، یکــی از مهم‌ترین علل 
ترویــج زندگی‌‌های مجردی اســت. جامعه‌ای که 
به‌ جای تأکید بر کســب مهارت، نشــاط در پرتو 

تحرک و ورزش و گردش‌های دســته‌جمعی 
همه توانــش را صرف عناویــن و مدارک 

دهان پــر کــن بی‌محتــوا می‌کند و 
در آن مهارت‌هــای فنی، شــغلی، 

مدیریتی،  خانوادگی،  ارتباطی، 
ورزشی و... بیشتر به شوخی 

شبیه‌اند، طبیعتاً هر امری 
صورت کاریکاتورگونه به 
جوان  می‌گیــرد.  خود 
ده‌ها مــدرک و عنوان 
دهان پــر کن را یدک 
می‌کشــد، اما همچنان 

عاجــز از اداره زندگــی 

فردی خود است و برای هر نیاز ریز و درشتی باید 
جلــوی پدر و مادر دســت دراز کند و تازه در این 
نیازمنــدی تواضع و ادب هم نــدارد و طلبکار هم 
هست که چرا چنین و چنان نکرده و فلان امکانات 

را در اختیارش نگذاشته‌اند. 
دختــران به صرف کســب مدارک دانشــگاهی به 
ازدواج با کســانی که مدارک پایین‌تــر دارند تن 
نمی‌دهند و اگر شــغلی هم داشته باشند، در واقع 
دنبال آقا بالا ســر نمی‌گردند. پسرها هم که برای 
قبول هیچ مســئولیت و خطــری آموزش ندیده و 
آمادگی پیدا نکرده‌اند، از ازدواج می‌گریزند و تن به 
رابطه‌های موقتی که برایشان متضمن هیچ تعهدی 

نیستند می‌دهند. 
این رویه در شهرهای بزرگ رواج بیشتری دارد، اما 
متأسفانه به دلیل گسترش تکنولوژی ارتباطات به 
شــهرهای کوچک و روستاها هم تسرّی پیدا کرده 
است و علاقه به دانش‌پژوهی!! در چهارچوب قبولی 
در دانشگاه‌های ریز و درشت و بی‌کیفیت، جوانان 
روستاها و شهرهای کوچک را هم با این نشانه‌های 
مخرب تمدن، یعنی تجرّد تا سنین بالا، رفاه‌زدگی، 
فرار از مسئولیت، بی‌تحرکی، غرق شدن در دنیای 
مجازی و هزار بلای خانمان‌سوز دیگر گرفتار کرده 

است. 
روزگاری یکی از مأموران و جاسوســان انگلیس در 

ایران در گزارشی برای وزارت خارجه آن کشور 
نوشــت تا زمانی که روستاها و شهرهای 

کوچک ایران از نظر اقتصادی خودکفا 
هســتند و خودشان شــیر، پنیر، 

گوشــت، نان و... خود را تأمین 
از  می‌کننــد، هیــچ کاری 

دست ما بر نخواهد آمد. 
برای اینکــه بتوانیم 

بــر این کشــور 
یابیم،  تسلط 

کاری  باید 

 طاهره محمد علیزاده

آسیب‌های  زندگی مجردی

بی‌تردید گسترش بی‌رویه دانشگاه‌ها و تأکید بیش از حد 
به کسب مدارج دانشگاهی و دوری جوانان دختر و پسر از 

خانواده‌ها تحت عنوان تحصیلات دانشگاهی، یکی از مهم‌ترین 
علل ترویج زندگی‌‌های مجردی است.
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مدرنیته، تحصیلات دانشــگاهی، کســب مهارت‌ها، 
ارزش‌گــذاری‌ بــه مادیــات به‌جای علــم و دانش، 
بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی و فرافکنی ناتوانی‌ها 
و سوء مدیریت‌هایمان به پدیده‌هایی چون اینترنت، 
ماهواره و... اســت که نه توان مقابله با آنها را داریم، 
نه عقل سلیم چنین حکمی می‌کند. این کار درست 
بــه این می‌ماند که برای مبتلا نشــدن فرزندمان به 
بیماری‌های مختلف، به‌ جای تقویت جسم او به فکر 

کشتن و نابودی تمام میکروب‌های دنیا باشیم!
جوانی که به مهارت‌های کافی دست می‌یابد، مطمئن 
است که خواهد توانست برای خود کار و شغل بیافریند 
و به دانش و مهارت کافی مســلط اســت، وقتش را 
به‌جای دور زدن در فضــای مجازی، صرف ورزش و 
تقویت روابط سالم اجتماعی و کار و فعالیت می‌کند، 
طبیعتاً از نشــاط کافی برای عشــق‌ورزی، تشکیل 
خانواده و به عهده گرفتن مسئولیت‌های مختلف در 
سن مناســب برخوردار است و نیازی به روی آوردن 
به انحرافاتی چون خانه‌های مجردی، روابط ناســالم، 
افســردگی، بی‌تحرکی و گله و شــکایت‌های تمام 

ناشدنی ندارد. 
اشکال از سوء مدیریت و بی‌برنامه 
عمل کردن ماســت، وگرنه هیچ 
‌یــک از مواهب تکنولوژیک، مثل 
هر پدیده دیگری به خودی خود 

زیانبار‌ نیستند.     

کنیم مردم روستاها و شهرهای کوچک برای تهیه 
مایحتاج خود به شــهرهای بزرگ وابســته شوند. 
کنترل اقتصاد و فرهنگ چند شــهر بزرگ شدنی 
اســت و به تبع آنها کل کشور تحت کنترل ما در 

خواهد آمد. 
به نظر می‌رســد ایــن تزِ انگلیســی‌ها جواب داده 
است. امروز هر جوان روستایی‌ای به مدد اینترنت 
و ماهــواره ســر از چند و چون روابــط خانوادگی 
در کلانشهرها و مخصوصاً ســريال‌های ترکیه‌‌ای، 
کــره‌ای و... در آورده و با نوع دیگری از زندگی که 
چندان نیازی به قبول مســئولیت ندارد، آشنا و در 
نتیجه متوجه شده است که به جای ازدواج با دختر 
خالــه و دختر عمو یا دختر همســایه، می‌تواند از 
طریــق اینترنت یا تلفن همــراه، در لحظه با ده‌ها 
لعبتی که ســخاوتمندانه چهره‌های عبور کرده از 
فوتوشــاپ خود را در اختیار او قــرار می‌دهند، از 
مواهــب ده‌ها رابطه عاشــقانه و عارفانه! برخوردار 
شــود و دیگر نیازی نیست که مثل پدرش عمری 
به یک زن ـ که همانا مادر زحمتکش خود اوســت 
ـ بســنده کند و یا بــرای تأمین معاش مثل او زیر 
آفتاب ســوزان زمین را شــخم بزد و منتظر بارش 
ابرها و خوشــه‌چینی باشد، بلکه به جای همه این 

مشــقت‌بار  دنبال کارهــای  می‌توانــد 
که  بگــردد  هزار دختری  با  پدرش 
رابطــه، پول و دوز و کلک و رانت و 

پله‌ای به هم زده و به ثروتی رســیده است و برای 
دخترش از شــیر مرغ تا جان آدمیزاد را به‌راحتی 

فراهم کرده است.   
نمی‌دانم باید شــکر این تکنولوژی را به جا بیاورم 
که قادر اســت این همه زندگــی را راحت‌تر کند، 
امکان دسترسی به آخرین اطلاعات علمی، هنری، 
ورزشــی و... را فراهم سازد، بار سنگین رفت و آمد 
در شــهرهای شــلوغ را از روی دوش آدم بردارد 
و بســیاری از کارهــا را برایش انجــام بدهد یا از 

پیامدهای نابهنجار آن بنالم؟ 
اما واقعیت این اســت که هیچ پدیــده‌ای به خودی 
خود شر نیست. این ما هستیم که با مدیریت غلط و 
رفتارهای غیرعلمی و بی‌مبنای خود هر پدیده‌ای را به 
شر تبدیل می‌کنیم. گسترش دانشگاه‌ها و روی آوردن 
جوانان به تحصیلات عالیه نه‌تنها پدیده شری نیست، 
بلکه می‌تواند در جهت تأمین رفاه و ســعادت جامعه 
بســیار هم مفید باشــد، اما با عدم برنامه‌ریزی‌های 
صحیح و متأســفانه با نیات سودجویانه، از آن شرّی 
ساخته‌ایم که اصلی‌ترین رکن جامعه یعنی خانواده را 
نشانه رفته است. به‌جای ایجاد رقابت در زمینه کسب 
مهارت‌های مختلف، رقابت را بــه عرصه‌های مادی 
‌کشانده‌ و تفکر اخلاقی را قربانی تفکرات ماتریالیستی 
و بــه ‌جای اشــاعه و تقویت ارزش‌هــا از تحصیلات 

دانشگاهی علیه ارزش‌ها استفاده کرده‌ایم. 
زندگی مجــردی حاصل نگرش غلط ما به ســنت، 
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اجحاف برسبـط النبـیݡ
در این نوشته به مناســبت سالروز شهادت 
امام مجتبی علیه‌الســام به پاسخ چندی از 
شــایعات طرح شده توسط دشمنان اسلام و 
اهل بیت علیهم‌السلام ضد مظهر کوثر؛ امام 
است  طبیعی  می‌پردازیم.  علیه‌السلام  حسن 
که باید از امام مجتبی علیه‌الســام بغضی 
عمیق در دل کوردلان باشــد؛ چرا که او از 
همــان روز آغاز تجاوز بر خلافت؛ با کوچکی 
و  ایستاد  برابر غاصبین خلافت  در  ســنش 
گفت: این منبر؛ جایگاه همان کسی است که  
خدا و پیامبــر  او )صلی الله علیه و آله( او را 

امیر المومنین خواندند.
اما همواره امویون و عباسیون و اذناب آنها تا 
امروز از هیچ تلاشی برای به فراموشی سپردن 
عظمت و فضایل اهل بیت علیهم‌السلام دریغ 
نکردند و زر و زور و تزویر را برای این مقصد 
شــیطانی به خدمت گرفتنــد. این راه‌های 
شــیطانی همان شبهاتی اســت که مطرح 
می‌شــود مثل اتهام مطلاق ) بســیار طلاق 
دهنده ( بودن؛ یا محــب دنیا بودن و ترس 
از جهاد و .... با این شــبهه‌ها سعی می‌کنند 
حقیقت را پنهان کنند ولی »و الله متم نوره«  

خدا تمام کننده نور خود ) صف؛ 8 (  است.

با  امام مجتبی علیه‌السلام  شــبهه اول: آیا 
زنان زیادی ازدواج کرده و طلاق داده است؟ 

پاسخ: 
برای پاسخ به این شبهه عرض می‌کنم:

1.  درست اســت که روایاتی در برخی کتب 
شیعه در این زمینه آمده است اما این دلیل 
بر صحت و جعلی نبودن آن نیســت. شــما 
می‌دانید که وجود حدیثــی در کتب روایی 
شیعه لزوما دلیل بر صحیح بودن آن نیست 
و الان در حوزه‌های علمیه یکی از علومی که 
یک مجتهد باید فرا بگیرد علم رجال است. 
در این علــم راویان صحیح را از منحرفین و 
جعل کنندگان می‌شناســند. اگر بنا بود که 
همه روایات که به دســت ما رسیده صحیح 
باشد، آن وقت دیگر فراگیری علم رجال چه 
فایده‌ای داشت. شاهد بر این ادعا این که، در 
وجود  متعارض  روایات  ما  روایی  کتب  همین 
دارد. روایت متعارض یعنی یکی از آنها قطعا 

صحیح نیست. 
این دو روایت در جلد 6 اصول کافی و برخی 
کتب دیگر آمده اســت کــه: امیرالمومنین 
علیه‌الســام روزی بر منبــر کوفه فرمود: 
ای مردم به حســن علیه‌السلام زن ندهید 
چرا که او بســیار ازدواج کرده و زنان خود 
را طلاق داده اســت. یک مردی ایستاد و به 
به خدا قسم  کرد  علیه‌الســام عرض  علی 
دخترانمان را به ازدواج او در می‌آوریم، چرا 
که او فرزند رسول خداست. اگر خوشش آمد 

نگه می‌دارد و خوشش نیامد طلاق می‌دهد.
روایت دیگری هم نقل شده از وسایل الشیعه 
جلــد 22 ، صفحه 9  که شــخصی نزد امیر 
المومنین علیه‌السلام آمد و عرض کرد آقا از 
شما مشورت می‌خواهم. حسن )ع( و حسین 

)ع( و عبدالله ابن‌جعفر به خواستگاری دختر 
من آمدند. به نظرتان دخترم را به تزویج کدام 
یک در بیاورم ؟ امیرالمومنین علیه‌الســام 
فرمودند : حسن )ع( مردی مطلاق است لکن 

او را به تزویج حسین )ع( در بیاور. 
همه این روایات از لحاظ سند مخدوش و قطعا 

جعلی هستند. 
متاســفانه در برخی روایات تا 300 زن ذکر 
شده و به این ترتیب امام حسن علیه‌السلام 
در نظر مردم عادی؛ یک فرد خوشــگذران 
معرفی گشته اســت! این سخنان و روایات، 
بنی‌عباس ساخته  و  بنی‌امیه  از سوی عوامل 
شده است تا کســی به امام حسن و اولاد او 
توجه نکند و آنان بتوانند به راحتی حکومت 
کنند. جالب این است که این روایات را افراد 
انگشت شماری برای هدف خاصی ساخته‌اند. 
در سلســله راویان این حدیث افراد مجهول 
هســتند و یکی از راویــان؛ حمید بن زیاد 
واقفی مذهب  اســت که علمای رجال مثل 

نجاشی او را غیر قابل اطمینان می‌دانند.
یکــی دیگر از راویان، یحیی بن علا اســت و 
این شخص، قاضی در بار منصور دوانیقی بود. 
منصور خلیفه عباسی و غاصب خلافت است. او 
برای خوشایند منصور، امام حسن را می‌کوبید 
تا دشــمنی مردم با منصور کم شود. در زمان 
منصور سادات حســنی، علیه خلافت او به پا 
خواستند و بهترین وسیله برای مقابله با ایشان، 
این بود که در بین مردم امام حسن علیه‌السلام 

بد معرفی شود تا مردم به آنان توجه نکنند.  

صلــــی الله 
علیـــه  و آله
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مداینی  ابوالحسن  راویان،  این  از  دیگر  یکی 
اســت. وی می‌گوید: امام حسن علیه‌السلام 
هفتاد زن داشت. مداینی مبلغ رسمی بنی‌امیه 
بود و وظیفه داشت امام حسن علیه‌السلام را 
خوشــگذران معرفی کند و به مردم بگوید: 
امام حسن علیه‌السلام اهل جنگ نبود و برای 
همین شکست خورد و صلح کرد! در حالی که 
آن حضرت و امام حسین علیه السلام و دیگر 
امام‌اند و این مردم  پیشوایان معصوم همگی 
هستند که گاهی پیرو آنان بوده و گاهی آنان 

را ترک کرده‌اند.

2.  نکته دیگر آن است که این روایت با اعتقاد 
عقلی قطعی ما نسبت به امام معصوم سازگار 
نیســت. و اگر روایتی با عقل قطعی سازگار 
نبود ما آن را نمی‌پذیریــم. مثلا اگر روایتی 
فراموشی می‌شده  پیامبر دچار  که  نقل شود 
اســت، می‌توانیم آن را بپذیریم؟ این با عقل 
پیامبر  باشد  بنا  اگر  قطعی معارض است زیرا 
)ص(، دچار فراموشــی شود؛ دیگر ما چگونه 
می‌توانیم به او اعتماد کنیم؟! بنابراین روایتی 

که با عقل معارض است قابل‌پذیرش نیست.
در این مساله نیز همینطور است. اگر بخواهیم 
این روایت را بپذیریم چند تناقض عقلی پیش 
امیر  اینکه چطور می ‌شود خود  اول  می‌آید. 
به  امام حسن را  المومنین علیه‌الســام که 
عنوان امــام بعد به مــردم معرفی می‌کند، 
خودش به مردم بگوید که حسن علیه‌السلام 
حتی اهلیت و شایستگی تزویج دخترانتان را 
هم ندارد؟! واقعا اگر امام مجتبی علیه‌السلام 
اینقدر طلاق داده اســت که تــا 300 تا ذکر 
کردند ! دیگر باید شــهره عام و خاص باشد 
و نیازی به اعلان پدرش علی علیه‌الســام 

نمی‌باشد!
تناقض دوم این که در روایات ما هســت که 
به  نســبت  خدا  یعنی  یبغض‌المطلاق  ان‌الله 
طلاق و مردی که بســیار طلاق می‌دهد بغض 
و نفرت دارد. طلاق یک حلال منفور است. یا 
در روایت دیگــر فرموده‌اند: »ازدواج کنید و 
طلاق ندهید زیرا عــرش خداوند از طلاق به 
لرزه در می‌آید« چه طور می‌شــود که کسی 
امام و الگوی مردم در دین باشد ولی خودش 

مورد بغض خداوند هم باشد؟
تناقض سوم روایاتی است که رسول خدا در 
فضیلت حســن بن علی علیه‌السلام فرموده 
است. من به یک روایت اشاره می‌کنم: رسول 
خدا فرمود: »محبت حسن و حسین در قلوب 
مومنین قرار داده شــده است« )بحار الانوار 
ج43 ص 281 (. حســن بن علی علیه‌السلام 
در روز مباهله همراه پیامبر بود و جزو کسانی 
است که اسقف مسیحی متوجه شد اگر این 
بلند کنند، کوه‌ها  نفرین  به  نفر دســت   5
می‌شود کسی  می‌شوند. چه طور  جا  جابه 
به  دارد،  نزد خــدا  محبوبیت  اینقدر  که 
کرات مرتکب کاری شود که مبغوض خدا 

است؟!

3. نکته دیگر در بطلان این شایعه، مخالفت 
با سیره اجتماعی آن حضرت است. اگر امام 
حســن اهل ازدواج و طلاق زیــاد بود،  باید 
همســر بداخلاقی مثل جعده، دختر اشعث 
قاتل حضرت شد،  بن قیس که آخرالامر هم 
را طــاق می‌داد. اما حضرت این زن بی‌وفا را 
هم تحمل کرد. برای امام مجتبی علیه‌السلام 
سه داماد بیش‌تر ذکر نشده است؛ آیا معقول 
و پذیرفتنی است که آن حضرت از این همه 
همسر تنها ســه دختر داشته باشد و از بقیه 
نام و نشانی نباشــد؟! در سیره امام مجتبی 
علیه‌السلام نقل شده اســت که ایشان 25 
بار فاصله 450 کیلومتــری بین مکه مکرمه 
و مدینــه را با پای پیاده طــی کرده و عمر 
شریفشان بیش از 47 سال نبود. با این وصف 
آیا کام‌جویی و هوسرانی افسار گسیخته معنا 
و مفهومی دارد؟! ایام جوانی ایشــان هم در 
امیرالمومنین  رکاب  در  و صفین  جنگ جمل 

علیه‌السلام گذشته است.

4. پرسش اساسی‌ای که وجود دارد این است 
که: چرا اتهــام ازدواج‌های زیاد و طلاق‌های 
مکرر در زمان امیرالمومنین )علیه‌الســام ( 
و خود امام مجتبی )علیه‌الســام ( و حتی تا 
بعد از قرن اول مطرح نبوده است و اثری در 

کتاب‌های تاریخی در آن زمان نیست.
واقعیت آن اســت کــه منصــور دوانیقی 
نقض اصلــی را در چنین تهمتــی برعهده 

داشــت. هنگامی که وی در ســال 
با  رســید  خلافت  به   137

کردن  خامــوش  هدف 
علویان  نهضت‌هــای 

حسنی  ســادات  و 
از  کاســتن  و 
نفوذ  و  محبوبیت 
بین مردم،  آنها در 
چنیــن اتهامی را 
در  که  در خطبه‌ای 
ازاهل  عده‌ای  برابر 
نمود،  ایراد  خراسان 

بر زبان آورد.
5. در مآخــذ تاریخی 

نام همســران  و روایی، 
حضرت بدین ترتیب 

شــده  بیان 
 : است 

1 ( جعده 2( ام بشیر  3( خوله  4( ام اسحاق  
5( ام کلثــوم  6( زینب 7 و 8 ( دو تا ام ولد. 
چرا با این همه دقت تاریخ‌نویســان در ذکر 
نام همسر صحابی، هیچ نامی از این 300 زن 

نیست ؟!

شــبهه دوم: چــرا خداونــد امامت را در 
امام حسین علیه‌السلام قرار داده  فرزندان 
است و در نسل امام حسن علیه‌السلام قرار 

نداده است؟ 
پاســخ : اینکه چرا خداوند چنین اراده‌ای 
و  نیســت.  معلوم  احدی  بر  اســت  کرده 
نتیجه  نمی‌تــوان  موضوع  ایــن  از  اصولا 
اباعبدالله علیه‌الســام افضل از  گرفت که 
امام مجتبی علیه‌الســام بوده است. زیرا 
حضرت موســی علیه‌السلام از هارون نبی 
افضل بود اما نبــوت در صلب هارون قرار 
گرفــت. اما می‌تواند ایــن موهبت، اجری 
سیدالشــهدا  که  مشــقت‌هایی  برابر  در 
الإمام  وقال  باشــد.  کشید،  علیه‌الســام 
تعالى  الله  إن  قال:  )عليه‌الســام(  الصادق 
عوض الحســين )عليه‌السلام( من قتله أن 
تربته،  في  والشفاء  ذريته،  في  الإمامة  جعل 
زائره  أيام  الدعاء عند قبره، ولا تعد  وإجابة 
جائياً ولا راجعاً مــن عمره. )تأويل الآيات: 
فرمودند:  امام صادق علیه‌السلام  ص598(. 
خدا در عوض قتل حســین علیه‌الســام 
امامت را در ذریه او قرار داد و شــفا را در 
تربت او گذاشت و اراده کرد که اجابت دعا 

نزد قبر او باشد.
اینکه شــفا در تربت کربلاست و  از 
حتــی در تربت قبر رســول خدا 
گرفت  نتیجه  نمی‌توان  نیســت 
که حســین علیه‌السلام افضل 
از رســول‌الله )ص( است. پس 
نسل  در  امامت  گرفتن  قرار  از 
اباعبدالله هم افضلیت ایشــان 
نسبت به برادر خود امام مجتبی 
نمی‌شود.  فهمیده  علیه‌الســام 
بلکه قطعا امام مجتبی علیه‌السلام 
از جهتی  است  از سیدالشهدا  افضل 
زیرا امام حسن علیه‌السلام امام واجب 
بود  امام حسین  برادرش،  برای  الاطاعة 

13اما هیچ‌وقت بالعکس نبود.  
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سرما و بیماری مهم فصل سرد

 نسرین ولیزادهامـان از سـرماخـوردگـی

با شروع فصل ســرما ، خیلی‌ها دچار زکام یا 
همان سرماخوردگی خودمان می‌شوند. گرچه 
بیماری لاعلاجی نیست و درمان می‌شود اما از 
آنجایی که خیلی شخص بیمار، اذیت می‌شود 
بهتر آن است که پیشــگیری شود. به قول 
معروف پیشــگیری بهتر از درمان است. امام 
رضا)ع( نیز می‌فرمایند: »کسی که بخواهد از 
زکام در هنگام زمستان جلوگیری کند روزی 
سه لقمه عسل بخورد و از بوییدن گل نرگس 
کوتاهی نکند و ســیاه‌دانه نیز چنین است و 
اگر کســی از زکام در هنگام تابستان بترسد 
هر روز باید خیار تازه بخورد و از نشستن در 

آفتاب خودداری کند.«
در این شماره باز به ســراغ خانم دکتر زهرا 
بیماری و  این  با  بیشتر  تا  جمشیدی رفته‌ایم 

درمان آن آشنا شویم.

دکتر جمشیدی در پاســخ به این سوال که 
سرماخوردگی چیســت و چه علائمی دارد؟ 

می‌گوید:
جواب این ســوال توضیح واضحات اســت، 
چرا که ما در طول سال خیلی‌ها را می‌بینیم 
از  یکی  و  دچار سرماخوردگی شــده‌اند  که 
بر  است.  سرما  فصل  گریزناپذیر  بیماری‌های 
خلاف تصور عموم مردم علت سرماخوردگی، 
سردی هوا نیست. بلکه یک بیماری عفونی در 
بینی است که عامل  و  دستگاه تنفسی حلق 
آن ویروس است. علائم آن هم مشخص است، 
بینی، ســرفه، تب خفیف،  آبریزش  عطسه، 
خارش گوش و گلــو و همچنین درد در این 
نواحی و یک کســلی و خستگی عمومی در 

بدن.

اگر سرما علت نیست پس چرا در فصل سرد 
بیشتر دچارش می‌شویم؟

دلایل مختلفی می‌توان شمرد اما بدیهی‌ترین 
دلیل این اســت که در فصل ســرد افراد در 
فضای بسته بیشتر در کنار هم هستند و هوا 
بنابراین در این محیط بســته  جریان ندارد 
ویروس‌ها بیشــتر امکان جولان دارند. لازم 
عامل  زیادی  ویروس‌های  که  اســت  ذکر  به 

سرماخوردگی هستند.

فرق  آنفولانزا  با  خانم دکتر ســرماخوردگی 
دارد؟

بله. ســرماخوردگی خفیف است و مرحله به 
آنفلوآنزا  ولی  را دچار می‌کند  مرحله شخص 
شدید است و ناگهانی فرد را غافلگیر می‌کند. 
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توصیه های طب سنتی 
برای پیشگیری و کنترل 

سرماخوردگی

از زبان طب دانشــگاهی و امــروزی از اما 
و اگرهــای ســرما خوردگــی گفتیم، حالا 
می‌خواهیم چند توصیه طب ســنتی را با هم 

بخوانیم.
1. از خوابیدن به پشــت در زمان بروز نزله یا 
زکام خودداری کنیــد و صورت خود را روی 

بالش قرار دهید.
2. سر و پای خود را در زمان خوابیدن با کلاه 

و جوراب بپوشانید.
3. در طول روز و بعد از غذا و حمام نخوابید.

از قــرار گرفتن در معرض هوای ســرد   .4
به‌خصوص پس از حمام، ورزش، فعالیت بدنی، 

تعریق و مقاربت جنسی خودداری کنید.
5. از تماس با مواد عطسه‌ آور و محرک ابتدای 

بیماری دوری کنید.
6. سر خود را همواره گرم نگه دارید.

7. در طول بیماری، کمتر غذا بخورید.
8. شام‌ تان باید سبک باشد و دست کم 2 تا 

3 ساعت با خواب فاصله داشته باشد.
9. ابتدای بیماری از رفتن به حمام خودداری 

کنید.
10. انتهای بیمــاری رفتن به حمام گرم مفید 

است و باعث دفع مواد زائد از بدن می‌شود.
11. در صورت عود نزله )ایجاد نزله‌ های مکرر( 
عرق کــردن در حمام باعث کاهش مواد نزله 

می‌شود.
12. در صورت وجود تــب همراه نزله، حمام 

نروید.
13. عصاره آلــوی خیس‌ کرده را روزی 3 بار 

قرقره کنید.

تب در ســرماخوردگی خفیف است یا نیست 
ولی در آنفلوآنزا شــدید است و چند روز با 
بیمار همراه است. ســردرد، بدن درد، سرفه 
در سرماخوردگی خفیف و در آنفلوآنزا شدید 
اســت. نکته جالب اینکه در آنفلوآنزا ممکنه 

عطسه و گرفتگی بینی وجود نداشته باشد.

سرماخوردگی خطرناکه؟
مراقبت  ولی  نیست  به خودی خود خطرناک 
نشــود ممکن است بسترســاز بیماری‌های 

دیگری شود.

درمان سرماخوردگی چیه؟
از درمان  بهتر  پیشــگیری  فکر می‌کنم  من 
است. نظافت شخصی، رعایت نکات بهداشتی 
مثل شستشوی مرتب دست‌ها، دوری کردن 
از افراد مبتلا، استفاده از لوازم شخصی مثل 
لیــوان، تهویه مرتب هوای منــزل و همراه 
داشــتن دســتمال و دور ریختن دستمال 
مســتعمل بعد از مصرف و همچنین نوشیدن 

مایعات.

واکسن سرماخوردگی چی؟

واکســن ســرماخوردگی را نمی‌شود برای 
همه تجویز کرد، چرا که یک ســری از افراد 
نمی‌توانند مثلا کسانی که به یک سری مواد 
خوراکی آلرژی دارند. اما امروزه بســیاری از 

پزشکان این واکسن را توصیه می‌کنند.

درمان سرماخوردگی؟
متاســفانه یک ســری افراد خودسرانه برای 
خودشــان نســخه تجویز می‌کنند که من به 
شدت این کار را نهی می‌کنم. سرماخوردگی در 
مدتی نزدیک به یک هفته درمان می‌شود. این 
بیماری به دلیل ویروسی بودن با آنتی بیوتیک 
درمان نمی‌شــود و باید دوره خود را پشت سر 
بگذارد. استراحت اولین توصیه است. استفاده از 
داروهایی که پزشک تجویز می‌کند، غرغره آب 
نمک، استفاده از بخور و تغذیه مناسب و پرهیز 

از خوردن سرخ کردنی‌ها.

چه داروهایی باید بخورد؟
با خنده: اگر من نسخه بپیچم که دیگر کسی 
به پزشــک مراجعه نمی‌کند. ولی بســته به 
هیستامین،  آنتی  استامینوفن،  بیمار  شرایط 

دیفن هیدرامین تجویز می‌شود.
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خیلی از ما، در طول زندگــی حداقل یک بار 
گذرمان به آزمایشگاه افتاده است و اغلب هم 
از انجام آزمایش خون نگرانیم و از ناشتا بودن 
از آزمایشگاه و  اینکه بیشــتر  معترض. برای 
آزمایش و دلیل ناشتا بودن بدانیم سراغ یکی 
از همکاران مجله ســرکار خانم زینب درگاهی 

کارشناس علوم آزمایشگاه رفته‌ایم تا از ایشان 
یک سری بایدها و نبایدها را بشنویم.

خانم درگاهی واقعا چرا برای آزمایشگاه رفتن 
باید ناشتا باشیم؟

در ابتدا باید عرض کنم که برای همه آزمایشات 
قرار نیست شخص ناشتا باشد فقط یک سری 

از آزمایش ها نیاز به ناشــتا بودن دارند مثل 
آزمایش قند خون یا چربی خون. اما در پاسخ 
به ســوال شــما باید گفت که بر اساس انجام 
تحقیقات محققان، علم به این نتیجه رســیده 
است که یک سری عوامل بر نتیجه استاندارد 
آزمایش تاثیر می‌گذارند و همین عوامل باعث 
خطا در نتیجه می‌شود بنابراین برای کاهش این 
خطاها باید یک سری الزامات چون ناشتا بودن 
رعایت شود. مصرف غذاها، داروها، سن و جنس 
همه و همه بر مقادیر آزمایشگاهی نمونه تاثیر 

دارند.
مثلا چه آزمایش‌هایی نیاز به ناشتا بودن ندارند؟
آزمایش‌های متعددی داریم که نیاز به ناشــتا 
بودن ندارند، مثل شــمارش سلول‌های خون، 

تست‌های کلیه، هموگلوبین، و...
چند ساعت باید ناشتا باشیم؟

بســتگی به نوع آزمایش دارد. برای آزمایش 
چربی 14 ساعت، برای آهن 12 ساعت و آزمایش 
قند 8 تا 16 ساعت باید فرد ناشتا باشد. و البته 
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گفتگو با کارشناس علوم آزمایشگاه

 بایـدها و نبایـدهای 
 لیلا جعفریآزمایشـگاه رفتـن
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این نکته را باید متذکر شوم که حتی زمان ناشتا 
بودن هم روی نتیجه آزمایش تأثیرگذار است.
ممکن است این زمان باعث افزایش یا کاهش 
یک سری از پروتیین‌ها و اسیدها و املاح بدن 
شود. بنابراین باید یک زمان استاندارد رعایت 

شود.
ناشــتا بودن یعنی از خوردن پرهیز کرد یعنی 

حتی آب و دارو؟
در مورد نوشیدن آب اگر پزشک منع نکرده باشد 
مشکلی نیست ولی خب داروها، نوشیدنی‌ها و 
حتی سیگار ممنوع است. گر چه اکثر مراجعین 
ما به این آگاهی رسیده‌اند که برای عدم تکرار 
آزمایش در نتیجه خطا، خودشان رعایت کنند و 

حتی از نوشیدن آب صرف نظر می‌کنند.
دیگر چه چیزی ممنوع است ؟

دخانیات را گفتم، ورزش را هم اضافه می‌کنم و 
البته استرس و فشار عصبی ممکن است روی 

نتیجه آزمایش اثر بگذارد.
ورزش چرا؟

تحرک و ورزش ســطح یک سری از مواد را در 
بدن تغییر می‌دهد. من حتی توصیه می‌کنم که 
قبل از آزمایش چند دقیقه‌ای در آزمایشــگاه 
اســتراحت کنند تا بدن به یک شرایط نرمال 

برسد.
کسانی که دارو مصرف می‌کنند یا باردار هستند ؟

اگر قطع دارو مشکلی ایجاد نکند، دارو باید قطع 
شــود در غیر این صورت با مشورت با پزشک 
آزمایش انجام می‌شــود. خانم‌های باردار هم 
معمولا وقتی به آزمایشگاه می‌آیند که قبلا این 
مساله را با پزشک مربوطه در میان گذاشته‌اند 
و مجــوز را گرفته‌اند. حالا به هر دلیلی اگر این 
اتفاق نیفتاده باشد باید مسئول آزمایشگاه را در 
جریان بگذارد تا در پرونده قید شود و بر اساس 

الزامات زنان باردار نتیجه بررسی و اعلام شود.
بهترین زمان آزمایش؟

منهای آزمایشات اورژانسی ، از 7 صبح تا 4 بعد 
از ظهر.

بیشــترین مراجعیــن بــرای آزمایش چه 

آزمایشاتی است ؟
چرب خون، قند خون، آهن و بارداری.

مراجعه به آزمایشگاه لازم است ؟
جامعه سالم به افراد سالم نیاز دارد، از قدیم هم 
گفتن عقل سالم در بدن سالم است. بنابراین 
برای اطمینان از سلامت خود لازم است هر چند 
وقت یک بار برای یک چکاپ کلی به آزمایشگاه 
مراجعه شود تا اگر خدایی ناخواسته مشکلی 

پیش آمد زودتر برای درمان اقدام کرد.
بهترین آزمایش؟

برای من آزمایش نتیجه بارداری اســت. وقتی 
که تو اولین کسی هستی که می فهمی یک زن 

برای اولین بار مادر شده است.
خب ممکن است خود شخص بر اساس شواهد و 

قرائن موجود بداند ؟
درست است ولی این تو هستی که نتیجه قطعی 
را می‌دانی و اعلام می‌کنی. زوج جوان معمولا 
منتظر مهــر و امضاء تو بــرای تأیید بارداری 

هستند.

بارداری ناخشنود  از اعلام  کسانی هستند که 
باشند ؟

طبیعتــا هســتندولی چون مــن در بخش 
جواب‌دهی نیستم زیاد برخورد نداشتم.

بدترین آزمایش‌ها؟
ما آزمایش خوب و بد نداریم. این نتیجه آزمایش 
است که خوشحالی یا ناراحتی ما را رقم می‌زند. 

هر نتیجه ناخوشایندی آزارم می‌دهد.
حرف آخر؟

سلامتی برای همه بخصوص بیماران صعب‌العلاج.
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غار عمیق قلایچی

مسجد جامع بوکان

مقبره سردار بوکان

تپه باستانی قلایچی

بوکان، چشمه‌عروسان
 شهرســتان بوكان در جنوب استان آذربایجان غربی برسر جاده ترانزیتی غرب  و با برخورداري از موقعيت 
ارتباطي مناســب )ارتباط با چهار شهر شــاهيندژ، مياندوآب، سقز، مهاباد از طريق جاده آسفالته و دو شهر 
سردشــت و تكاب از طریق جاده شوســه( دارای موقعیتی مرکزی در منطقه شــمال و جنوب استان‌های 
کردســتان و آذربایجان غربی و شرقی می‌باشد. بوکان بنا به دلیل برخورداری از موقعیت ارتباطی مناسب، 
وجود فضا و زمین‌های مســاعد برای ساخت و ســاز و دارا بودن یکی از بزرگترین بازارهای دام ایران، نبود 
شــهر قدرتمند و صنعتی در منطقه با توانایی جذب جمعیت مهاجر، ناامنی‌ها و جنگ در اوایل انقلاب، فقر 
و بیکاری در روستاهای اطراف، پتانسیل فرهنگی مناسب مردم بوکان در برخورد با مهاجران، مسائل قومی 
و مرز قومی و فرهنگی بودن شــهر ... با رشــد ســریع جمعیت و ورود مهاجران، مخصوصاً در بعد از انقلاب 
اسلامی به بزرگترین شهر منطقه تبدیل شد. که همزمان با این افزایش سریع جمعیت ،نبودمدیریت شهری 

قوی شرایط را برای  بدقوارگی و رشد از هم گسیخته کالبدی شهر فراهم آورده اند.

معنی واژه بوکان
عده‌ای معتقدند واژه‌ی )بوكان( مخفف) بوكه كان( به معنی عروســان آمده درست است و مراسم عروسی و 
چوپی را در كردستان روی چشمه سارها برپا كرده‌اند و بوكان روی استخر و حوض بزرگ برپا بوده است به 

نام )كانی بوكان( چشمه عروسان، بعدها كانی حذف و نام شهر بوكان باقی مانده است.
برخی دیگر معتقدند بو به معنی »ســرزمین« و كان را نیز »معدن آب« گفته‌اند یعنی جایی كه مركز آب و 
آبادانی بوده است. منطقه بوكان به علت آب زیاد و چشمه سارهای فراوان كه مایه ی تجمع انسان ها بوده 

است از قدیم پادگان اشكانیان و ساسانیان بوده است. 
این شهرستان دارای ۲ بخش به نام‌های مرکزی و سیمینه ‌است و ۷ دهستان دارد.

صنایع دستی بوکان:
قالی بافی، سجاده بافی، پارچه بافی، حصیربافی، خراطی وپولک دوزی، گل دوزی و منجوق دوزی.

مکان‌های دیدنی:
غار عمیق قلایچی، مسجد روستای حمامیان بوکان، قلعه سردار، دژ تبت، روستای قره گل، روستاي خورينج، 
روســتای شیخ علی، پارک ساحلی بوکان، منطقه شکار ممنوع سه کانیان، پناهگاه حیات وحش سوتاو، تپه 
باســتانی قلایچی، دشت بوکان، کل تپه، مقبره حسن زیرک، مقبره سردار بوکان، مسجد حمامیان، مسجد 

جامع بوکان، تالاب قره گل.
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پناهگاه حیات وحش سوتاوروستای خرنج

منطقه حفاظت شده سه کانیان

مسجد روستای حمامیان بوکان
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گذری بر زندگی شهید پاسدار ابوالفتح)ابوالفضل( ورزدار

بر ستيـغ قلــهى‏ شهـادت
 سیده زینب اسکندریان

شهید »ابوالفتح)ابوالفضل( ورزدار« از آن شهدایى 
بود که م‏ىگویند دنیا را سه طلاقه کرده‏اند! او واقعا 
با عبور از جادهى‏ »ســلوک« به سر منزل »شهود« 
رسیده بود و در دیده‏اش، دنیا با همهى‏ زیبای‏ىهاى 

دلفریبش همان معاملهى‏ »متاع قلیل« م‏ىنمود!
در این شــماره گفتگویی داریــم با پدر و مادر این 

شهید بزرگوار.

تولد
اباصلــت جوانی زارع بــود  از اهالی کرج، که برای 
امرار معاش به تهران نقل مکان کرد و سرانجام وارد 
سازمان آب شد. در سال 1336، با دختری نجیب 
به نام طلعت آغاحســین نــژاد ازدواج کرد. حاصل 
ایــن ازدواج 9 فرزند بود. ابوالفتــح دومین فرزند 
خانواده که در یکی از روســتاهای اطراف کرج در 

سال 1340 به دنیا آمد.

یاری امام حسین)ع(
به ابوالفتح بــاردار بودم در محل زندگی ما مراســم 
تعزیه‌ای برپا بود در مراســم شرکت می‌کردم و آرزو 
می‌کــردم که کاش ما در کربلا حضور داشــتیم و به 
امام حســین)ع( یاری می‌رساندیم و گریه می‌کردم. 
در همــان حال خوابم برد. در خواب دیدم 3 ســواره 
به سمتم می‌آیند. سوارانی سفید و سرخ‌پوش که در 
کنارم توقف کردند و گفتند: مگر نگفتی می‌خواهی به 
امام حسین)ع( کمک کنی؟ حالا بیا سوار شو تا برویم.

سوار شدیم و رفتیم به میدان جنگ، اما بیدار شدم. 

یک احساس عجیب داشتم. 
 ابوالفتح زندگی‌اش با روضه امام حسین)ع( شروع 
شــد و در یکی دوســالگی می‌گفت: »یا حســین، 
ای شــمر پدرتو در می آوردم اگه می تونســتم.« 
وقتی علاقه فرزندم را به امام حســین)ع( دیدم. در 
دلم گفتــم خدایا من که چیزی نــدارم برای امام 
حسین)ع( خرج کنم، کمک کن این بچه را خوب 

تربیت کنم که یار آقا بشه. 

انقلاب
ابوالفتح جوانی 16، 17 ســاله شده بوده و بخاطر 
اعتقاد و علاقه‌اش به امام مانند همه همسالانش در 
جریانات قبل انقلاب حضور داشــت. از گوش دادن 

به نوارهای سخنرانی تا پخش اعلامیه‌ها. 

حق مسجد
تنها جایی که می‌شد ابوالفتح را پیدا کنی مسجد بود. 
روزها در مســجد بود و شب‌ها در حسینیه. در همان 
اوایل انقلاب عضو بسیج شد. و در فعالیت‌های مسجد 
ابوذر شــرکت می‌کرد. به نماز توجه خاصی داشت و 
می‌گفــت: »مادر نمازت را در خانه نخوان. همیشــه 
نمازت را در مسجد بخوان. حق مسجد را باید ادا کرد 

که در آن دنیا بازخواست نشوی.«

حضور در جبهه
با شــروع جنــگ ابوالفتح به صــورت داوطلبانه و 
نیروی‌های مردمی به جبهه‌های جنوب اعزام شد. 

بعد از دوماه حضور در جبهه، زمان خدمت سربازی 
ابوالفتح بود. بعد از اتمام دو سال خدمت سربازی، 
به عضویت سپاه پاســداران درآمد و با لباس سبز 
راهی جبهه شد و تا سال 1364 همانند یک دلاور 

در خط مقدم حضور داشتند.

سیب
در آغاز جنگ ابوالفتح 19 سال سن داشت. چندبار 
گفتیم: »ابوالفتح، نمی‌خواهی زن بگیری؟« گفت: 

»هر موقع گفتم سیب، یعنی قصد ازدواج دارم.

ازدواج
ســربازی‌اش که تمام شد به مرخصی آمد. داشتیم 
صحبت می‌کردیم. ظاهرا علما گفته بودند هر کسی 

متاهل باشد و شهید شود، اجرش اعلاست.
حرفش که تمام شــد گفت: »موقع سیب شد؟« با 

خنده گفت: »حالا هر چی«.

پیش نماز مســجد ما، حاج آقا پناهیان بود که دو 
دختر داشــت. آقا غلامرضا دامادمان رفتن و قضیه 
خواستگاری را با حاج‌آقا پناهیان در میان گذاشتند. 
ابوالفتح به جبهه اعزام شــد، یــک ماه بعد حاج‌آقا 
پناهیان پیام فرستادند: بیاید، ان‌شاءالله که خیره. 

البتــه حــاج آقــا پناهیــان، ابوالفتــح را از قبل 
می‌شــناخت. ابوالفتح در مســجد خدمت حاج‌آقا 
رسیده بودند و گفته بودند:‌ »حاج‌آقا من صددرصد 
شهید میشم«. حاج‌آقا گفته بودند که توکل بر خدا 

بیاید خواستگاری.

جشن ساده
اوایل زمســتان بود مرخصی چند روزه گرفته بود 
که بیاید عروسی کند. اما خواهرزاده حاج آقا شهید 
شــده بود. وقتی حاج آقا از نیــت ابوالفتح خبردار 
شد گفت بیاید بی سر و صدا عروس را ببرید چون 

مراسم شب هفتم شهید در منزل حاج آقا بود. 
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عروس بدون هیچ مراســمی، با سادگی به منزل ما 
آمد. بعد از چند روز ابوالفتح به جبهه رفت.

بادمجون بم
چند مــاه یکبار می‌آمد مرخصی، چند روز می‌ماند 
و باز راهی جبهه می‌شــد. هر بار که می‌خواستیم 
بدرقه‌اش کنیم می‌گفت: »بادمجون بم آفت نداره. 

منو بی‌خودی بدرقه نکنید. میرم و میام«. 
چون نمی‌خواست کســی از رفتنش باخبر شود به 
ما اصرار می‌کرد پشت سرش نرویم. سریع از خانه 

خارج می‌شد و در رو می‌بست.

راننده شخصی
معمــولاً یــک ماه جبهــه بــود و 10 روز می‌آمد 
مرخصــی. 10 روزی کــه مرخصی بود، ماشــین 
حاج‌آقا را تحویل می‌گرفت و به راننده‌اش مرخصی 
مــی‌داد و خــودش راننده شــخصی حاج‌آقا بود و 

همراهی‌اش می‌کرد.

مراعات خانواده
همیشه مراعات خانواده‌اش را می‌کرد. این خصلت 
را می‌توان به خوبی در زندگی‌اش دید. حتی وقتی 
از مرخصــی می‌آمد و به تاریکی شــب می‌خورد. 
اینقدر بــی صدا می‌آمد که نکند کســی از خواب 
بیدار شــود. و صبح با دیــدن پوتینش دم در اتاق 

خانواده متوجه آمدنش می‌شدند.

یادگار شهید
محمد هدیه خــدا بود که زندگی ابوالفتح را زیباتر 
کند. در ســال 62  تنها فرزند ابوالفتح به دنیا آمد. 
چندبار که مادر از رفتنــش بی‌تابی می‌کرد. گفته 
بود: »اگر من شهید شدم خدا به ما محمد را داده.«

خواب شهادت
شــهادتش را به خواب دیده بود. به دوستان گفته 

بود: »فردا کســانی که به میدان می‌روند میوه‌های 
خوب را می‌چینند. من هم می‌روم.«

غسل شهادت
در خانه پدر زندگی می‌کرد. سفره نهار را پهن کرده 
بودند و همه اعضای خانواده دورش نشسته بودند. 
ابوالفتح طبق معمول پیراهن سفیدی به تن داشت 
که زیبایی‌اش را دو چنــدان کرده بود و چهره‌اش 
نورانی شــده بود. مادر رو به عروسش کرد و گفت: 
»ابوالفتح چقد زیبا شــده«، همسر ابوالفتح لبخند 

زد و گفت: »امروز غسل شهادت کرده«.

وسوسه شیطان
قبل از شروع عملیات فاو، برای آخرین بار به دیدن 
خانواده آمد. فرزند خردســالش تازه زبان باز کرده 
بود و با شــیرینی خاصی می گفــت: »بابا!«. به او 
گفتند: »ابوالفضل! ببین چقدر قشنگ صدایت می 

کند بابا.«
ناگهــان رنگ از رخــش پرید، دلــش لرزید و در 
چشمش آتشــی زبانه کشــید. بچه را به تندی بر 
زمین گذاشــت و در بهت و نابــاوری اطرافیان لب 
گشــود و گفت: »شیطان، بابا را گذاشته توی دهن 

این بچه تا مرا از شرکت در عملیات باز دارد!«
این را گفت و کفش و کلاه خود را برداشت و راهی 

شد و چه سبکبار!

وداع آخر
هنوز مرخصی‌اش به پایان نرسیده بود اما قصدش 
رســیدن به عملیات فاو بود. کاپشن را به دستش 
گرفتــه بود و قدم‌زنان به ســمت در می‌رفت. مادر 
گفــت قرآن بیاوریــد. از زیر قــرآن ردش کردند. 
وقتــی اصرار خانــواده را دید کــه می‌گفتن چند 
دقیقه کنارمان بشــین بعد برو. جوابش این بود که 

»رفتنی‌ها باید بروند.«
محمد را بوسید. و راهی شد. اینبار پشت سرش در 

را باز گذاشت. فرصتی بود برای خانواده که رفتنش 
را به خاطر بسپارند.

شهادت 
خود را به فاو رساند و در عملیات والفجر 8 شرکت 
کرد. در عملیات آزاد ســازی فاو، خود نیز از قفس 
تنگ تن آزاد شد و آنگاه بر بلندای آسمان جهاد به 

»شهادت« ایستاد. 

تولد بعد از پدر
بعــد از شــهادت ابوالفتح، دخترش بــه دنیا آمد. 
دختری که همیشه به محمد می‌گوید: »خوش به 
حالت که بابا رو دیدی«. ســهمش از پدر حسرتی 
پایان نشدنی است. و همیشه در جستجوی فیلمی 

از پدر است.



34

ا...
ره

نظ
 و 

ها
بر

 خ

34

ه...
قر

و ن
ور 

 ن

همراه با پروانه معصومي،
 از بازيگری در سينما و تلويزيون تا مستندسازی

تصویر کامل یک مـادر ایرانی
 نیره رضایی مطلق

به جــرات مي‌توان گفت او كيــي از متفاوت‌ترين 
مادرهاي ســينماي ايران اســت. پروانه معصومي 
بازيگري كه هرچند به صورت آكادمكي اين رشته 
را دنبــال نكرده اما پس از چهل ســال فعاليت در 
اين حرفه، كيي از خاص‌ترين بازيگران زن سينماي 
ايران است. بســیاری معتقدند صبوري و آرامشي 
كه او در بيشــتر نقش‌هايش دارد، به شــخصیت و 
روحیه خود او برمی‌گردد. معصومی ســال 1323 
در تهران متولد شــد و همزمان، دو زبان انگلیسی 
و فرانسه را در دانشكده زبان‌هاي خارجي دانشگاه 
ملي یا شهيد بهشتي فعلي آموخت. او آن قدر فيلم 
خوب دارد و با کارگردانان مشهور و صاحب سبک 
کار کرده که براي هميشه در عرصه بازيگري ايران 
زمين ماندگار شود. سندش هم فيلم‌هاي »رگبار«، 
»کلاغ«، »گل‌هاي داوودي«، »ناخدا خورشــيد«، 
»ناصرالدين شــاه آکتور ســينما«، »مسافر ري« و 
ســريال‌هاي تلويزيوني »امام علــي)ع(«، »پليس 
جوان«، »يوســف پيامبر«، »تا صبح«، »ملکوت«، 
»مثل هیچکس«، »نشانی« و... است که نقش‌هاي 
خاطره‌انگيــزي را بــه تصوير كشــيده، او را گوهر 
بی‌نظیری در عرصه ســینما و تلویزیون کرده‌است. 
اين بازيگر پيشکسوت متولد تهران مدتي است که 
دور از پایتخت در روستایی در صومعه‌سرای گیلان 
زندگي مــي کند و اگر کار خوبي به او پيشــنهاد 
شــود به تهران مي‌آيد. خودش علت اين کم کاري 

را فقدان نقش هاي جذاب و متفاوت می‌داند.
برای بازیگــری که در ســینما و تلویزیون 
خاطره‌ساز اســت، زندگی در روستا چگونه 

است؟
سال‌هاست که در یکی از روســتاهای صومعه‌سرا 
واقع در محدوده رشــت و ماسوله زندگی می‌کنم. 
در این روستا همه به فکر زندگی هستند من از دود 
و دم تهران فرار کردم و آنجا در آسایش هستم و با 
مردم درستی سر و کار دارم. اینجا پر از سوژه‌های 
فیلمسازی اســت و من و اهالی روستا لحظاتی را 
داریم که می‌تواند بخشی از تصویر صادقانه زندگی 
باشــد. زندگی‌ای که هــر روز می‌بینم و خســته 
نمی‌شوم برایم تکراری نیست.جایزه هم از هیچ جا 

نبرده و به هیچ جشنواره‌ای هم نمی‌رود. 
فکر نمي‌کنيد اين دوري مسافت شايد شما را از 

مرکز جريان‌هاي هنري دور کرده باشد؟
خب من زياد اهل معاشــرت نيستم. خیلی با اهالی 
هنر در ارتباط نیســتم. بنابراين چيزي را از دست 
نــداده‌ام. تهران هــم که بودم حلقه معاشــرتم به 
خانواده و يکي دو دوســت محدود مي‌شد. الان هم 
هر وقت دلم براي آنها تنگ مي‌شــود يک ماشين 
مي‌گيرم و به تهران مي‌آيم. اگر هم پيشنهاد خوبي 
براي بازي داشته باشم طوري برنامه‌ريزي مي‌کنم 

که بعد از دو هفته به خانه‌ام سر بزنم.
ولی برای یک بازیگر صاحب نام دوری از مرکز 

و مهاجرت به روستا نباید ساده باشد؟
من عاشــق گل و گیاه هســتم و همیشــه دوست 
داشــتم كي حياط دو هكتاري داشته باشم. خب 
در شــمال اين امكان برايم وجود دارد. لذتی که از 
راه رفتــن در جنگل می‌برم و تا كمر در مه می‌روم 
وصف‌ناپذیر است، در تهران چنين چيزهايي نداريم 
و من از زندگي در اين شــرايط لذت مي‌برم و اين 
دليــل مهاجرتم بود. قبــول دارم که اين مهاجرت 
شهامت و شجاعت مي‌خواست و من به نوعي خودم 
را امتحان كردم تا ببينم توان دل كندن و رفتن را 

دارم، و دیدید که توانستم.
در انتخــاب نقش‌چه عنصــری برایتان مهم 

است؟
همیشه دلم می‌خواهد وقتی نقشی را قبول می‌کنم 
حتی اگر کوتاه باشد اما به چشم بیاید، مثل سریال 
»امام علی)ع(« یا »ناخدا خورشــید«، ‌جمعا شاید 
بیش از ۵ دقیقه در این فیلم حضور نداشــته باشم 
ولی همان به چشــم می‌آید. بــرای من پذیرفتن 
نقشــی که فقط  زن پای سماور باشم و فقط چایی 

بریزم و بگذارم جلوی این و آن دور از ذهن است.
به همین خاطر مثلًا بازی در سریال‌هایی مثل 
»پلیس جوان«، »تا صبح« یا »مثل هیچ‌کس« 

را قبول کردید؟
بله چون من هدفم را دنبال می‌کردم. شــما پلیس 
جــوان را در نظر بگیرید، زنی که بــه تنهایی بعد 
از مرگ شوهرش پســرش را بزرگ کرده و او یک 
پلیس شــده است. او زن محکم و استواری بود. در 
محله‌اش همه به او احترام می‌گذاشــتند و پشتوانه 
گرم و محکمی برای پســرش در لحظات ناامیدی 
بــود. یا نقش ســريال »تا صبح« کــه زنی بود که 
خيلــي جاها براي حفظ آبرويــش كوتاه مي‌آمد و 
صبر ميك‌رد. او چون مهر طلاق روي پيشــاني‌اش 
خورده بود نمي‌توانســت در برابر خيلي از اتفاقات 
از خــودش دفاع كند در صورتي كه او حق زندگي 

داشت.
نقش بی‌بی در ســریال »مثل هیچ‌کس« هم یکی 

از ماندگارترین مادران ایرانی را به یاد ما می‌آورد.
زماني كه فيلمنامه را خواندم، كاملا بی‌بی را دوست 
داشــتم اما کمی از ایفای نقش آن هراس داشتم. 
از آقاي برزيده خواســتم نقش را به بازيگر ديگري 
بسپارند، اما ايشــان نظر ديگري داشت و می‌گفت 
اين نقش را كســي بازي كند كــه تاكنون چنين 
نقشي را ايفا نكرده باشد. بي‌بي مادري است كه در 
خانــواده نقش محوري دارد و به قدري مهرباني در 
وجود اين مادر هست كه مثل مركز كي دايره تمام 

خانواده را دور هم جمع ميك‌ند. 
به نظر می‌آید از دهه هشتاد به بعد تلویزیون 

را به سینما ترجیح دادید؟
بــه نظرم کاری کــه در تلویزیون انجــام می‌دهم 
بازتاب مفیدی دارد. تلویزیون رســانه پرمخاطبی 
اســت و اگر در این مدیوم پروژه‌ای پیشنهاد شود 
که تاثیرگذاری درستی داشــته باشد، حتما آن را 

ترجیح خواهم داد.
اولیــن نقش تلویزیونی‌تــان نقش هاجر در 

همیشه دلم می‌خواهد وقتی نقشی را قبول می‌کنم 
حتی اگر کوتاه باشد اما به چشم بیاید، مثل سریال 

»امام علی)ع(« یا »ناخدا خورشید«، ‌جمعا شاید بیش 
از ۵ دقیقه در این فیلم حضور نداشته باشم ولی 

همان به چشم می‌آید.
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سریال به یادماندنی امام علی‌)ع( بود. از این 
نقش بگویید؟

علی )ع( برای من مظهر عدل و بخشــش اســت. 
شــخصیتی که به همه کسانی که نیاز به بخشیدن 
داشت، دســت یاری بلند می‌کرد. هرچند من تنها 
10 روز ســر فیلمبرداری این سریال بودم و زمان 
کمی با گروه فیلمســاز بودم اما خاطرات خوبی از 
این سریال در خاطرم هست. این 10 روز درست در 
زمانی بود که فیلمبرداری تمامی بخش‌های سریال 
به پایان رســیده بود و تنها ســکانس‌های همسر 

مالک اشتر در یک میدان باقی مانده بود.
وقتی داوود میرباقری این نقش را به شــما 

پیشنهاد داد چه حسی داشتید؟
مسلما برای من حکم یک موهبت و لطف الهی بود. 
آقای میرباقری برای نقش زن مالک‌اشتر در سریال 
امام علی‌)ع( با من صحبــت کردند. آن زمان پای 
من به دلیلی شکسته بود و تاندون آن آسیب دیده 
بود. همین مســئله سبب شــد تا داوود میرباقری 
کارگردان این ســریال شــرایطی را فراهم کند تا 
سکانســی که من بایــد در آن راه می‌رفتم، بدون 
حرکت بازی کنم، اما من این مسئله را قبول نکردم 
و ترجیــح دادم با همان پای شکســته که مجبور 
بودیــم گچ آن را باز کنیم، بازی کنم. درد پای من 
آنقدر زیاد شــده بود که گریه و ناله‌ای که باید در 
این سکانس انجام می‌دادم تبدیل به واقعیت شد و 

این مسئله برای من بسیار جذاب بود.
و پس از آن بازی در ســریال را جدی دنبال 

کردید؟
از همان اوایل دهه هفتاد می‌دیدم که ستاره‌سازی 
در سینما مسیر آن را تغییر داده‌است. البته بخشی 
از این موضوع به نیاز مخاطب از سینما و گیشه هم 
برمی‌گشت. شــاید این تغییر مسیر نقش بسزایی 
در گرایش من به سمت تلویزیون بود. بعد از بازی 
در ســریال امام علی‌)ع( متوجه شدم ارتباطی که 
می‌خواهم با مردم برقرار کنــم از طریق تلویزیون 
خیلــی راحت‌تــر و نزدیک‌تــر به دســت می‌آید، 
چون گوش‌های شــنوایی برای حرف‌هایی که زده 
می‌شود، وجود دارد و از لحاظ مخاطب مثل سینما، 

دایره محدودی ندارد.
برای بازیگری که بیشتر نقش مادر را ايفا كرده‌، چه 

باید بكند كه اين نقش‌ها شبيه به كيديگر نشود؟
من در زندگي واقعي خودم هم سعي كرده‌ام نقش 
مادري‌ام را خوب بازي كنم. دوســت دارم با نقش 
مــادر در ذهن مخاطب باقي بمانم، ولي از آنجا كه 
دوست ندارم نقش‌هايم را تكرار كنم سعي ميك‌نم 
با اســتفاده از تكن‌كيهاي خــاص و نگاه جديد به 
نقشم، شخصيت‌هاي متفاوتي را به نمايش بگذارم.

ارائه تصویر  شاید مهمترین مشخصه شــما 
کامل یک مادر ایرانی است؟

همواره تلاش کردم به عنوان یک بازیگر ملی تمام 
خصوصیاتی را که یک جامعه دارا ســت و یک زن 
ایرانی می‌تواند داشــته باشد در کارهایم به نمایش 
در آورم. جســتجو در نــوع زندگی و کند و کاو در 
آن‌ها برایم مهم اســت. شاید در کمتر کشوری این 

نوع ســبک‌های زندگی مثل نوع زندگی بی‌بی در 
ســریال »مثل هیچ‌کس« وجود داشته‌ باشد و من 
می‌خواهم این زندگی حفظ شود. بدیهی است که 
وقتــی فیلمی ایرانی در هر جایی از دنیا به نمایش 
درآید مشــخص شود که این فیلم یک فیلم ایرانی 
اســت. و تمام عقاید و ســنن ما نیز به آنها معرفی 
می‌شــود. این نکته مهمی اســت که همیشــه در 
انتخاب یک نقش در نظر داشــته‌ام. وقتی می‌بینم 
این نقش به دل مردم می‌نشــیند چرا که ریشه در 
واقعیت‌ها دارد مسلما دیگر مردمان دنیا هم آن را 
باور می‌کنند و کم کم این نوع ســینما و بازیگری 

سینمای ملی را به وجود می‌آورد.
چگونه شــد که بازی در فیلم کوتاه »اشک 

مادر« را پذیرفتید؟
من همواره علاقه داشــتم که در فیلم‌های ارزشی 
بــازی کنــم و اتفاقا با افتخــار چنین آثــاری را 
می‌پذیرم، زمانی که موســی خانزاده‌پور کارگردان 
این اثر گفت که من تنها بازیگر شــناخته شده این 
فیلم هستم مشــکلی نداشتم. مدت زیادی بود که 
در فیلمــی بازی نکرده‌ بودم و پیشــنهاد خوبی به 
دستم نرسیده بود تا اینکه فیلم کوتاه »اشک مادر« 
به من پیشــنهاد شــد و قصه آن را خواندم خیلی 

علاقمند شدم. 
چه عنصری در این فیلم شما را جذب کرد؟

وقتی قصه فيلم را خواندم خيلي دوســتش داشتم. 
حس کردم پیــام ان حتي گوياتر از يک فيلم بلند 
است. فیلم تصویری از عشق در مادران به‌ ویژه در 
مادران شهداست. اين که مادري چهار فرزندش را 
بدهد تا اشک کسي را نبيند. اين را مي‌گويند عشق. 
من بــا مردم عادی زندگی می‌کنم و  بســياري از 
مادران شهدا را دیده‌ام و  از نزديک می‌شناسمشان 
. فیلم‌های کوتاه زیادی هم از آنها دیده‌ام. به همین 
دلیــل براي جانبازان و خانواده‌هاي شــهدا احترام 
زيادي قائلم. احساس مي‌کنم ديني بر گردن دارم 
و اگر بتوانم بخشــي از آن را ادا کنم بار کوچکي از 

روي دوشم برداشته شده است. 
خوشــبختانه این اثر در جشنواره عمار دیده شد و 

جایزه‌ای هم برای شما به همراه داشت. 
به شخصه فکر می‌کنم این جشنواره هنوز نوپاست 
و اســتعدادهای جوانی در ان فعالیت می‌کنند که 

بر فیلم‌های ارزشــی تاکید می‌کنند که این ویژگی 
خود از اهمیت بســیاری برخوردار است و زمانیکه 

کاری درست انجام شود به دل می‌نشیند.
درباره ســاخت مســتند »در چشمان پدر« 
بگوییــد. در همــان زمانی که شــما را در 
ســریال‌های تلویزیونی می‌دیدیم، شما این  

مستند را ساختید.
برای من زندگی جانبازان همواره تفکر برانگیز بوده 
و همواره خودم را مدیــون آنها می‌دانم. زمانی که 
احمد میرعلایی تهیه کننده، درباره این مســتند ـ 
داستانی با من صحبت کرد با کمال میل پذیرفتم. 
این مســتند به مشکلات زندگی یک جانباز جنگ 

تحمیلی اشاره داشت. 
نگاه شــما به جانبــازان از دید یک نوجوان 

بسیار مهم بود
جنگ که شروع شد همه به جبهه رفتند و بسیاری 
از جوانان در خط مقدم بودند. اما برای من همواره 
ایــن نکته قابل تامل بود که آنها در بهترین ســن 
زندگی‌شــان آنجا بودند در حالی که خیلی جوان 
بودنــد. بــرای همیــن در »در چشــمان پدر« به 
نوجوانانــی پرداختیم که در زمان جنگ با شــور و 
شــوق وصف نشــدنی به جبهه‌های جنگ رفتند و 
عده‌ای از آنها شــهید شده‌اند و عده‌ای هم قسمتی 
از وجود خویش را از دســت دادند و شــهید زنده 

لقب گرفتند. 
برای شــما زندگی پس از جنــگ جانبازان 

اهمیت داشت؟
پس از جنگ همه به زندگی عادی‌شان برمی‌گردند 
ولــی زندگی بــرای جانبــازان هیچ‌وقــت عادی 
نمی‌شــود. آنها تشــکیل خانواده داده‌اند و صاحب 
فرزندانی هستند که از جنگ چیز زیادی نمی‌دانند. 
فرزندانی که حتی به دلایلی پدران خود را از چشم 
دیگران پنهان می‌کنند. قصدم از ســاخت این اثر 
این بود که فرزندان جانبازان دوران جنگ تحمیلی 
به وجود پدرانشــان افتخار کنند. نه اینکه خجالت 
بکشند و آنها را از دید دیگران پنهان سازند چنین 
سوژه‌ای یک واقعیت محض است و امروز در جامعه 
وجود دارد و دوســت داشــتم دیگران را در حس 
خودم شــریک کنم.فیلم من به نوعی حق شناسی 

نسبت به جانبازان بود.
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تصوير دانشجو و دانشگاه در سينماي ايران

فعـال، پویـا و معتـرض
 نیره رضایی مطلق

بی‌شک یکی از مهمترین مخاطبان سینما جوانان 
هســتند. تأثیری که پیام می‌تواند روی قشر فعال 
جامعه بگذارد اهمیت ساخت آثار هنری برای این 
بخش از جامعه را نشان می‌دهد. هر چند تعبیری که 
از طبقه دانشجو و گروه سنی آنان می‌شود محدود 
به سن خاصی نیســت اما می‌توان بخش مهمی از 
دانشجویان را با همین نسل جوان یکسان دانست و 
به سلایق و علایق‌شان اشاره کرد. بدیهی است که 
ســینما مهمترین سرگرمی و هیجان‌آورترین بستر 
بــرای تجربه زندگی و لذت بردن از آن به شــمار 
می‌آید. از این رو می‌توان دانشــجویان را مهمترین 
مشتري فيلم‌هاي ســينماي ايران دانست چرا که 
هم اوقات فراغت بيشــتري دارنــد و بدون دغدغه 
با رفقايشــان راهي سينما شوند. سوای اینها علاقه 
این نسل به دنیای تصویر و جذابیت سینما هم در 
این فضا بی‌تأثیر نیســت. آنهــا به عنوان مخاطبان 
فعال و فهیم اخبار ســینما را دنبــال می‌کنند به 
دیــدن نمایش‌هــای روی صحنه می‌رونــد و در 
جریان رویدادهای روز ســینمای جهان هســتند 
و برای دیدن فیلم‌های روی پرده اشــتیاق نشــان 
می‌دهند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از 
دانشگاه‌ها با داشتن کانون هنری یا مرکز فرهنگی 
هنری بخشی از فعالیت‌هایشــان را به اکران فیلم 
و برپایی جلســات نقد و بررســی صرف می‌کنند 
تا با مشــارکت در بحث‌هــای فرهنگی و هنری به 
علایق هنری دوستانشــان در دانشگاه پاسخ دهند. 
بدیهی اســت که نقد و نظری که در هنگام اکران 
یک فیلم در دانشگاه شنیده می‌شود می‌تواند بسیار 
متفاوت با نقد مطبوعات یا منتقدان برجسته باشد. 
آنهــا با رصد اوضاع کنونی جامعــه و انطباق آن با 
دیدگاه‌های کارگردان گاه روی نکته‌هایی دســت 
می‌گذارنــد که می‌تواند به جزئی ‌نگری و دقت آنها 
به مســائل پیرامونشــان مربوط شود که بسیار هم 
مورد توجه کارگردانان آثار ســینما قرار می‌گیرد. 
دانشجو هم‌ردیف با جوینده علم، نخبه و فرهيخته 
جامعه تعریف می‌شود و اینکه او در جريان اتفاقات 
هنري قرار بگیرد به این معنی اســت که می‌تواند 
عامل تأثیرگذار در آثار هنری و ســینمایی باشــد. 
این دقت و حساســیت هیچگاه از دید کارگردانان 
و صاحبان ســینما دور نماند. همچنانکه ســینما 
داران ترجیح می‌دادند سینمایشــان نزدیک مراکز 
آموزشی باشد. ساخت ســالن‌های سينما در دهه 
پنجاه به بعــد در اطراف ميدان انقــاب، خيابان 
فلســطين و ميــدان وليعصر به دلیــل نزدیکی به 

دانشــگاه تهران گــواه این ادعاســت. از آن طرف 
گرايش اهالي دانشــگاه به فيلم‌هاي سينمايي هم 
روي کارگردانان و محتواي آثارشــان تأثير گذاشته 
است. حضور شخصیت‌های جوان در آثار سینمایی 
دهه شصت خبر از فیلمنامه‌هایی می‌داد که روحیه 
جوانان و ســایق آنها را مورد توجــه قرار می‌داد. 
جنگ و حضور رشــادت‌مندانه جوانان در جبهه‌ها 
داســتان‌های ماندگاری را رقم زد که نمونه‌اش آثار 
ماندگار دفاع مقدس از کارگردانانی چون رســول 
ملاقلی‌پور، ابراهیــم حاتمی‌کیا، احمدرضا درویش 
و... بــود. اما با پیــان جنگ و حضــور جوانان در 
عرصه‌های تحصیل و دانشگاه نیاز آنها را به سینما 

متفاوت کرد. 

تصویری امروزی از جنگ با متولد ماه مهر 
دهه 70 با ميل شــديد جوانان به دانشــجو شدن 
و دانشــگاه رفتن تعریف می‌شــود و به موازات آن 
سهم دانشجويان از شخصيت‌هاي فيلم هاي ايراني 
نيز بيشتر می‌شود. هرچند با ورود فيلم‌هاي جوان 
پســند، کارگردانان سعی می‌کردند در حوزه عشق 
و ازدواج، ورزش و... قصــه شــان را تعریــف کنند 
اما اینکه داســتان آثارشــان مبتنی بر شــخصيت 
چند دانشــجو پيش بــرود و رد پاي دانشــگاه و 
فضای فرهنگی در آن ديده شــود اتفاقی است که 

از نیمه‌های دهه هفتاد در ســینمای ایران شــکل 
گرفــت. نمونه آشــکار این فضا فیلــم »متولد ماه 
مهر« ســاخته احمدرضا درويش است. در دوره‌ای 
که به‌ آن ســينماي دوران اصلاحات نیز می‌گویند 
این فیلم توانســت نمونه‌ای از جامعه آن روز را به 
تصویر بکشــد. دانشــجوياني که بيش از هر چيز 
پرشــور، آرمانگرا و معترض بودند و درویش تلاش 
کرد با این اثر متناسب با فضاي سياسي آن سال‌ها 
تصويري از وضع اجتماعي کشــور هــم ارائه کند. 
مهتاب )میترا حجار( دانشجویی است که در رشته 
جامعه‌شناســی تحصیل می‌کند و پدری مســتبد 
دارد وی در دانشــگاه دلبسته پسری بنام دانیال با 
بازي محمدرضا فروتن می‌شود. ماجرای جداسازی 
دختران از پســران در دانشگاه، موجب بحرانی در 
دانشگاه و دادن بیانیه از سوی دانشجویان معترض 
می‌شود. در زیر این بیانیه دانشجوها با امضا دانیال 
مواجه می‌شوند اما دانیال منکر این موضوع می‌شود 
پــس از تنش‌هایی که برای دانیــال بوجود می‌آید 
او از دانشگاه اخراج می‌شــود. دانیال به زادگاهش 
بــر می‌گردد و مهتاب به دنبــال او می‌رود. در راه 
بازگشــت که دانیل می‌خواهد مهتاب را برگرداند 
در منطقــه مین قرار می‌گیرد که بر اثر انفجار مین 
دانیال به شــهادت می‌رسد. مهتاب نیمی از پلاک 
را  که در گردن دانیال بود جدا می‌کند و نزد خود 
نگــه می‌دارد. فيلم، دو نيمه کاملا متفاوت دارد که 
بخش دوم تصویری از آرمانشــهر دانشجوي اخراج 
شــده از دانشگاه است. هشــدار و تلنگر به جوانان 
كه اين امنيت كنوني كشــور مديون كساني است 
كه از مال و  جان خود گذشتند كه امروز در رفاه و 
آسايش باشند. کارگردان نمی‌خواهد نسل امروز آن 
از جان گذشتگي رزمندگان و جانبازان و ايثارگران 
را فراموش کنند و دانیال بخشــی از فداكاري‌هاي 
رزمنــدگان را به نمايش می‌گــذارد. با این‌حال هر 
چند »متولــد ماه مهر« با دو شــخصيت محبوب 

حضور شخصیت‌های جوان در آثار سینمایی دهه شصت خبر از 
فیلمنامه‌هایی می‌داد که روحیه جوانان و سلایق آنها را مورد 

توجه قرار می‌داد. جنگ و حضور رشادت‌مندانه جوانان در 
جبهه‌ها داستان‌های ماندگاری را رقم زد
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و تحســين شــده مورد توجه مخاطب است اما در 
سراســر فيلم تقريبا هيچ نمايــي از فعاليت علمي 
اين دانشــجويان نمي‌بينيم و آنها هميشــه درگير 

تنش‌هاي حاشيه‌اي هستند.

تحولات و چالش‌هاي تحصیل در زندگی دو زن
ســال 1377 تهمينــه ميلاني فيلــم »دو زن« را 
ساخت. داستان فرشــته دانشجویی مستعد که در 
دهه شــصت در تهران زندگی می‌کند، دختری که 
قربانی دیوانگی و جنون مردان می‌شــود. داستان 
فرشــته فیلمی دردناک و اندوهبــار در جامعه‌ای 
پدرســالار که زنانش با مشــکلات زیادی دست به 
گریبانند به تصویر می‌کشد.  فرشته اهل شهرستانی 
کوچک اســت و تنها با اجازه پــدرش می‌تواند در 
دانشگاه ادامه تحصیل بدهد، زیرا پدر معتقد است 
کــه او باید در خانه بماند، شــوهر کنــد و برای او 
نوه بیاورد. اما او چنان مســتعد است که در تهران، 
در رشــته تحصیلی‌اش گوی ســبقت را از دیگران 
می‌ربایــد. او عاشــق آزادی، کتاب‌هــا، کلاس‌ها، 
زندگی دانشــجویی و دوستانش است. شاید همین 
روحیه آزادانه اســت که مشکلاتی را برایش بوجود 
مــی‌آورد. کارگردان زن فیلــم در بیان صحنه‌هاي 
خشــونت‌آميز، تعصب و غيرت، شك و بدگماني و 
ســلطه‌گري مرد بر زن تأکید می‌کند و از ســينما 
به عنوان كي رســانه‌جمعي، برای انعکاس واقعيات 
اجتماعي اســتفاده کرده به ابــزار انتقال فرهنگي 
و اجتماعــي آن تأکید می‌کنــد. ميلاني همچنین 
نيم‌نگاهي به تحولات و چالش‌هاي دانشــگاه‌ها در 
این اثرش دارد. شــخصيت فرشــته )با بازي نيکي 
کريمي( به دنبال سلســله حوادثــي گرفتار بحران 
هاي خانوادگي مي‌شــود و نمي‌تواند به دوران اوج 
تحصيلي گذشــته بازگردد. ميلاني در کنار نمايش 
شخصيت شکست خورده فرشــته، شخصيت رويا 
)با بازي مريلازارعي( را نشــان مي‌دهد که پله‌هاي 

ترقي را طي کرده و مهندســي برجسته در رشته 
معماري شــده است. اين دو شخصيت در کنار هم 
نمايانگر تمايل شــديد جامعه زنان براي مشارکت 
در عرصه‌هاي مختلف هستند. تمايلي که در قالب 
قصه پرفراز و نشــيب دو زن يک بار ســرکوب مي 

شود و بار ديگر به ثمر مي‌نشيند.

دانشجو، اقتصاد و اعتراض
مسعود کيميايي هنوز هم برای بسیاری از جوانان 
نمــادی از غیــرت، اعتراض و عصیان اســت. او با 
ســاخت فيلم »اعتراض« تلاش کرد به رويدادهاي 
سياســي روز و تأثيــر آن در فضاي دانشــجويي 
نيم‌نگاهي داشته باشد. امیرعلی )داريوش ارجمند( 
که شــریفه، نامزد برادرش رضــا، را به دلیل رابطه 
نامشــروعش با مردی به نام احمد به قتل رسانده، 
پس از دوازده ســال از زندان آزاد می‌شود. پیش از 
آزادی، هم ســلولی اش محسن دربندی، انگشتری 
به او می‌دهد و به او سفارش می‌کند پس از گرفتن 
طلب او از مــردی بیرون از زنــدان، از زنی به نام 
مجدی حمایت کند و ســر و سامانی به زندگی او 
بدهد. بیرون از زندان، مادر او که حالا نابینا شده به 
همراه برادران و خواهران امیرعلی و شوهرخواهرش 
به اســتقبال او می‌آیند. امیرعلی درمی‌یابد که در 
غیاب او پدرش از فراق او مرده و یوسف، یکی دیگر 
از برادرهایش، در یک آسایشــگاه روانی بســتری 
اســت. یوســف در جریان تظاهرات دانشجویی بر 
اثر ضرباتی که به ســرش وارد آمده دچار اختلال 
روانی شده است. رضا، برادر آزاد شده‌اش را به یک 
پیتزافروشــی در شمال شــهر که محل کار اوست 
می‌برد. امیرعلی وقتي مي‌فهمد برادر دانشجويش، 
رضــا )محمدرضا فروتن( در يک پيتزا فروشــي به 
عنوان پيک موتوري کار مي‌کند حســابي شرمنده 
مي‌شود. کیمیایی با رعایت همه المان‌ها و نمادهای 
همیشــگی در فیلم‌هایش این‌بار به دانشــجوياني 

مي‌پردازد که با مشــکلات اقتصادي دست و پنجه 
نرم مي‌کنند. بســیاری از منتقــدان »اعتراض« را 
یکی از فیلم‌هــای خوب کیمیایــی می‌دانند و از 
اینکه او بخشــی از دغدغه‌هــای روز جامعه را در 
قالب مشــکلات جوانان به تصویر کشیده‌است او را 

فیلمساز اجتماعی موفقی می‌دانند.

دانشجو ماندن در شهر بي‌رحم 
»دربند« ســاخته پرویز شــهبازی داســتان شهر 
بی‌رحم و شــبه‌مدرنی اســت که آدم‌هایش همه 
خاکســتری و پوچ‌انــد و در این میــان یک دختر 
دانشجو خارج از این شــهر برای تحصیل وارد آن 
می‌شــود و باید با هیولاهای انســان‌نمای ساخته 
دست این شهر، مبارزه کند. کارگردان تلاش کرده 
جغرافیایی دقیق از روابط انسانی را پیرامون نازنین 
ترسیم می‌کند که تمام شخصیت‌هایش در سیر آرام 
قصه نقش دارند تا به پایان متناقض فیلم برســند 
به همین دلیــل با فیلمنامه‌ای که قدم‌به‌قدم پیش 
می‌رود شخصیت اصلی‌اش را در بوته آزمایش‌های 
مختلف اجتماعی و فردی قرار می‌دهد و تراژدی‌ای 
را در بستر داستان گسترش می‌دهد. فيلم داستان 
دختري شهرستاني )نازنين( است که پس از قبولي 
در رشــته پزشکي دانشــگاهي در تهران و شرايط 
پيش آمده مجبــور به همخانه شــدن با دختري 
غريبه مي‌شــود و از همين جاست که سير سقوط 
تدريجي او آغاز مي‌شود، سقوطي که جامعه برايش 
رقم مي‌زند. نازنین، قهرمان تنهای این شــهر است 
که به قواعد دنیای خودش که رفاقت و معرفت است 
تا پایان وفادار می‌ماند. او دختر دانشــجويي است 
که در ميانــه ناامني‌ها و بي‌رحمي‌هاي اين جامعه، 
تلاش مي‌کند خودش را حفظ کند، درستکار باشد، 
روي پاي خودش بايســتد، بي‌تفاوت نباشد و حتي 
براي نجات ساير اعضاي اين جامعه هم تلاش کند 
و خود را به دردســر بينــدازد. اینها همه در حالی 
اســت که می‌دانیم او یک دانشجوی پزشکی است 
با مختصات مشــخص فرهنگی و اخلاقی و ذکاوت 
و هــوش بالا نه یک نوجــوان بی‌تجربه و کودن. با 
همه اینها بازی بســیار خوب نازنین بیانی غافلگیر 
کننده است. »دربند« در عین حال اشاره‌ای هم به 
مشکلات مهاجرت دانشجويان شهرستاني به تهران 
و دردســرهاي حضور آنهــا در خوابگاه و خانه‌هاي 
اجار‌ه‌اي دارد. شهبازي که حاصل دو دهه حضورش 
در سينماي ايران تنها پنج فيلم است، با اين فيلم، 
تصويري شــفاف و بي‌واســطه از جامعــه‌اي ارائه 
مي‌کند که در آن، عزت و اخلاق انســاني به مسلخ 
کشيده شده شکاف نســل‌ها، اعضاي خانواده‌ها را 
بيش از پيش از هم دور و غريبه ســاخته اســت. 
فيلم شــخصيت چندوجهي آدم‌هاي جامعه را در 
مناســبات فردي و اجتماعي‌شان به شکلي عريان 
و بي‌واسطه به نمايش مي‌گذارد و از اين منظر يک 
اثر اجتماعــي تلخ، اما تأثيرگــذار و نمونه‌اي قابل 
اعتنا، مؤثر و متفاوت از ســينماي اجتماعي معاصر 

است.

او دختر دانشجويي است که در ميانه ناامني‌ها و بي‌رحمي‌هاي اين 
جامعه، تلاش مي‌کند خودش را حفظ کند، درستکار باشد، روي پاي 
خودش بايستد، بي‌تفاوت نباشد و حتي براي نجات ساير اعضاي اين 
جامعه هم تلاش کند و خود را به دردسر بيندازد
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تولید کودهای زیستی و  بارور کننده‌های گیاهی
کشــاورزی  گیاهی نیاز صنعت  کننده‌هــای  کودهای زیســتی و بــارور  شــرکت فنــاوری زیســتی مهرآســیا در حــوزه بیولوژی توانســته اســت با تولید 
کودهای بیولوژیک و فرآورده‌های  کســائیان مدیرعامل شــرکت فناوری زیستی مهر آســیا به تولید  کند. عباس  کشــور به این محصولات را تامین 
کودها و مواد  کشــاورزی مانند  کننده مواد بیولوژیک  گفت: این شرکت نخســتین و بزرگترین تولید  کرد و  گیاه پزشــکی توســط این شــرکت اشــاره 
کســب دانش فنی تولید مایه تلقیح نخود، لوبیا و ســویا از مؤسســه تحقیقات  گیاه‌پزشــکی به شــمار می‌رود. وی افزود: این شــرکت با  بیولوژیک 
کودهای  گام بــردارد. وی تولید انبــوه  کشــور و تامیــن محصــولات ارگانیــک  کشــاورزی  کــرده اســت در توســعه صنعت  کشــور تــاش  ک و آب  خــا
کشــور برشــمرد و افزود: این شرکت با  کشــاورزی  کنترل بیولوژیک را یکی از دســتاوردهای این شــرکت در راســتای توســعه  آلی و زیســتی و عوامل 
کارشناسان به عنوان یکی از شاخص‌ ترین تولیدکنندگان  کاربردی ساختن علم زیست فناوری با تکیه به دانش متخصصان و  سرمایه‌گذاری در 

ح شده است. کشور مطر کنترل بیولوژیک در  کودهای آلی و زیستی و عوامل 
ایــن فعــال فناور، با اشــاره بــه تولید بیووم پلاس مایکوریزا توســط این شــرکت افزود: این محصول بر اســاس خواص مفید میکرو ارگانیســم‌های 
چ‌های میکوریزی را  چ‎های میکوریزی آربسکولار تهیه شده است. وی افزود: این محصول قار گیاهان به ویژه قار ک‌زی همیار و همزیست با  خا
که در نتیجه با مصرف  گیاه را با سرعت و به مقدار بیشتری به ریشه انتقال می‌دهد  گیاه مستقر می‌کند و آب و عناصر معدنی مورد نیاز  در ریشه 

گیاه ضمن برخورداری از رشد بهتر، در برابر تنش‎های محیطی نیز مقاومت بیشتری خواهد یافت. بیووم پلاس 

بخاری زیست توده سوز  با راندمان بالا و آلودگی کمتر
کشــور در پژوهشــگاه نیرو موفق به طراحی و ســاخت نخســتین نمونه بخاری زیســت توده سوز شدند.  محققان 
کرد: تامین انرژی  مهدی رضایی مجری پروژه طراحی و ســاخت بخاری زیســت توده ســوز درباره این پروژه بیان 
کشــور مــا در مناطق مختلف  که در  کشــاورزی یکــی از اهداف این پروژه اســت با توجه به این  از زائــدات چوبــی و 
ایــن مــواد بدون اســتفاده خــاص هدر می‌روند پــس از این طریق می‎تــوان از آنها بهره برد همچنین در بســیاری 
مناطــق ایــن زائــدات را به منظور اســتفاده از حرارت آن می‎ســوزانند اما چــون راندمان حرارتی آنها پایین اســت 
آلودگــی زیــادی را تولیــد می‌کننــد. رضایــی ادامــه داد: بنابراین در ایــن پروژه هدف این اســت با اســتفاده از این 
که نســبت به چوب معمولی دانســیته انرژی بالاتــری دارد همچنین  کنیم  زائــدات ســوختی بــه نام پلت را تولید 
کاربرد آن در بخاری زیســت توده ســوز راندمان حرارتی بالایی را  که زمان  از مزایای دیگر این ســوخت این اســت 

ایجاد می‌کند.

طراحی و ساخت مته‎ها و تیغچه‎های رسوب زدایی
کشور را از واردات  کارخانجات آسیاب نیشکر همچون تیغچه‌های رسوب‌زدایی را تولید و  شــرکت پویان قطعه خوزســتان توانســت بخش عمده‌ای از ملزومات 
گفت: بخش  کند. امیررضا بندری مدیرعامل شــرکت دانش بنیان پویان قطعه خوزســتان به تولید قطعات آســیاب‌ها و قطعــات صنعتی  ایــن تجهیــزات بی‌نیــاز 
قابل توجهی از قطعات و تجهیزات آسیاب‌های صنعتی مانند تیغه‌ها و پوشته‌های غلطک مورد استفاده در صنایع نیشکر و نیز قطعات صنعتی همچون انواع 
خ‌دنده‌ها، حلزونی پمپ‎ها و انواع پره‎های انواع پمپ، چدنی و اســتیل توســط این شــرکت فناور تولید می‌شود. این فعال فناور به طراحی و ساخت مته‌ها  چر
کربرد فــراوان دارند، با حرکــت دورانی درون تیوپ‌های تغلیظ شــربت،  که در صنعت قند و نیشــکر  کــرد و افــزود: این تیغه‌ها  و تیغچه‌هــای رســوب زدایــی اشــاره 

کرده و بدنه‌های تبخیرکننده را آمادۀ بهره‌برداری می‌کنند. ک  رسوبات آهکی و معدنی را پا
گمرکی و مشــکلات ناشــی از  وی بــا اشــاره بــه رفــع چالــش واردات این تجهیــز و جلوگیری از خروج ارز با تولید داخلی این محصول افزود: با توجه به تعرفه‌های 
تحریم‌های اقتصادی، واردات این قطعه با مشکلات زیادی همراه است که تولید 
کشور را از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه ساخته و نیز  این قطعه در داخل 
کشــور  کارخانه نیشــکر و چغندرقند در  ح با وجود چندین  ضرورت اجرای این طر
خ دنده‌های صنعتی و  توجیه‌پذیــر می‌کنــد. این فعال فناور طراحی و ســاخت چــر
کنار تولید دستگاه‌های  تعمیر و ساخت قطعات سبک و سنگین صنعت قند را در 
رسوب زدائی از دیگر توانمندی‌های این شرکت فناور برشمرد و افزود: این شرکت 
کارخانجات و بــرای اولین بار در ایران به منظور  عــاوه بــر طراحی قطعات صنعتی 

کرده است. دست یافتن به فناوری ساخت شیلنگ‌های انتقال نیرو تلاش 
گفت:  کرد و  بندری، به انجام پروژه‌های رســوب‌زدایی توســط این شــرکت اشــاره 
کندانســورهای  کننده، انــواع مبدل‌ها  ج‎های خنــک  رســوبات آهکــی بویلرهــا، بر
در  بیشــتر  معدنــی  رســوبات  و  پالایشگاه‎هاســت  همچنیــن  و  پتروشــیمی  واحــد 
اپراتورهــا و یــا تبخیرکننده‎هــای صنایــع نیشــکری هیترها و پنهــای طباخی پنهان 
که رفع این رســوبات توســط دســتگاه‌های تولیدی این شــرکت زدوده  می‌شــوند 

می‌شوند.

دستاوردهای ایران زمین
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ساخت پکیج‎های فرآیندی صنایع نفت، 

گاز و پتروشیمی
گاز و پتروشــیمی  شــرکت مهندســی و ســاخت چمــان، فعــال در حــوزه نفــت و 
گاز متــان از هیدروژن  می‌خواهــد ماننــد پکیج تصفیه پســاب‎های صنعتی، تولید 
گازهــای CO۲ و CO، پکیــج ذخیره ســازی نیتروژن را به تولید برســاند. حســین  و 
عباسی مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت چمان طراحی و ساخت پکیج‎های 
کرد  گاز و پتروشــیمی را از مأموریت‌های این شــرکت عنوان  فرآیندی صنایع نفت، 
گفت: این شــرکت پکیج‌های فرآیندی و تجهیزات مورد اســتفاده در تاسیســات  و 
گاز، پالایشــگاه‌های نفــت، واحدهــای پتروشــیمی، تاسیســات ســاحلی و  نفــت و 
گرمکن مســتقیم و غیر  فراســاحلی و نیروگاه‌هــا تولیــد می‌کنــد. این فعال فنــاور به 
کوره‌های پالایشگاهی، پکیج نمک زدای نفت خام را از پکیج نم‌زدائی  مستقیم، 
گلایکول( را از توانمندی‌های طراحی و ســاخت این  گاز )با اســتفاده از تری اتیلن 
گلایکول )ضد یخ(، پکیج بازیافت مُنو اتیلن  شــرکت دانســت و افزود: پکیج تزریق 
گلایکول و پکیج تزریق مواد شــیمیائی بخش دیگر از پکیج‌های فرآیندی هســتند 

ساخت پرینتر سه بعدی رباتیکی 
محققان شرکت هوشمند دانا صنعت مستقر در مرکز رشد سازمان پژوهش‎های علمی و صنعتی ایران 
که توانایی تولید قطعات با ابعاد بزرگ را دارند، شــده  موفق به ســاخت پرینترهای ســه بعدی رباتیک 
اند. ســید محســن ابن التراب مدیرعامل شــرکت هوشــمند دانا صنعت، در خصوص این دســتاورد به 
گفــت: ایــن محصول بــرای اولین بار در ایران طراحی و ســاخته شــده اســت. پیــش از این  ایــران توانــا 
که با دستاورد  کشــورهای امریکا، آلمان و ژاپن ســازنده چاپگرهای ســه بعدی با بازوی رباتیک بودند 
که این  کشــورمان به جمع ســازندگان این محصول پیوســت. البته لازم به ذکر است  محققان ایرانی، 
محصــول هنوز تجاری ســازی نشــده اســت و در حــال تامین منابع مالی مــورد نیاز بــرای تولید صنعتی 
گی‎های  کیفیت و ویژ که حداقل ۲ میلیارد تومان برآورد شــده اســت، می‎باشــد. این محصول با حفظ 
نمونه‎هــای خارجــی با یک ســوم قیمت نمونه‎هــای موجود در بازار عرضه خواهد شــد و با محصولات 

کرد. خارجی بر اساس قیمت تمام شده ارزان تر رقابت خواهد 
ح‎های صنعتی و یک نســخه  کاربــرد اصلــی این چاپگرهای ســه بعدی، ســاخت نمونه‎های اولیه از طر
کــه بتــوان روی آن اصلاحات و یــا تغییرات به جهــت تولید انبوه صــورت داد. برای  پیــش تولیــد اســت 
ح اولیه را به ســرعت ســاخت و تست‎های مربوطه را  مثال در یک شــرکت ســاخت پهپاد، می‎توان طر
ح مورد نظر توســط این  روی آن انجــام داد و بعــد از رفــع عیــب نمونه بعدی را توســعه داد. در واقع طر
گرفته می‎شــود. تفاوت آن با پرینترهای ســه بعدی موجود در بازار ابعاد بســیار بزرگ  سیســتم پرینت 
آن می‎باشــد. بــرای مثال پرینترهای موجود در بازار نمی‎توانند بــال واقعی یک پهپاد را یکپارچه تولید 
کند. امروزه در  کنند ولی این سیســتم تا قطر ۴٫۸ متر و ارتفاع ۲ متر هر چیزی را می‎تواند تولید )چاپ( 

کاربرد آن در صنایع نظامی، خودرو ســازی و صنایع هوافضا می‎باشــد. برای ســاخت این دســتگاه از بعضی قطعات وارداتی اســتفاده شــده  جهان مهم‎ترین 
است، اما عمده سخت افزار و نرم افزار آن ایرانی است. این محصول با همکاری سید محسن ابن التراب و سید احسان ابن التراب به نتیجه رسیده است.

تولید سکسیونر و مقره کامپوزیتی

 مورد نیاز صنعت برق 
که در حوزه صنعت برق فعالیت می‌کند توانســته  کلید بــرق  شــرکت صنعــت درود 
که در پست‌های  کامپوزیتی  اســت با تولید و تجاری‌ســازی سکســیونر و مقره‌های 
کند. محمــد خورده‌چی  کشــور به ایــن تجهیــزات را تامین  کاربــرد دارند نیاز  بــرق 
کلیــد بــرق بــا اشــاره بــه فعالیــت این شــرکت در  مدیرعامــل شــرکت صنعــت درود 
 LBS کیلو ولت کننده( ۲۴  گفت: این شــرکت با تولید سکســیونر )قطع  حوزه برق 
کند.  کشــور به ایــن محصــول را تامین  و فیــوزدار توانســته اســت نیــاز صنعت برق 
کننده مطابق با اســتانداردهای بین المللی اشــاره  این فعال فناور به تولید قطع 
کننده‌هــا در CESI ایتالیــا بــه عنــوان یکــی از معتبرتریــن  کــرد و افــزود: ایــن قطــع 
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کیفیت  آزمایشــگاه‌های فشــار قوی جهان، آزمون‌هــای ارزیابی 
گواهی انجام آزمون‌های یادشده  گذراند و سپس  را با موفقیت 
کاربــرد مقره‌هــای  از شــرکت توانیــر اخــذ شــد. خورده‌چــی بــه 
گفت: خطوط انتقال  کــرد و  کامپوزیتــی در دکل‌های برق اشــاره 
که جریــان الکتریکی را هدایت  کابل‎هایی  و توزیــع نیــرو علاوه بر 
کــه  الکتریکــی(  الکتریکــی )مقره‎هــای  بــه عایق‎هــای  می‎کننــد 
کابل‎هــا را از دکل‎هــای فــولادی نگهدارنده شــان جــدا می‎کنند 

نیاز دارند.
وی افزود: عایق‎های الکتریکی متداول، ســرامیکی یا شیشه‎ای 
چــون  هــم  خوبــی  گی‎هــای  ویژ کنــار  در  مــواد  ایــن  هســتند. 

نارســانایی و مقاومت آب و هوایی، دارای معایبی چون ســنگینی وزن و شکست 
که در  آســان نیز هســتند و به هنگام آلودگی دچار افت ولتاژ اســتقامت می‎شــوند 

کیفیت لازم لحاظ شده است. کارایی و  مقره‌های تولیدی این شرکت 

که این شــرکت توان طراحی و ساخت آنها را 
داراست.

گلایکول  عباســی به پکیــج احیاء مُنــو اتیلن 
گاز بــه عنوان  کننده هــوا و  و پکیــج خشــک 
کــرد و  دیگــر محصــولات ایــن شــرکت اشــاره 
گفــت: عــاوه بر پکیج‌هــای یاد شــده، پکیج 
نمکزدایــی میعانات، پکیج شــیرین ســازی 
از دیگــر  و تصفیــه پســاب‎های صنعتــی  گاز 

محصــولات ایــن شــرکت به شــمار می‌روند. مدیرعامل این شــرکت فناور با اشــاره 
گفــت: ارائه  بــه خدمــات پس از فــروش و پشــتیبانی با اســتفاده از تیم مهندســی 
خدمات مهندسی، قطعات یدکی، عیب‌یابی و آموزش، شرکت‎های بهره برداری 
را جهــت اســتفاده بهینــه از تجهیــزات فروختــه شــده و نگهــداری آنهــا همراهــی 
می‌کنــد. ایــن فعال فناور مهندســی، ســاخت و خدمات پس از فــروش مطلوب را 
کرد و افزود: این شــرکت موفق شــده  بــه عنــوان مزایــای این شــرکت فناور عنــوان 
اســت در فهرســت ســازندگان مــورد تائیــد )AVLs( از جملــه وزارت نفــت ایــران و 
شــرکت‎های تابعــه، مهندســین مشــاور و پیمانــکاران عمومــی، به عنــوان طراح و 

سازنده تجهیزات و پکیج‎های فرآیندی ثبت شود.
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 12 ســـاله دو بــرادر
کودکان در بازی‌هایشان آینده خود را در ذهن رقم 
می‌زنند. مسعود و محسن قهرمانان زندگی خاتون 
هم از این امر مستثنی نبودند. او می‌گوید: »مسعود 
در کودکــی کنجکاو بود آنگونه کــه لوازم داخلی 
اســباب‌بازی‌هایش را درمی‌آورد تا از اســرار آن‌ها 
ســردرآورد. این کنجکاویی‌ها او را در بزرگســالی 
عضو کادر رســمی پرسنل هوانیروز ارتش کرد. اما 
عمر محســن آن‌قدر کفاف نداد تــا او را در رخت 

دامادی و خدمت به نظام ببینم.«
ایــن دو برادر فعالیت‌های انقلابی را با یکدیگر آغاز 
کردند، اما محســن که شش ســال هم از برادرش 
بزرگ‌تر بود، در شــهادت گوی سبقت را از او ربود. 

مسعود از ســن 16 ســالگی وارد مدارس نظامی 
شــد و علاقه او به کارهای فنــی او را به فراگیری 
دوره‌های ساخت هلی کوپتر کشاند. مادر شهید در 
این خصوص می‌گویــد: »او تاب دیدن خیانت‌های 
بنی‌صدر نخســت وزیر وقت را نداشــت از این رو 
می‌کوشــید تا اطرافیان خود را نســبت به خطری 
کــه در کمین کشــور نشســته اســت آگاه کند، 
گرچه این کار ســودی نداشت، اما دست از تلاش 

برنمی‌داشت.«
محســن هر روز صبح قبل از رفتن به مدرســه به 
مغــازه پدر می رفت و پس از آب و جارو کردن آن 
راهی مدرسه می شد. دستان زحمتکش محسن و 

مسعود همواره از پدر دستگیری می کرد و مصداق 
آیه "و بالوالدین احســانا" بودند. در آن دوران هیچ 
کس گمــان نمی‌کرد که روزگار بــه گونه‌ای رقم 
بخــورد که پای آن‌هــا به میدان رزم باز شــده و 
خانواده 12 سال برای درآغوش کشیدن پیکر آن‌ها 

چشم انتظار بمانند.
خاتون روزهای پرتلاطمی را پشــت سرگذاشته اما 
با آرامشــی که در چهره‌ و نگاهــش موج می‌زند، 
از گذشــته می‌گوید. از روزهایی که محســن برای 
رســیدن به عملیات آرام و قرار نداشت و زمانی که 
متوجه شــد بلیط قطار به اتمام رسیده، درخواست 
کرد که ایستاده تا اهواز برود. 15 روز بعد از آخرین 
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دیدار محسن نامه‌ای برای خانواده خود ارسال کرد 
و در آن نوشت، اگر من شهید شدم وصیت‌نامه‌ام را 
از همرزمم تحویل بگیرید. کنار قبر شهدا مرا دفن 

کنید که فیض شهدا به من هم برسد!
محســن در فکه و بر اثر اصابت تیــر به قلبش به 
فیض شــهادت نائل آمد. این خداحافظی‌ با عجله 
نتوانست مادر را قانع کند از این رو 12 سال طول 
کشــید تا با در آغوش کشیدن پیکر جگرگوشه‌اش 

قلبش آرام گیرد.

راز حضور محسن در کنار ساختمان مجلس!
خاتون که 12 ســال در حســرت بازگشــت پیکر 
شهید مفقودالاثرش می‌سوخت، یک هفته پیش از 
بازگشت پیکر در عالم رویا محسنش را می‌بیند که 
خبر از وصال دارد. او در این خصوص می‌گوید: در 
عالم رویا دیدم یکی از اقوام به من می گوید محسن 
آمده و کنار ســاختمان مجلس شــورای اسلامی 
ایستاده اســت. اما عصبانیت در چهره او بیداد می 
کند. برخاســتم و به مکان مورد نظر رفتم محسن 
بــا لباس روحانیت و با همان عصبانیت که وصفش 
را شنیده بودم، ایســتاده بود. انگشت اشاره‌اش به 
ســمت مجلس بود! او را در آغوش گرفتم و به آن 
سمت خیابان بردم و پس از آن راهی خانه شدیم. 

ناگهان از خواب پریدم.
یک هفته بعد مســافر کربلایم را بی سر اما استوار 
در همان مکانی کــه او را در خواب دیدم، تحویل 
گرفتم و پیکر او در 21 ماه مبارک رمضان همزمان 

با شهادت حضرت علی )ع( به خاک سپرده شد.
 

یادداشت‌هایی که در تقویم تاریخ ثبت شد
محســن در دوران تحصیل همواره به این فکر بود 
که به دانشگاه برود، اما جبهه‌های جنگ دانشگاه او 
شد و او در فکه فارغ التحصیل دانشگاه عشق شد. 
او در بخشــی از وصیت نامه خود این گونه نوشته 
است: همیشه در این فکر بودم که بعد از اخذ دیپلم 
وارد دانشگاه شوم. اما برای اولین بار که به جبهه‌ها 
آمدم این را دریافتم که دانشــگاه واقعی اینجاست. 
آنجا دانشــگاه علمی و اینجا دانشــگاه الهی است. 
برای بار دوم دریافتم که جبهه دانشــگاهی اســت 
که شــرط ورود به آن، ایمان و امتحان آن شناخت 
مبدا و معاد اســت و نتیجه قبولی آن شهادت و یا 

اخلاص می‌باشد.

خواب از چشمانم فراری است
خاتون گلویــی تازه می‌کنــد تا بتواند به ســراغ 
سرگذشــت قهرمان دیگر زندگی‌اش برود. پس از 
شهادت محســن، او خودش را از قافله شهدا عقب 
مانده می‌دید. شــهادت برادر و نازهای دختر یک 
ســاله‌اش نتوانست او را از عملی کردن تصمیمیش 
باز دارد. از این رو به مسجد جوادالائمه )ع(‌ که بوی 
برادرش را می‌داد برای اعزام به جبهه نام‌‍نویســی 

کرد.

از همســر و مادر اصرار به ماندن و از او انکار. مادر 
شهید در این‌باره می‌گوید: »مسعود معتقد بود که 
می‌خواهــم تفنگ برادرم را که در این مســجد بر 
روی زمین مانده است را بر دوش بگیرم و راهش را 

ادامه دهم. راه محسن، راه من هم هست.«
مــادر بدون اینکه خم به ابرو بیاورد، ادامه می‌دهد: 
»نیمه شــب‌ها با صدای العفو و یــا وجیها عندالله 
مسعود بیدار می‌شدم. بعد از رفتنش خانه سوت و 
کــور بود. گاهی طی تماس تلفنی و یا نامه جویای 
حال ما و خانواده‌اش می‌شد. در یکی از تماس‌ها به 
من گفت: »مادر می‌خواهم شما یک مادری نمونه 
باشید. من با امام حســین )ع( پیمان بسته‌ام و به 

همین دلیل وارد جنگ با دشمنان اسلام شده‌ام. 
هر بار که از او می‌خواســتم تا بــه نزد خانواده‌اش 
برگردد. پاســخ مــی‌داد: »پیروز که شــدیم همه 
رزمندگان به خانه‌هایشــان برمی‌گردند. آن زمان 

من هم به خانه می‌‌آیم.
مســعود در پنجوین عراق به شــهادت رسید. پس 
از شــهادت او خواب از چشــمانم فراری شد. پیکر 
مســعودم هم 12 سال گمنام بود تا اینکه سال 74 
در سالروز شــهادت حضرت زهرا )س( سربلند به 

آغوشمان بازگشت.«
مادر شهید به شــرایط امروز منطقه اشاره می‌کند 
و می‌گوید: »یقین دارم که اگر مســعود و محسن 
امــروز زنده بودند با دیدن شــرایط منطقه و برای 
حفــظ حــرم حضرت زینــب )س( عازم ســوریه 

می‌شدند.«

وصیت‌های جاودانه
مســعود در بخشــی از وصیت نامه خــود اینگونه 
نوشــته اســت: »این را می‌دانم که زندگی سرآغاز 

و پایانی دارد و چه دلرباســت که صفحه‌ پایانی آن 
نبرد حق علیه باطل باشد.

پدر و مادر عزیزم شــما مرا بزرگ کردید و به من 
چگونگی زندگی کردن را آموختید و چگونه مردن 
را از خدا آموختم و اینــک خدای تبارک تعالی بر 

من منت نهاده و مرا پیش خود فراخوانده است.
خدایا آرزو داشــتم صد جان داشتم و در راه تو فدا 
می کردم. همسر عزیزم از شهادت من غصه نخور.

همسرم همیشــه مثل یک کوه استوار باش. مبادا 
خدای ناکرده در شهادت من عقیده ات عوض شود. 
ایــن را بدان اگر عقیده‌ات در شــهادت من عوض 

شود تو را نمی بخشم.«
 

خاک روی قلب مسعود را برداشتیم
روزگار آزمون ســختی را از این مادر گرفته است. 
12 ســال چشــم انتظاری برای بازگشت پیکر دو 
فرزنــد را بر جان خرید تا با در آغوش گرفتن آن‌ها 
جانی دوباره بگیرد. خاتون به روزی اشــاره می‌کند 
که به همراه عــروس جوانش بــرای وداع با پیکر 
مسعود به معراج رفت و می‌گوید: زمانی که مسعود 
عازم جبهه شــد قامت رشیدی داشــت، اما تصور 
نمی‌کردم که از آن قامت رشید تنها چند استخوان 
بازگردد. پس از وداع من، همسرش نزدیک رفت و 
قسمتی از خاک روی قلبش را برداشت. این خاک 
با ارزش‌ترین یادگاری از مسعودم است که عطر او 

را برایمان به ارمغان می‌آورد.
بیوگرافی شهیدان تقی زاده

نام و نام خانوادگی: مسعود تقی زاده
تاریخ تولد: 37/8/28

تاریخ شهادت: 62/8/26 

تاریخ بازگشت پیکر شهید: 74/7/2 
محل شــهادت: عملیات والفجر 4/ پنجوین/ انفجار 

نارنجک
نام و نام خانوادگی: محسن تقی زاده

تاریخ تولد: 42/10/3
تاریخ شهادت: 61/10/27

تاریخ بازگشت پیکر شهید:73/11
محل شــهادت : عملیات والفجــر مقدماتی/ فکه/ 

اصابت تیر به قلب
منبع: دفاع پرس
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چه بلایی به سر ورزش ما آمده

دوران بـــی اخلاقـــی
ورزش به شکل سنتی و دیرین آن در ایران سابقه‌ای 
طولانی داشــته، نگاره‌ها و نوشته‌های زیادی به جا 
مانده که ایرانیان را در حال سوارکاری، تیراندازی، 
شکار و کشتی گرفتن نشان داده است. نشانه‌هایی 
انکارنشدنی از اینکه ایرانیان جدا از جنبه‌ی رزمی و 

معیشتی به ورزش ه مشغول بوده‌اند.
در یک هزار سال اخیر، متون فراوانی از شرح حال 
و مبــارزات پهلوانانی به جا مانده کــه جدا از زور 
بازو، دارای مرام و معرفتی بوده‌اند که نام آنها را در 
تاریخ ماندگار کرده و باعث افتخار ایران بوده‌اند. از 
پهلوانان شــاهنامه تا پوریای ولی در قرن هشتم و 
پهلوانانی که نام و مرام آنها در طول قرن‌ها بر زبان 
جاری بوده اســت. پهلوانانی چــون یزدی بزرگ تا 
محمد صادق بلور فروش و ســید حســین رزاز که 
کتاب‌های زیادی در مورد مــرام و معرفت و آیین 

جوانمردی آنها نوشته شده است.
در تاریخ معاصر هم همراه می‌شویم با جهان پهلوان 
تختی که هر چند تصاویر و نوشــته‌های زیادی در 
مورد او باقی مانده اما هنوز به واسطه مردمداری و 
شجاعتش آمیخته به افسانه است، انگار که از پس 

چند هزار ســال آیین پهلوانی این مرز و بوم بیرون 
آمده تا یادآوری کند که افســانه‌ها تنها محدود به 
شاهنامه و پیش از آن نمی‌شوند و می‌شود در این 

روزگار هم سرآمد دوران شد.
بــا اعزام اولین گروه دانشــجویان ایرانی به فرنگ، 
آشنایی آنها با ورزش‌های نوین باعث شد تا کم کم 
پای ورزش‌های مختلف به ایران باز شــود. حضور 
مستشــاران خارجی و مهندســین نفت در جنوب 
ایران هم باعث شــد تا ایرانیان با ورزش‌های جدید 
از فوتبال و والیبال تا گلف و بیســبال آشنا شوند و 
نزدیک به یک قرن است که این ورزش‌ها به ایران 
وارد شده و مورد اســتقبال گروه‌های مختلف قرار 

گرفته است.

آغاز مکتب‌ها
فوتبال اما همچنان پر اقبال‌ترین رشــته‌ی ورزشی 
در ایران محسوب می‌شود. رشته‌ای که صدها هزار 
نفر در رده‌های باشــگاهی و ســنی مختلف به آن 
مشغول هستند و میلیون‌ها بیننده در سراسر کشور 
دارد. لیگ‌های مختلف، رده‌های پایه تا بزرگسالان 

و از رده باشــگاهی تا ملی. تفننی که در اویل قرن 
شمسی به واســطه کارگران و مهندسان انگلیسی 
به جنوب کشور وارد شد و بعد گستره‌ای به اندازه 

تمام شهرها و روستاهای ایران پیدا کرد.
ورزشــی کــه در کوتــاه مدتی صاحب باشــگاه و 
مســابقات شد و به ســرعت کودکان و نوجوانان و 

بعدتر بزرگسالان این کشور را درگیر خود کرد.
زمین‌های خاکی، مســابقات محــات و کاپ‌های 
برنجی و برنزی به تدریج صاحب ورزشــگاه درست 
و حســابی و لیگ و دفتر و دســتک و فدراسیون 
شد. گســترش نامتوازن چنین ورزشی اما نیازمند 
چیزهــای دیگری غیر از زمین چمن، اســتادیوم، 
تماشاگر، مســابقات، بازیکن، مربی و ... بود. بحث 
اخلاق و آموزش‌های این چنینی باید در ورزش به 
خصوص فوتبال به دلیل گستردگیش آغاز می‌شد.

هــر چند کشــتی ما بــه واســطه روح پهلوانیش 
اسطوره‌های فراوانی داشت و همه چیزش از شروع 
تــا پایانش دارای اداب و رســومی بود که پهلوانان 
زیادی را ســر زبان‌ها انداخته بــود اما ورزش‌های 
جدید عرصه‌ی بی در وپیکری بودند که لازم بود تا 
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صاحب آداب و مناسکی شود.
به همین خاطر برجسته‌ترین مکتب اخلاقی فوتبال 
در دهــه 20 تا چهل به عنوان مکتب شــاهین به 
وجود آمد. در ســال 1321 عباس شیرخدا معروف 
به عباس اکرامی برای تاسیس باشگاه فوتبالش به 
دیوان حافظ تفال زد که این بیت آمد: در هوا چند 
معلــق زنی و جلوه کنی /‌ ای کبوتر نگران باش که 

شاهین آمد.
به این ترتیب باشــگاهی متولد شــد که تا همین 
امروز افســانه‌ی ظهور و ســقوطش بر زبان‌هاست. 
اکرامی باشگاهی را با کمک جوانان دانشجو بنیان 
گذاشت آن هم زمانی که باشگاه‌های تاج و دارایی 
وابســتگی زیادی به رژیم داشــتند. به این ترتیب 
شاهین تبدیل شــد به نمادی از همراهی با مردم. 
پرویز دهداری، امیرمسعود برومند، امیر عراقی، امیر 
آقاحسینی، حمید شــیرزادگان، همایون بهزادی، 
جعفر کاشانی، حسین کلانی، بیوک وطنخواه، رضا 
وطنخواه، هادی طاووسی، نصراله عبدالهی و سایر 
بزرگان ایران دســت پرورده این باشگاه بودند. اما 
شــاهین تنها نام یک باشــگاه نبوده بلکه بیشتر از 
آن به عنوان »مکتب شــاهین« نام برده می‌شــود. 
مکتب همان گمشــده این روز‌های فوتبال ایرانی 
است. هیچ‌کدام از باشگاه‌های ایران در حال حاضر 
صاحب مکتب نیســتند. یکــی از دلایل مهمی که 
نام باشــگاه شاهین تا کنون پا برجا مانده به خاطر 

مکتبی بودنش است. 
اما این همه‌ی دلایل ماندگاری نام شاهین نیست، 
ورود به این تیم به این ســادگی نبــود. مربیان و 
استعدادیابان باشــگاه با تماشای مسابقات محلات 
و مدارس بازیکنان مســتعد را شناسایی می‌کردند 

و بعد از آن تازه مرحلــه‌ی تایید بازیکن از جهات 
مختلف آغاز می‌شد.

شعار شاهین، »اول اخلاق، دوم درس، سوم ورزش« 
بود. اخلاق مداری و احترام به بزرگتر و پیشکسوت 
نخستین درسی بود که به بازیکنان شاهین آموخته 
می‌شــد درســی که بازیکنان خیلی خوب آن را از 
بر کردنــد و جامه عمل به آن پوشــاندند. بازیکن 
تکنیکی ولی بدون اخلاق جایی در مکتب شاهین 

نداشت. 
دکتــر اکرامی توجه خاصی بــه درس اعضای تیم 
داشــت به همیــن منظور چندین بــار طی فصل 
جویای نمرات درســی آنها شــده و می‌خواست تا 
کارنامه شــان را به او ارائه کنند. از سیلی سرخ تا 
جوائزی چون فرهنگ لغت و دیکشنری نیز جایزه 
می‌داد! همایون بهزادی می‌گوید نخستین باری که 
به تمرینات شاهین رفتم، به خاطر رفتن به مدرسه 
دیر رســیده بودم. فردای آن روز زودتر از مدرسه 
آمدم، اکرامی در مواجهه با من ســیلی محکمی به 
گوشــم نواخت و فریاد زد: چه کســی به تو گفت 

مدرسه‌ات را ر‌ها کنی؟! 
تمام امکانات دفتری شــاهین محدود می‌شــد به 
اتاقکی در ورزشگاه امجدیه سابق و شهید شیرودی 
فعلــی. ولی در همین محدودیــت فضایی و منابع 
توانســتند 402 تیم جوانان را در سراســر کشور 
هدایــت کنند و بازیکنان نســل طلایی دهه 40 و 

50 را تربیت کنند.
قصه‌ی شــاهین خود یک کتاب قطور است. بعدتر 
در دهــه 60 پرویز دهداری فقید میــراث‌دار این 
مکتب بــود و اخلاق را به فوتبال ایران هدیه داد و 

این روند ادامه پیدا کرد تا امروز.

امروز افسوس
امــروز که تماشــاگران کاری کرده‌اند که کودکان 
را نتوانیم به ورزشــگاه ببریم. امروز که نه بازیکن 
حریــف و کادر فنــی حریف و نــه داور از تیغ تیز 
فحش و توهین تماشاگران در امان نیستند. امروزی 
که در ســنگ‌پرانی تماشــاگران در ورزشگاه‌های 
ایران سرها شکسته می‌شود و دلها گرفته می‌شود. 
امروزی که در کل کل تماشــاگران حتی به سنگ 
قبر اســطوره‌های درگذشــته‌ی باشگاه‌ها هم رحم 
نمی‌شود. امروزی که هدف وسیله را توجیه می‌کند 

و شاهد افول اخلاق در ورزش هستیم. 
انگار نه انگار که ما میــراث‌دار پوریای ولی و جهان 
پهلــوان تختی و دهــداری هســتیم. مثال‌های ما 
مثال‌های افســانه‌ای و باورناپذیر شاهنامه نیستند. 
مثال انسانی و با گوشت و پوست و استخوان هستند 
در همین حوالی تاریخ کشورمان. پوریایی که کمرش 
به خاک نشســت برای شکســته نشــدن دل مادر 
حریفش، تختی‌ای که به پای آسیب دیده حریفش 
یورش نبرد بــرای آموزانــدن بزرگترین آموزه‌های 
اخلاقــی و دهداری‌ای که وقتی تیمش بیش از 4 یا 
5 گل به حریفی ضعیف در جنوب شرقی آسیا زده 
بود، بازیکنانش را از گل زدن بیشتر منع کرده بود و 
گفته بود: اینها هم زن و بچه و خانواده و دوســت و 
فامیل دارند و می‌دانم می‌توانید بیش از ده گل بزنید 

ولی نگذارید سرافکنده شوند.
ما همین مثال‌های ملموس و انسانی در نزدیکترین 
قســمت تاریخمــان داریم امــا این روزهــا انگار 
فراموششان کرده‌ایم در گریز به سمت مدال و کاپ 
و قهرمانــی. اخلاق را به قتلــگاه قهرمانی برده‌ایم. 
یک بازنگری لازم داریم و مکتبی از جنس شاهین.
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بر مدار موفقیت و پیروزی

روزهـای خـوب فوتبـالی
چراغ اول؛ مدال جهانی

ورزش سرشــار از درس‌های ریز و درشــت است. 
شاهد یک مسابقه دوومیدانی هستید، پیشتاز گروه 
به خصوص در دوهای اســتقامت و نیمه استقامت 
تا چند متر مانده به پایان مســابقه ممکن اســت 
یک دونده باشــد و در همــان مترهای باقی مانده 
کسی از میان جمع جدا شــود و ناگهان نتیجه را 
به ســود خود عوض کند. نتیجه‌هایی که ناشی از 
باور و تلاش و رقابت تــا ثانیه‌ها و حتی صدم‌های 

ثانیه‌ی آخر باشد.
در آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتسال در کلمبیا، 
شــبیه همین اتفاق در حال افتادن بود. وقتی که 
تیم ملی فوتسالمان بعد از باخت سنگین به اسپانیا 
در مصاف با مراکش یــک برد نه چندان مقتدرانه 
داشت و در ادامه مقابل آذربایجان نه چندان مطرح 
مساوی داد. بخت یارمان بود که به عنوان تیم سوم 
گروه صعود کردیم و باید به مصاف برزیل قهرمان 

ســنتی می‌رفتیم. مســابقه‌ای ا باخت 
اندک در حد یک یــا چند درصد 

و حکایت پیروزی بر برزیل در 
ضربــات پنالتــی و بعد هم 

را  بعد  مرحله  در  پاراگوئه 
حتما می‌دانید.

ما بعد از 25 ســال به 
برتر  تیــم  چهار  جمع 
فوتســال دنیا راه یافته 
بودیــم و اگــر کمــی 
با  مســابقه  در  دقــت 

روســیه داشــتیم قطعا 
یکی از دو ســکوی اول یا 

دوم نصیــب ما می‌شــد. اما 
بــازی زیبای ایــران در مرحله 

رده‌بندی مقابل پرتغال باعث شد تا 
اولین مدال جهانی در رشته‌ای گروهی، 
تا  ایرانی شود  نصیب فوتسالیســت‌های 
ستاره‌های ما در کلمبیا تاریخ‌ساز شوند.

برادر بزرگتر؛ فوتبال
کارلوس کی‌روش پنجمین سال مربیگری را 

در تیم ملی پشــت سر گذاشته است. یکی از 
طولانی‌ترین دوره-های حضور یک سرمربی نه 

در تیم ملی که در همه‌ی ســطوح فوتبال ایران. 

یک جام جهانی را با کی‌روش تجربه کردیم و حالا 
در میانه‌ی مســابقات انتخابی جام جهانی 2018 
روسیه، تیم ملی فوتبال ایران در یکی از آماده‌ترین 
روزهــای خود قرار دارد. کســب 10 امتیاز از 12 
امتیاز ممکن و شکست دادن ازبکستان در خانه و 
چهارمین پیروزی متوالی مقابل کره جنوبی یعنی 
اینکه تقریبا نیمی از راهی را رفته‌ایم که مسافران 
روسیه را در 14 شهریور 1396 و در آخرین بازی 

مقدماتی گروه - آسیا مشخص خواهد کرد.
کــی‌روش تیمی را ســاخته و پرداختــه کرده که 
در چهار بازی اول هیچ گلی دریافت نکرد و ســه 
پیروزی و یک تساوی خارج از خانه به دست آورد. 
همین نتایج محکم و مطمئن بود که باعث می‌شود 
مــا به این تیم و موفقیتش در آینده‌ای نزدیک دل 
ببندیم. حالا دیگر فوتبال ایران تبدیل به قدرت برتر 
و اول آســیا شده و وقت عبور کردن از این مرحله 
و تبدیل شــدن به تیمی در ســطح و 

اندازه‌هــای بین‌المللی اســت. هر چند 
برای رسیدن به همینجا هم هزینه‌های 
زیادی شده، از دلخوری تعطیلی فراوان 
و گاه و بیگاه لیگ تا هزینه‌های مالی 
و معنوی دیگر. اما رسیدن به این باور 
که این همه هزینه بالاخره به عنوانی 
درخور و شایســته منجر شدن، باعث 
دلگرمــی علاقه‌مندان بــه این ورزش 

پرطرفدار خواهد شد. 

شاهد قضیه؛ صعود در رنکینگ
تیم ملــی فوتبال ایران که در رقابت‌های 

مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه 
موفــق عمل کرده و با کســب 

10 امتیــاز از 3 پیروزی و 
صدرنشین  تســاوی  یک 

محســوب  گروهــش 
 ، د می‌شــو
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ن  همچنا
رونــد  بــه 
در  خــود  صعــودی 
رنکینــگ فیفا ادامه داد و با اعلام 
رســمی از سوی سایت فیفا برای 
اولین بــار از زمان تصدی هدایت 
تیم ملی توسط کی‌روش به جمع 

30 تیم برتر جهان راه پیدا کرد.
بر همین اســاس تیم ملــی ایران 
که در رنکینگ ماه گذشته میلادی 
712 امتیاز کســب کرده بود، در ماه 
جدید 125 امتیاز دیگر کســب کرده و با 
مجموع 837 امتیاز در رده بیســت‌وهفتم 
رنکینگ فیفــا قرار گرفت. رتبه‌ای بالاتر 
از تیم‌هایی مانند ساحل عاج، اتریش، 
اوکرایــن، بوســنی و دیگرانی که در 
فوتبال دنیا صاحب اســم و رســم 

هستند.
البته پیش از این در زمان کی‌روش 
تیم ملی ایران تا رتبه 33 جهان نیز 
رسیده بود که این رتبه بهترین رده‌ای 
بود که کشــورمان همراه با ســرمربی 
پرتغالی در 5 ســال اخیر به دست‌ آورده 
بــود. کی‌روش از ماه مارچ 2011 هدایت تیم 
ملی را برعهده گرفته و اشــاره به این نکته جالب 
اســت که تیم ملی ایران با کی‌روش حتی تا رتبه 
67 جهان نیز نزول کرده که این رتبه بدترین رده 

تیم ملی کشــورمان در زمان مربی‌گری کی‌روش 
به‌شمار می‌رود.

تیــم ملــی فوتبال ایــران در آخریــن رده بندی 
فدراســیون جهانی فوتبال فیفا در ســال 2015 با 
قــرار گرفتن در رده چهل و پنجم دنیا به کار خود 
در این ســال خاتمه داد. شــاگردان کارلوس کی 
روش با کســب 653 امتیاز دو رده نســبت به ماه 
گذشــته نزول داشــتند اما علی رغم این نزول، در 
رده بنــدی جهانی، همچنان جایگاه خود را در رده 
اول رده بندی تیم‌های آسیایی حفظ کرده و موفق 
شدند سال 2015 را بالاتر از تیم‌های کره جنوبی، 
ژاپن و اســترالیا به عنوان بهترین تیم قاره کهن به 

پایان برسانند. 
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده بندی ســال 
2014 که در ماه دســامبر آن ســال اعلام شد، در 
مکان پنجاه و یکم قرار داشــت. بهترین رتبه‌ای که 
تیم ایران در سال 2015 از آن خود کرد، رده سی 
و هشــتم جهان بود که در ماه جولای رقم خورد. 
بدتریــن رتبه تیم ملی نیز در ژانویه ســال 2015 
بود که شــاگردان کی روش در مــکان پنجاه یکم 

قرار داشتند.
در چهار سال اخیر تیم ملی ایران به طور میانگین 
در رده چهل و هفتم رده بندی فدارســیون جهانی 
فوتبال فیفا قرار داشته است. بهترین رتبه تیم ملی 
ایران در چهار سال اخیر هم مربوط به دسامبر سال 
2013 می‌شــود که این تیم در رتبه ســی و سوم 
دنیا قرار دنیا قرار داشــت. در این چهار سال اخیر 

بدترین رتبه کشورمان نیز به ژوئن سال 2013 باز 
می‌گردد که تیم ایران در مکان شصت و هفتم دنیا 

قرار داشت.
رتبه بندی تیم‌های فوتبال دنیا توســط فدراسیون 
جهانی فوتبال فیفا با همکاری یک شرکت تجاری 
از آگوست ســال 1993 آغاز شد. تیم ملی فوتبال 
ایران در اولیــن رده بندی تیم‌هــای ملی فوتبال 
جهــان در مکان پنجاه و چهــارم دنیا قرار گرفت. 
فوتبال ایران به خاطر تغییر نسل در اوایل دهه 90 
میلادی دچار افت فراوانی شد به صورتی که در ماه 
می ســال 1996 تیم ملی ایران با قرار گرفتن در 
رتبه 122 جهــان، ضعیف‌ترین عملکرد خود را در 

این رده بندی برجای گذاشت.
اما عملکرد خوب تیم ملی فوتبال در جام ملت‌های 
96 و بعد از آن حضور در جام جهانی 98 با آن تیم 
رویایی و پر ســتاره باعث شد تا جایگاه بهتری در 

رنکینگ فیفا داشته باشیم.
بهترین رتبه ایران در این رده بندی نیز بدون شک 
در خاطر همه فوتبال دوســتان است، ماه جولای 
ســال 2005، زمانی که تیم ملی کشــورمان برای 
اولین بار بدون دردســر راهی جام جهانی شد، در 
رده بنــدی فیفــا جایگاه قابل توجهــی را به خود 
اختصاص داده بود و با قرار گرفتن در رده پانزدهم 
رده بندی فیفا یک رکورد تاریخی را از خود برجای 
گذاشــت که در یک دهه گذشته تصور می‌شد غیر 

قابل تکرار و دسترس است.
اما بازی‌های خوب اخیر تیم ملی و کســب جایگاه 
بیست و هفتم با ده پله صعود نشان داد که اگر در 
مرحله برگشت رقابت‌ها هم همین روند را طی کنیم 
تکرار آن جایگاه چندان رویایی و دور از دســترس 
نیســت. جایگاهی که فاصله معنــاداری با جایگاه 
تیم دوم آســیا یعنی کره جنوبــی دارد و می‌تواند 
در ترغیب تیم‌های مطرح دنیا برای برگزاری دیدار 

دوستانه با تیم ملی فوتبال کشورمان موثر باشد.
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کـــلاف ســــردرگــــم یمـــــن

گره‌هـای کـــور
ســال که به پایان برسد، اســفندماه که فرا برسد؛ 
اوضــاع بحرانی یمن دومین ســال بحرانی خود را 
پشــت سر خواهد گذاشت. دو ســالی که پر بود از 
اخبار و ریز و درشــت. عربســتان از ابتدای امسال 
دســت به تاســیس ائتلافی دروغین زد و به بهانه 
ائتــاف کردن با نیروهای چنــد ملیتی که عمدتا 
هم‌پیمانان عربی و غربی همیشگی‌اش بودند سعی 
در ویران کردن ســرزمینی داشــت که تا پیش از 
آن در آن زندگی به هر شــکلی و با هر شــرایطی 

ادامه داشت.
منصور هادی از کشــور گریخته بود و ســعودی‌ها 
به هر شــکل و ترتیب می‌خواســتند او را به کشور 
برگرداننــد. اما این به هر شــکلی مســاوی بود با 
بمبــاران مواضع نظامــی و غیرنظامی کشــوری 
مســتقل. در این یکســال و نیم انبوهی از تصاویر 
و خبرهــا در خصوص بمباران مــدارس و منازل و 
بیمارســتان‌ها منتشر شــده. تصاویر کودکانی که 
روی دســت مردم و امدادگران جان باخته بودند. 
ســعودی‌ها به دنبال روزنه‌ای برای نفوذ زمینی به 
خاک یمن بودند اما نیروهای مقاومت یمن پا پس 
نکشیدند و افتضاح‌های نیروهای زمینی و دریایی و 

هوایی عربستان و نیروی ائتلاف خود خوانده یکی 
پس از دیگری منتشر شد.

در این یکسال و نیم، یمن اوضاع اسفباری را تجربه 
کرد، از بمباران هوایی و کشته‌شده‌های غیر نظامی 
تا کمبود مواد غذایــی و دارو. بارها و بارها ناظران 
حقوق بشر مستقل نســبت به فاجعه یمن هشدار 
دادند اما گوش‌های ناشــنوا و چشــم‌های نابینای 
تصمیم‌گیران بین‌المللی اجازه دادند تا عربستان به 
یکه‌تازی بی حاصل و بی نتیجه در یمن ادامه دهد.

تا روزی که چهار بمباران هوایی شــهر صنعا، آش 
نیروهای ائتلاف و عربستان را شورتر از آن کرد که 
بتــوان آن را توجیه کرد یا از آن دفاع کرد. ائتلاف 
عربســتان چهار بار صنعا را بمباران کرد،‌ دو حمله 
مستقیما تالار بزرگ برگزاری مراسم صنعا پایتخت 
یمــن را هدف قرار داد در حالی که مراســم ختم 
پدر »جلال الرویشــان« وزیر کشور یمن و رئیس 
دفتــر علی عبدالله صالــح در آن در حال برگزاری 
بود. وزارت بهداشت یمن اعلام کرد دست کم 900 

نفر در این حمله کشته و زخمی شدند.
این حجم از کشتگان و زخمی‌ها تا آن روز بی‌سابقه 
بود به نحوی که در روزهای اولیه عربستان به کلی 

این حادثه را تکذیب و دلیل آن را انفجار انتحاری 
اعلام کــرده بود. در پی انتشــار خبرها و انعکاس 
تصاویــر دردنــاک از این اتفاق بود که عربســتان 
بالاجبار تیمــی تحقیقی برای بررســی این اتفاق 

تشکیل داد. 
شبکه خبری »العربیه«، وابسته به دولت عربستان 
اعلام کرد تیم تحقیقی که عربســتان برای بررسی 
این حادثه تشکیل داده بود در بیانیه‌ای اعلام کرده 
که ســتاد کل ارتش یمن ]بخشــی از ارتش که به 
رئیس جمهور مستعفی یمن وفادار است[ اطلاعات 
غلطی به ائتلاف عربی-ســعودی داده و گفته بوده 
سران انصارالله که مســلح بوده‌اند در محل حادثه 

حضور داشته‌‌اند.
با وجود اینکه عربستان پیشتر وجود حمله نظامی 
هوایی به صنعا را تکذیب کرده بود و گفته بود یک 
حمله انتحاری منجر به وقوع فاجعه صنعا شده، بر 
اســاس این بیانیه مدعی شده نیروی هوایی ارتش 
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یمن که به هادی وابســته است بدون هماهنگی با 
ائتلاف ســعودی حمله به مجلس ختم در صنعا را 

انجام داده بود.
تیمی که عربســتان بــرای تحقیــق در خصوص 
این جنایت تشــکیل داده همچنین مدعی شــده 
طرف‌های دیگری نیز از این حادثه ســوء استفاده 
کرده و همین مسأله منجر به افزایش شمار قربانیان 
شده اســت. این اقرار به نوعی تایید اتفاق هولناک 
رخ داده در صنعا بود که عربســتان سعی دارد آن 
را بــه گردن دیگــران بیندازد. این تیــم در بیانیه 
خود خواســتار پرداخت غرامت برای خانواده‌های 
قربانیان، مجازات مسببان این حادثه و تغییر قواعد 

نبرد شده است.
در کنار بازتاب خبری این اتفاق، واکنش چهره‌های 
مختلف به این رویداد هم جالب توجه بود. شــاید 
یکــی از مهمترین واکنش‌ها بیانیــه‌ی »زید رعد 
الحسین« کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل 

در این باره باشد.
روز شــنبه بود که جنگنده‌های ائتلاف به رهبری 
عربستان ســعودی به مجلس ختم در صنعا حمله 
کردند؛ حمله‌ای که به کشــته و زخمی شدن 900 
نفر از غیرنظامیان یمنی منجر شد. این عضو ارشد 
حقوق بشــر ســازمان ملل به حمله اخیر در صنعا 
واکنش نشــان داد و این حمله را »حمله مرگبار و 

ظالمانه« خواند.
در بیانیــه »زید رعد الحســین« آمده اســت: »از 
ابتدای درگیری در یمن، به مراســم‌های عروسی، 
بازار، بیمارســتان‌ها، مدارس و اکنون حاضران در 
مراسم ختم حمله شده است که نتیجه آن، افزایش 
تلفات غیرنظامــی و مســئولیت نپذیرفتن مطلق 

مسئولان آنها بوده است«.
وی تصریح کرد: »این حمله مرگبار تنها چند هفته 
پس از آن صورت گرفته که شــورای حقوق بشــر 
سازمان ملل برای دومین بار متوالی درخواست من 
را برای اتخاذ اقدام قاطعانه‌ برای ایجاد یک تحقیق 
مســتقل بین‌المللی برای بررسی نقض‌های جدی 
حقوق و قوانین بین‌المللی و شــاید جرایم جنگی 

رد کرد«.
این مقام ارشد حقوق بشری سازمان ملل با اشاره به 
حمله مرگبار اخیر در صنعا تصریح کرد: »نمی‌توان 

اجازه داد که این حملات ظالمانه ادامه یابد«.
رعد الحســین افزود: »جامعــه بین‌المللی وظیفه 
قانونــی و اخلاقــی بــرای نشــان دادن واکنش 
سرسختانه به افزایش وحشتناک تلفات غیرنظامی 

در یمن دارد«.
تنهــا اتفاق مثبت پس از این واکنش‌ها این بود که 
اجازه داده شد نزدیک به 200 تن از مجروحان این 
حادثه برای مداوا به خارج از کشور اعزام شوند. هر 
چند ایران بارها در خصوص ارسال کمک‌های بشر 
دوستانه شامل مواد غذایی و دارویی به یمن اعلام 
آمادگی کرده اســت، اما ظاهرا دست‌هایی مایل به 
ادامه‌ی محاصــره یمن تا از پــا درآمدن مقاومت 

مردمی این کشور هستند.

آمــاری کــه از نهادهــای مختلف بــه خصوص 
صندوق حمایت از کودکان ملل متحد )یونیسف( 
ارائه شده حاکی اســت که آنچه طی 17 ماه در 
نتیجــه جنگ ائتلاف عربی به رهبری عربســتان 
ســعودی در یمن رخ داد، مصــداق بارز جنایت 
جنگی، جنایت علیه بشــریت و جنایت علیه صلح 
اســت. طبق آمار یونیسف تا پایان ماه می 2016 
، 21.1 میلیون یمنی به کمک‏های بشردوســتانه 
نیــاز دارند که 9.9 میلیون نفر کودک هســتند، 
2.7 میلیون نفر در داخل یمن آواره شدند، 320 
هــزار کودک زیر 5 ســال در خطر ســوء تغذیه 
بسیار شــدید قرار دارند، 2.2 میلیون کودک از 
تحصیل محروم شدند، 8 میلیون کودک نیازمند 
حمایت‏های اجتماعی هستند، 14.1 میلیون نفر 
نیز به مراقبت‌های بهداشــتی نیاز دارند. »محمد 
الاســعدی« ســخنگوی آژانس کودکان سازمان 
ملــل متحد در یمــن نیز اخیرا گفت دو ســوم 
کودکانی که دچار ســوء تغذیه شــده‌اند با خطر 
مرگ روبرو هســتند. پیش از این نیز ســازمان 
خواربــار و کشــاورزی ملل متحــد "فائو" اعلام 
کرده بود 50 درصد مردم یمن، بویژه ســاکنان 
19 ولایت از 22 ولایت این کشور از گرسنگی و 
نداشــتن امنیت غذایی رنج می‌برند و 70 درصد 
از جمعیت این کشور برای تامین نیازهای غذایی 

خود باید به سختی تلاش کنند.

سازمان دیدبان حقوق بشر هم در واکنش به حملات 
صنعا، این حملات را جنایت جنگی خوانده است. با 
وجود همه‌ی این قرائن و شــواهد اما، بحران یمن 
تبدیل به کلاف سردرگمی شــده که هیچ دستی 
برای گشــودن آن تلاش نمی‌کند و یا هیچ عظمی 
بــرای حل کردن آن در جوامــع بین‌المللی وجود 
ندارد. یمن درگیر جنگ خانمانسوز و ناخواسته‌ای 
شده که نیروهای ائتلاف با وجود شکست‌های گاه 
و بیــگاه در آن و قرار گرفتن در باتلاق، هنوز قصد 

پایان دادن به آن ندارد.
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قطع و وصل سریع صدا در ویندوز 

بسیاری از صفحه‌کلیدهای امروزی کلیدهایی 
را بــرای افزایش یا کاهش شــدت صوت و 
قطع و وصل ســریع صدا در اختیار شما قرار 
می‌دهند، امــا همچنان کاربرانی وجود دارند 
پشتیبانی  قابلیت  این  از  که صفحه‌کلیدشان 
نمی‌کند و به‌دلایلی همچــون از کار افتادن 
کلیدهای مالتی‌مدیــا روی صفحه‌کلید خود 

قادر به استفاده از این قابلیت نیستند.

 دلایل بســیاری وجود دارد که ممکن است 
بخواهیــد در کم‌ترین زمــان ممکن صدای 
پخش شــده در رایانه را قطع یا دوباره وصل 
کنید. در این شرایط چنانچه صفحه‌کلید شما 
 )Unmute( یا پخش مجدد )Mute( از کلید قطع
که  ترفندی  از  می‌توانید  نکند،  پشــتیبانی 
آمــوزش خواهیــم داد کمــک بگیرید. به‌ 
کمک این ترفند می‌توانید با اســتفاده از هر 
صفحه‌کلید، یک کلید میانبر به قطع و وصل 
صدا اختصاص دهید تا با فشار آن، به‌سرعت 
عملیات پخش صدا متوقف شود یا ادامه یابد.

 

نکته: این روش در سیستم‌عامل ویندوز قابل 
استفاده است.

 Muter.exe 1 ـ به لینک زیر مراجعه کرده و فایل
را در محلی دلخواه از هارد‌دیسک رایانه خود 

ذخیره کنید:

http://jjo.ir/hSXhRF
 

2 ـ به محل ذخیره‌ســازی فایل دانلود شده 
روی هارد‌دیســک بروید و پــس از انتخاب 
فایل موردنظر و کلیک راست ماوس روی آن،  

گزینه‌ Copy را انتخاب کنید.
 

3 ـ به دسکتاپ ویندوز مراجعه کرده و پس 
 Paste Shortcut از کلیک راست ماوس، گزینه‌ 
را کلیک کنید تا میانبری از فایل اجرایی این 

ابزار در دسکتاپ ایجاد شود.
 

4 ـ اکنون روی فایل میانبر کلیک راســت 
کرده و گزینه‌ Properties را انتخاب کنید.

 

5 ـ به تب Shortcut بروید و نشــانگر ماوس 
خود را در کادر مقابل Shortcut key قرار دهید.

 
6 ـ کلیدی را به‌دلخواه فشار دهید تا به‌عنوان 
کلیــد میانبر برای عملیات قطع یا وصل صدا 
این  باشید  اختصاص داده شود. توجه داشته 
برای  به‌عنوان میانبر  این  از  نباید پیش  کلید 
)به‌عنوان  باشد.  انتخاب شده  دیگر  ابزارهای 
مثال کلید F1 میانبری برای دسترسی به ابزار 
کمک در ویندوز است، اما کلید F7 در بیشتر 

موارد به ابزار خاصی اختصاص ندارد(
 

7 ـ بــا کلیــک روی Apply, Ok تغییرات را 
ذخیره کرده و با فشار کلید میانبر اختصاص 
یافته در مرحله 6، نتیجه کار را مشاهده کنید.

 
نکته: شما می‌توانید ضمن کلیک راست روی 
میانبــر این ابزار در دســکتاپ و مراجعه به 
بخش Properties و انتخاب تب General علامت 
چک‌مارک کنار گزینه‌ Hidden را فعال کنید تا 
آیکون برنامه پنهان شده و از روی دسکتاپ 

رایانه شما حذف شود.
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حالت مطالعه در شب 
PDF مخصوص فایل های

که بــا اهداف زیــادی به  کــه می‌دانیــد PDF یــک فرمــت جامعــی اســت  همانطــور 
گی‌هــای ایــن فرمــت امنیت بــالای آن و از دســت  وجــود آمــده اســت. یکــی از ویژ
که در سایر سیستم‌های نگه داری  ندادن اطلاعات می‌باشــد و این در حالیســت 
منابع، امکان از دســت دادن اطلاعات بسیار زیاد بوده است. علاوه بر آن قابلیت 
ویرایش فایل‌های PDF نیز یکی از بزرگترین تفاوت‌های این فرمت با سند چاپی 
که  می‌باشــد. در این بین بســیاری از نرم افزار‌های پی دی اف خوان وجود دارند 
کاربران  کثریت،  کــه ا ح تریــن آنهــا می‌توان به Adobe Reader اشــاره نمود  از مطــر
که  گفت  جهــت تماشــای اســناد از ایــن برنامه اســتفاده می‌نماینــد. اما می‌تــوان 

کاربران هنوز هم با برخی قابلیت‌های این ابزار آشنایی ندارند. بسیاری از 
 

کــه از اســمش  گی‌هــا، حالــت مطالعــه در شــب اســت. همانطــور  یکــی از ایــن ویژ
که  کــرد تا پــس از غروب خورشــید  کمــک خواهد  گــی به شــما  پیداســت، ایــن ویژ
کافی وجــود نداشــته باشــد، صفحه نمایش شــما مناســب نور  ممکــن اســت نــور 
کاملًا روشن در نور روشن موجب می‌شود تا  که صفحه ی  شــب تنظیم شــود. چرا 

چشمان شما خسته شده و به مرور زمان ضعیف شوند.
 

در این ترفند قصد داریم تا با یکدیگر نحوه استفاده از حالت مطالعه در شب را بر 
روی نرم افزار پی دی اف خوان Adobe Reader مرور نماییم.

 
 Adobe Reader مرحلــه اول: ابتــدا یک فایل پی دی اف را با اســتفاده از نــرم افزار
کنید. ســپس از طریق زبانه Edit، وارد بخش Preferences شــوید. در پنجره  اجرا 
 Replace Document Colors گزینه کرده و  کلیک   Accessibility باز شــده بر روی تب

را به حالت فعال درآورید.

گزینه Use High-Contrast colors را زده و از  کافیســت تیک  مرحله دوم: ســپس 
گزینه را انتخاب نمایید. گروه‌های رنگی موجود یک 

کــه رنگ‌بندی‌هــای موجــود نمی‌تواننــد موجب راحتی شــما شــوند،  گــر دیدیــد  ا
 Custom color گزینــه گزینــه Use High-Contrast colors را به  کافیســت تــا تیــک 
تغییر داده رنگ صفحه و نوشــته را تغییر داده تا با تیره شــدن پس زمینه اســناد، 

کمتری استفاده نماید. چشمان شما از نیروی 

نامه‌ای متفاوت از شهید
شهید رحیم آنجفی به سال 1332 در روستایی واقع در شش كیلومتری اراك )مرزیجران ( متولد شد. 
خانواده او از طبقات مذهبی و متوســط جامعه بود. شش ساله بود كه محیط مدرسه را درك كرد. سال 
1342 بود كه پس از اتمام تحصیلات ابتدائی راهی اراك شــد و در یكی از مدارس راهنمایی شهر ثبت 

نام كرد. علی‌رغم مشكلات مادی و ضیق معیشتی، تحصیلات متوسطه خود را در 
رشته ادبیات به پایان برد. اما فشار مشكلات زندگی و كار روزانه، مانع از ورود او به 
دانشگاه می‌شد. پس از مدتی در لباس سپاهی دانش، به خدمت نظام وظیفه در آمد.

پس از پایان خدمت مقدس سربازی در دور دست‌ترین روستاهای اراك، دلسوزانه 
به تعلیم نوباوگان پرداخت. همزمان با تدریس در مدارس، در دانشگاه شركت جست 

و در رشته زبان و ادبیات عرب قبول شد.
پس از پیروزی شكوهمند انقلاب در بهمن 57، شهید بزرگوار ما، جز اولین نیروهای 
انقلابی در تشكیل كمیته در مدرسه آقا ضیاءالدین بود وی در آن روزگار مظلومیت 
حزب‌الله، خون دل بســیار خورد و تا آنجا كه در توان داشت با عناصر ضد انقلاب 

و لیبرال به ستیزه برخاست. وجود كسی مانند او در میان صفوف انقلاب، دلیل قاطعی بر مردمی بودن 
نهضت بود.

بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی و اخذ مدرك لیسانس در رشته زبان و ادبیات عرب به شهر خود اراك 
بازگشت و ضمن همكاری با سپاه منطقه، در دبیرستان‌های شهر نیز تدریس نمود.

هر چند از طرف سپاه،  به او پیشنهادهای بسیاری در رابطه با قبول مسئولیت‌های بالا داده می‌شد، اما او 
از همه آنها سرباز می‌زد. در نهایت نیز پس از اصرار بسیار از طرف دوستانش، فرماندهی عملیات سپاه را 
بر عهده گرفت. قبول مسئولیت‌های جدید، برای او به معنی انصراف از تدریس نبود. وی در همان حال 
نیز تدریس خود را در سپاه و دبیرستان‌های شهر ادامه داد و تا شروع جنگ تحمیلی در حال تدریس و 

تحقیق اهداف انقلابی نظام بود.
چند ماهی از آغاز دفاع مقدس میهن اسلامی، نگذشته بود كه شهید رحیم آنجفی به همراه گروهی دیگر 
از دوستان سپاهی‌اش  جهت آموزش به كرمانشاه و بعد از آن به جبهه گیلانغرب عازم شد. پس از مدتی 
به منظور سامان دادن به برنامه‌های اعزام نیروهای مردمی به جبهه، به اراك بازگشت. اما گویا جبهه برای 
او آرام‌بخش‌تر بود، زیرا توقف او در اراك چندان به طول نیانجامید و این بار در راس گروهی از نیروهای 

سپاه پاسداران، راهی جبهه سومار شد.
بعد از بازگشت از جبهه سومار، همراه با عده زیادی از برادران سپاه و بسیج، در جبهه جنوب حاضر شد 
در عملیات طریق‌القدس، فتح بستان، و پل سابله شركت جست. بیشترین تلاش او در این عملیات‌ها دفع 

پات‌كهای سنگین عراق بود.
به اصرار دوستان و خانواده محترمش، همسر برگزید، اما 
چند روز پس از عقد ازدواج، دوباره راهی جبهه‌ها شد و 
در لشگر 17 علی بن ابیطالب )ع(، مسئولیت تیپ یكم 
را بر عهده گرفت. در همان زمان در عملیات »ولفجر 3« 
با شجاعت تمام در تك و پات‌كهای دشمن در مهران، 

هدایت تیپ را به خوبی انجام داد.
بعد از همین عملیات بود كه برای شــركت در مجلس 
ختم »ندیری« به ساوه رفت، از آنجا برای ملاقات والدین 

خود به اراك آمد. این بار وجودش یكپارچه نور بود.
بر لبهایش تبســمی شــیرین وجود داشت و نگاهش 
ســخن از وداع می‌گفت. رفتنی كه بازگشت نداشت، 
رفتنی كه برای او وصال را به همراه آورد و دوســتانش 
را برای همیشه مغموم ساخت. و بدین‌سان قامتی دیگر 
در بهشت حسینی، افراشته می‌شــود ، یاری به یاران 

می‌پیوندد.
شهید رحیم آنجفی در 30 آبان 1360 نامه‌ای متفاوت 
به همرزمانش در مریوان ارســال کرد که این در قالب 

یک گل نوشته است.
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 مریم‌السادات آدینه

اصــا فکرش را هم نمی‌کردم، فکــر می‌کردم این 
اتفاق‌ها فقط توی کتاب است. یا توی فیلم‌ها. کتاب 
و فیلم هم زاییده ذهن نویســنده و فیلمنامه‌نویس 
اســت. همیشــه خدا هم دلم می‌لرزیــد و به قول 
مادرم اشــکم دم مشکم بود. مادرم می‌گفت این‌ها 
همه راسته، بوده که فیلمش را ساخته‌اند، بوده که 
کتابش را نوشته‌اند. ما بچه بودیم و جنگ را دیدیم. 
حتی حاضر نبودم خودم را جای دختری بگذارم که 
بابایش راهی سفر پر خطر می‌شود. اصلا مگر کسی 
باور می‌کرد که بعد از این همه ســال دوباره شهید 
بیاورند. جنگ خیلی ســال بود که تمام شده بود. 
فقط بقایا و عوارضش بود. ما هم که ســالی یک بار 
با بابا راهی مناطق جنگی می‌شــدیم تا به قول بابا 
یادمان نرود که چطور به امروز رســیده‌ایم. یادمان 
نرود چه جوان‌هایی رفتند که ما در امنیت باشــیم. 
بابا می‌گفت، وقتی جنگ شــد من پنج ســالم بود 
ولی با جنگ بزرگ شدم، روزهای سختی که فقط 

باید تجربه شــوند. بعد دست‌هایش را بلند می‌کرد 
به ســمت آسمان و می‌گفت: خدایا، هیچ مسلمانی 

گرفتار جنگ نشود.

بابا می‌گفت: از آرزوهای دوران کودکی و نوجوانی‌ام 
این بود که بروم جبهه و حق دشــمنان را بگذارم 
کف دستشــان اما تا من چهارده، پانزده ساله شدم 
جنگ تمام شــد. بابا یک گوشــه خانه را کرده بود 
جبهه. یــک چفیه را قاب گرفته بــود. روی چفیه 
یک پلاک بود و عکس امام و عموی شهیدش، یک 
جعبــه مهمات بود که روش یک پوکه بزرگ بود و 
تــوی پوکه یک گل لاله بود. یــک کلاه آهنی که 
تهش سوراخ بود و توش شمعدانی کاشته بود. چند 

یادگاری از عمو.

غیر ممکن بود که بابا یک پنجشــنبه شال و کلاه 
نکند و نرود بهشت زهرا، مگر اینکه مسافرت باشیم 
یا کار  ناگهانــی پیش بیاید. حتی روی در و دیوار 
شــرکت بابا هم کلی عکس شــهید و جبهه بود. 
اینقدر که عمو مهران همیشه می‌گفت بالاخره این 
شهدا تو را با خودشــون می‌برند آن دنیا. بابا ذوق 

می‌کرد و می‌گفت: یعنی میشه؟

عمو مهران با صدای آهنگران می‌خواند:
 اگر آه تو از جنس نیاز است        

در باغ شهادت باز باز است

بابا سر تکان می‌داد و می‌گفت: خدا کنه.
عمو مهران اخم می‌کرد: خان داداش 

بعد از این همــه دویدن و مجوز 
گرفتن و افتادن و بلند شــدن 
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تازه شــرکت داره پا می‌گیره، کجا می‌خوای بری؟ 
خدا را شکر که جنگ تمام شده.

جنگ نبود و همین خیال مــا را راحت کرده بود. 
شهادت بابا یک شــوخی بود. اما آنچه نباید بشود 
شــد. وقتی ســوریه جنگ شــد، وقتی توی عراق 
داعــش قد علم کرد بابا دیگه آرام و قرار نداشــت. 
بابا همش تو فکر بــود. عصبی بود و هی می‌گفت: 
این حرامی‌ها به چه جراتی دارند جسارت می‌کنند 

به اهل بیت ما.

- چرا من اینجام
- مگه بچه شــیعه‌ها مرده باشند که به حرم بی‌بی 

تعرض بشه. 

از آن روز تــه دل من و مامان خالی شــد. همش 
دلهره داشــتیم که نکند یک روز بابا برود. انگار هر 
چقدر ما می‌گفتیم خدایا جور نشــود بیشــتر خدا 

می‌خواست بابا برود.

بابا خیلی به این در و آن در زد و بالاخره توانســت 
موافقت مسئولین را بگیرد.

وقتی خوشحال و خندان با گل و شیرینی وارد خانه 
شد، فهمیدیم به مراد دلش رسیده. مامان نتوانست 
تحمــل کند زد زیر گریه. من هاج و واج بابا را نگاه 
می‌کردم. بابا خندید و گفت: تو که نمی‌خواهی بابا 
را ناراحت کنی؟ برای یک لحظه تمام آن کتاب‌ها و 
فیلم‌های دفاع مقدسی جلوی چشمم تصویر شدند. 

چیزی نگفتم آخر چیزی برای گفتن نداشتم.

بابا از آن شــب کلی برای من و مامان حرف زد، از 

شــهدای جنگ، از حضرت زینــب ... هر چقدر بابا 
بیشــتر می‌گفت، بیشتر ته دل ما خالی می‌شد. بابا 
کــه حال مادر را دید گفت: زینب بابا من اســم تو 
را گذاشــتم زینب که صبور باشــی و از بی‌بی الگو 
بگیری، تو ســنگ صبــور مادر بــاش و از داداش 
کوچولوت مراقبت کن. از درس و مشق هم نیفتی. 
تو الان شاگرد دوم کلاسی بعد از شهادت من باید 
شاگرد اول کلاس بشــی. فردا نکند بگویند دختر 
شهید تنبل اســت. بخصوص الان که سال آخری 
و بایــد زور آخر را بزنی و یک رشــته خوب همین 
دانشــگاه تهران قبول بشی. داداش را هم تنها نزار، 
زینبا همیشه یاور داداش هستند. یادت نره رسالت 

زینبی بودن را و... 
بین خنده و گریه گفتم: آقای مهندس، خوب رفتی 

روی منبر.

بابا بغلم کرد. تــوی بغل بابا زار زار گریه کردم. اما 
ته دلم یک چیزی می‌گفت که بابا باید برود. همان 

چیزی که مادر را راضی کرد.

بابا رفت. بابا به آرزویش رســید و حالا من همه آن 
کتاب‌هــا و فیلم‌ها را باور می‌کنم. حالا خودم یکی 
از شــخصیت‌های آن قصه‌ها هستم. زیر عکس بابا 
نوشــته )کلنا عباسک یا زینب( و من به این عباس 

زینب هر روز افتخار می‌کنم.
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دردها را تحمل کن
زخم‌هایت‌ شکفته‌،‌ رنگارنگ
رختخوابت ‌همیشه‌ شرمنده!

چشم‌هایت‌ چه‌ خیس ‌می‌خندند
دردهایت‌‌ کمی‌ پراکنده

خنده‌هایت‌ عمل‌ نکرده‌ شده
می‌روی ‌تا‌ به ‌گور تنَ ‌بدَهی

مثل ‌احساس ‌اولین ‌رفتن!
هر چه ‌داری ‌برای ‌من ‌بدهی

ضربدرها  ‌هنوز ‌‌بر شیشه ا‌ست
تا ‌نپاشد ‌دلت ‌به ‌یکباره

زیر ‌این طعنه‌های  بمب‌آسا!
شایعاتی‌ شبیه ‌خمپاره!

سازمان‌بشر‌! حقوق‌بین‌الملل!
داستان ‌واقعاً ‌غم‌انگیز ‌است

ها ای...! انگار ‌نیستی‌ در باغ
سرو ‌تسلیم ‌حکم ‌پاییز ‌است

پلک‌ها‌ را ‌کنار‌تر‌ بزنید
قلب‌هاتان ‌همیشه ‌در ‌اغماست!

واقعیت ‌هنوز ‌بیمار است
واقعیت ‌اسیر  ملحفه‌هاست!

از ‌سکوتت‌ بگو ‌زمانی‌ که
ناگهان‌ جنون‌ بر‌ سرش ‌بارید

اسپری‌ های‌ انگلیسی! در
عطر‌های‌ فرانسوی! پیچید

اشک‌ و ‌لبخند ‌‌او‌ یکی شده‌اند
پشت‌ چشمان ‌ابرناک‌ خمار

در ‌پس ‌زجّه‌های  پی‌ در‌ پی
کم ‌کمَک‌ می‌شود ‌به ‌مرگ ‌دچار

روی ‌ماهش ‌شکسته‌تر ‌از دل
سرفه‌هایش ‌زیادتر ‌شده ‌است

از ‌نگاهش ‌تگرگ‌ می‌بارد
شیمیایی‌اش‌ حادتر ‌شده ‌است

نسخه‌هایی‌ که ‌می‌شود ‌انبار
قرص‌هایی ‌که دکترش ‌داده
مثل ‌ساطور ‌دردهای‌ غلیظ
که ‌به ‌جانش ‌دوباره ‌افتاده

ای  بقایای ‌عشقبازی‌ها!
رد‌ّ لب‌های  مرگ ‌بر ‌جسمت!

حرف‌ها ‌را ‌بساب ‌در ‌سینه
زندگی ‌شد ‌خلاصه ‌در ‌قسمت

ابتدا ‌در ‌میان ‌رقص‌ پلاک
شکل »مرغ‌مهاجرت« کردند

بعد ‌در »شیشه‌ای‌ترین‌آژانس«
منتقدها ‌محاصرت ‌کردند

بوی ‌حرمت ‌برای ‌چه ‌می‌داد؟
فحش‌هایی ‌در ‌سرت ‌پیچید
مثل ‌بوی ‌عجیب ‌سیری ‌که

توی ‌راه ‌تنفست ‌ما‌سید
شیمیایی ‌زدند و‌ پرسیدی

این ‌چه ‌دودی ‌است ‌شاید ‌اسپند ‌است
بوی‌ بادام‌ تلخ‌آور؟!

ای‌ خدا‌ باز‌ این‌ چه‌ ترفند‌ است؟
صورتک‌ هم‌ نداشتی‌ مؤمن!
نامت‌ آن‌ روز‌‌ ماجرایی‌ شد

در‌ جواب‌ اشاره‌ کردن‌ها
مردِ‌ مجروح، شیمیایی‌ شد
روزه‌های‌ سکوت‌ می‌گیری

آفتاب‌ تو‌ بر‌ لب‌ بام‌ است
درد‌ها‌ را‌ کمی‌ تحمل‌ کن‌

انتظار‌ شروع‌ یا‌ پایان؟!
عیدفطری‌که‌ می‌روی‌ از‌ دست

عید‌فطری‌ که‌ می‌شود‌ قربان
حسین خلیلی

تندیس ایمان
سري پوشانده‌اي از ما و پلکي باز در دامن! 
تو رفتي دست افشان و دريغا ما، دريغا من! 
پر از تلماسه‌هاي شرق دجله استخوان‌هايت 

به تشييع جنون کرده‌ست ميل ساحل ميهن! 
تو را مي‌آورند از بطن ماهي‌هاي در خون گم 

تو را مي‌آورند از شرق درياهاي بي‌مأمن 
تو را مي‌آورند از بازوان زخمي کارون 

تو... اي جغرافياي لاله‌هاي پرپر گلشن! 
چنان از دستهايت عطر ايثار و يقين جاريست 

که باغ آبرو مي‌پرورد اسفند تا بهمن...! 
تو مرد روزگار پنجه در دامان طوفاني 

برونسي هستي اما، کاوه اي در هيأت آهن! 
سرت را باز بردار و ببين اين خانه را سردار! 

که مي‌تازاند اين سو چشم گرگ فتنه را دشمن! 
سرت را باز بردار و ببين بي‌وحشت از دوران 

برادر ناتني‌ها مي‌درند از دوست پيراهن 
تو را هر چند بي‌سر، باز بر اين خانه مي‌خوانم 

که بر اندام اين اقليم باشد جلوه‌ات جوشن! 
تو بايد باشي اي تنديس چندين ساله ايمان 
که باشد سايه‌ات جاويد در هر کوچه و برزن! 

ببار از سمت خورشيد ولايت نور بيداري...! 
سرت بادا سلامت، چشمت اي سردار دين روشن! 
مصطفي جليليان مصلحي مشهد مقدس

بهار کی می‌آید
پس پدر کي ز جبهه مي‌آيد 
باز کودک ز مادرش پرسيد 

گفت مادر به کودکش که بهار 
غنچه‌ها و شکوفه‌ها که رسيد 

باز کودک ز مادرش پرسيد 
کي بهار و شکوفه مي‌آيند 

گفت مادر که هر زمان در باغ 
غنچه‌ها لب به خنده بگشايند 

روز ديگر سراغ باغچه رفت 
کودک ما به جست و جوي بهار 
ديد لب بسته است غنچه هنوز 

بر لب غنچه نيست بوي بهار 
گفت اي غنچه‌هاي خوب چرا 

لبتان را ز خنده مي‌بنديد 
زودتر بشکفيد و باز شويد 
آي گلها چرا نمي‌خنديد 

گاه با غنچه‌ها سخن مي‌گفت 
گاه خواهش ز غنچه‌ها مي‌کرد 

گاه گلبرگ غنچه‌اي را نرم 
با سر انگشت خويش وا مي‌کرد!

قیصر امین پور

نسيم آمد و اي كاش! دربدر نشود
به رودخانه بگو عازم سفر نشود

عقاب نام بزرگي ست،آرزو كردم
غريب و غمزده در كوه، در كمر نشود

پلنگ اگر بنشيند غرور مي‌ميرد
پرنده كاش بميرد! شكسته پر نشود

به هيچ كلبه نبينم مسافر طوفان
درخت وقف پذيرايي از تبر نشود
دلم به حال درختان باغ مي‌سوزد

بهار رفته و پاييز مختصر نشود
امام سبز! امام شكوفه‌ها! هشدار!
زبان سرخ براي تو درد سر نشود

نمي‌شود كه در اين داستان شورانگيز
پدر هر آينه شرمنده‌ي پسر نشود؟!

به سوز و زمزمه فرمانده‌ي پريشان گفت:
خدا كند پدري كشته‌ي پدر نشود
ستاره‌ها و ملائك تمام شب كيريز

دعا كنند كه خورشيد بي قمر نشود

سكوت طفل پر از شعرهاي غمگين است
شنيدني‌ست، ولي مادرش خبر نشود!

اساس عشق به هرحال شور و لبخند است
به باغبان برسانيد نوحه گر نشود

خدا كند كه فقط خواب باشد و رؤيا
خدا كند دلم از اين شكسته‌تر نشود!

عباس سودايي
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گلستان 
یازدهم

مؤلف: بهناز ضرابی‌زاده
انتشارات:‌سوره مهر

کتاب گلستان یازدهم دربردارنده خاطرات شهید علی چیت‌سازیان، از سرداران بنام 
هشت سال دفاع مقدس استان همدان است که به قلم بهناز ضرابی‌زاده نگاشته شده 

است.
ضرابی‌زاده درباره کتاب »گلستان یازدهم« گفت: این اثر دربردارنده خاطرات مشترک 
خانم پناهی روا و شــهید چیت‌سازیان از زمان آشنایی، ازدواج ودوران کوتاه زندگی 
مشــترک و شهادت برادرهمسر ونیز شهادت خود شهید چیت‌سازیان است و البته 
مروری هم به سال‌های بعد از شهادت ایشان و زندگی خانم پناهی روا دارد.همچنین 
باید اذعان بدارم که زندگی مشــترک شهید چیت‌سازیان یکی از موضوعات جذاب 

است، زیرا فرزند ایشان 37 روز پس از شهادت پدرشان به دنیا آمدند.
پناهیان حدود دو سال با همسرش زندگی کرد و در این مدت خاطرات خوبی از او در 
ذهن دارد که می‌تواند به ما در شناخت هرچه بیشتر این شهید کمک کند. تاکنون 
آثار متعددی از این شهید منتشر شده است، اما در این کتاب شخصیت شهید به گونه 

دیگری و در گفت‌وگو با همسرش معرفی می‌شود.
ســردار شهید علی چیت‌ســازیان در ســال 1341 همزمان با سالروز تولد حضرت 
امیرالموُمنین)ع( در همدان چشــم به جهان گشود، در دامان خانواده مستضعف و 
مذهبی رشــد کرد و با موفقیت دوران ابتدایی و راهنمایــی را طی کرد. ورود او به 
هنرســتان فنی دیباج مصادف بود با قیام ملت قهرمان که می‌رفت تا در اوج شکوه 

به ثمر نشیند.
او که از ابتدا انســانی الهی و فردی انقلابی بود از هســتی و جان خود در این قیام 
مایه می‌گذاشــت، با پیروزی انقلاب اسلامی در میان امواج خروشان مردم مسلمان 
وارد شد و از دم مسیحائی امام)ره( تولدی دوباره یافت، پیرو فرمان امام خمینی)ره( 
مبنی برتشکیل ارتش بیست میلیونی از طریق هنرستان وارد دریای مواج بسیج و در 

پادگان قدس مشغول دوره آموزش شد.
هوش و ذکاوتش در کســب فنون نظامی طوری بود که در مدت کوتاهی به‌عنوان 
مربی نیروهای آموزشی، انتخاب شــد، برای تشکل بخشیدن به نیروهای بسیجی، 
به همراه همرزمان اقدام به تشــکیل گردان کوهســتانی انصارالحسین کرد و خود 
مسئولیت آموزش‌های آنان را به‌عهده گرفت همراه همین بچه‌ها پا به عرصه اخلاص 

و ایثار جبهه نهاد.
 ضرابی‌زاده درباره عنوان کتاب »گلستان یازدهم« نیز افزود: برای انتخاب اسم کتاب 
خیلی فکر کردم و عنوان‌های مختلفی را پیشنهاد نمودم که برخی از آن‌ها را خانم 
پناهی نپسندیدند. زیرا هر دوی ما دوست داشتیم عنوانی باشد که به نوعی شخصیت 
ســردار شهید چیت‌ســازیان را معرفی کند، از طرفی جذاب و با مطالب کتاب نیز 
هماهنگ و از کلیشــه‌های مرسوم نیز به دور باشد. در این کتاب نقل شده که خانم 
پناهی مدتی برای اینکه در کنار همســرش باشــد به دزفول می‌روند و در آنجا در 
کوچه‌ای به نام گلستان یازدهم زندگی می کنند. آن دوران زیباترین و قشنگ‌ترین 
لحظات زندگی مشترک آنها رقم می‌خورد. به یاد آن دوران خاطره‌ساز اسم کتاب را 
گلستان یازدهم گذاشتیم که علاوه بر این می‌تواند معانی زیاد و متفاوتی را به ذهن 

متبادر سازد.

مهری از نان ساجی
مؤلف: ساسان نورمحمدی

انتشارات: سوره مهر
این کتاب که گردآوری آن قریب به ده ســال زمان برده اســت سرگذشــت و 
خاطرات شــهید ابراهیم رستمی در قالب یکی از شاخص‌ترین جهادگران مطرح 

استان کرمانشاه است.
در این کتاب گوشــه‌هایی از وقایع و اتفاقــات روزمره‌ای که در جنگ نیز وجود  
دارد بــه صــورت زیبایی بیان می‌شــود و اتفاقات کتاب در قالب سرگذشــت و 

خاطرات شهید ابراهیم رستمی مستندسازی شده است.

کتاب در چهار فصل تنظیم شــده است؛ فصل اول)ابراهیم( به خاطرات شخصی 
مولف با شــهید اختصاص یافته اســت، فصل دوم)ابراهیم در یادها( به دو بخش 
تنظیم شــده اســت، بخش اول خاطرات خویشان و همســایگان و بخش دوم 
خاطرات دوســتان و هم رزمان شــهید. فصل ســوم)ابراهیم در آینه‌ها( نیز به 
ویژگی‌های فردی شــهید پرداخته شده اســت و فصل چهارم)ابراهیم در اسناد 

و تصویر( به اسناد، عکس‌ها و سال‌شمار زندگی شهید اختصاص یافته است.
یکــی از مهم ترین ویژگی‌های کتاب اســتفاده از خاطرات جمعی درباره زندگی 
شــهید است بطوری که باید گفت اشخاص مهمی که اطلاعاتی از زندگی شهید 
داشتند با آنها گفت و گو و خاطراتشان در کتاب گردآوری شده است. همچنین 
واقعیت نگری در نگارش خاطرات را باید از دیگر ویژگی‌های مهم کتاب ذکر کرد.

بنا به گفته نویســنده پایه و اساس یک کتاب و یک داستان خوب باید بر مبنای 
واقعیت باشد و از هیجانات غیرواقعی پرهیز شود و باید آنچه که اتفاق افتاده بیان 

شود و با صداقت و راستی همراه باشد تا به دل مخاطب بنشیند.
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مازیار کرمی ـ سمنان
- نظرتان در مورد مجله‌ي شاهد جوان؟ 

من دانشجو هستم و مدت زیادی به خانه نرفته‌ام. 
ولــی زمانی که آنجــا بودم این مجلــه را مطالعه 

می‌کردم و مباحث شهدا را خیلی دوست دارم.
- كجا با مجله‌ي شاهد جوان آشنا شديد؟‌

از طریــق بنیاد شــهید، چون بنده جــز فرزندان 
ایثارگر هستم. 

 ـ زنجان مریم صادقی 
- مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟ 

بله
- نظرتان در مورد مجله؟

درســت است که تغییر تحولات در مجله کم است 
اما من از مطالب مجله راضی هستم.
کدام صفحات را می‌پسندید؟ 	-

مصاحبه به خانواده شهدا.
برای مجله خودتان  -	پیشــنهادی 

ندارید؟
دوست دارم یک تغییر در مجله بوجود 

بیاورید که ما را غافلگیر کنید.
- منظور شما از تغییر چیست؟

اینکه یک ســری مطالــب جذاب با 
موضــوع جوان و شــهادت به مجله 

اضافه کنید.

 ـ قم نسرین سپهری 
- شما مجله‌ي شاهد جوان را 

دريافت ميك‌نيد؟‌
بله. گاهگاهی مطالعه می کنم.

را  صفحــات  کــدام  	-
می‌پسندید؟

زیباترین صفحه، موج سازان 
این صفحه  اینکه  و  اســت. 
به مادران شــهدا اختصاص 
داده شــده من را خرسند 

می‌کند.
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باشگاه مهرباني پل ارتباطي ما و شماست. با ما در تماس باشيد 
و شــماره‌ي خود را هم برايمان بفرســتيد، شايد روزي صداي 

گرم شما هم، دلگرممان كند

پیامک کنید
می‌دهند!شــهادت را نه در جنگ، در مبارزه 

بی‌درد  شــهادتی  هنــوز  را جز به اهل درد نمی‌دهند.می‌طلبیم، غافل که شهادت ما 

 ـ تهران رضا بهرامی 
- سلام، از مجله شــاهد جوان با شما تماس 

می‌گیریم.
سلام. در خدمتم.

- نظرتان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان را 
بفرمایید.

در یک جمله نمی‌توان زحمت تیمی یک عده اهل 
قلم را بیان کرد. چون این خارج از انصاف اســت. 
ولی به طور کلی باید به این تیم خســته نباشــید 

گفت. امیدوارم که زودتر به نتیجه دلخواه برسید.
- كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟‌

بیشتر صفحات را دوست دارم.

- نظرتان را در مورد این مجله بفرمایید؟
مجله خوبی است.

 ـ سمیرم ایمان غلامی 
- شما مجله‌ي شاهد جوان دريافت ميك‌نيد؟ 

بله
- نظرتان در مورد مجله چيست؟ 

کار شــما، کاری شبیه جهاد اســت. همانند اوامر 
رهبری که دعوت به انجام کارهای فرهنگی کردند. 
شــما این دعوت را لبیک گفتید. و جا دارد از شما 

تشکر کنیم.

 ـکرج رضا احدی 
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
مجله‌ خوبي  اســت. ولي ما بيشتر از اينها از مجله 

شاهد جوان توقع داريم. 
-  چه چيزي بيشتر مد نظر شماست؟ 

درســت است كه مجله‌ي شــاهد جوان كي مجله 
تخصصي و خــاص كي مطلب نيســت، اما خوب 
مي‌شود اگر در مورد مطالب خاص جوانان در سطح 

دنیا نیز مطالبی داشته باشید.

 ـ بانه حسین دلاور 
-  نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
 مجله خيلي خوبي است. مطالب پربار خوبي دارد. 
-  از بين صفحات مجله، كدام صفحه را بيشتر 

دوست داريد؟ 
 صفحه‌ي لبخند، موج‌ســازان، اجتماع، حماســه 

آفرین، دور و نزدیک و .....
-  دوست داريد چه تغييراتي در مجله ايجاد 

شود؟ 
چیزی مد نظرم نیست.
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دارید؟
فعلا پیشنهاد خاصی در ذهنم نیست.

 ـ کرج زینب مطهری 
- شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟

مخاطب مجله شما دخترم است که دانشجو است. 
من مجله را مطالعه نکرده‌ام.

 ـ تبریز رویا قربان‌پور 
دريافت  را  جوان  مجله‌ي شــاهد  - شــما 

ميك‌نيد؟ 
یک سال است که دریافت نکرده‌ام.

 ـیاسوج حامد توکلی 
-  نظرتان در مورد شاهد جوان چيست؟ 

نظر خاصی ندارم.

 ـ اصفهان بهنام کاظم‌زاده 
- مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟

بله. مدت طولانی ‌است.
- بهترین صفحات؟

گفتگو با خانواده شهدا.

 ـبیجار زهره حسنوند 
-  چند سال از آشــنایی شما با 

مجله شاهد جوان می‌گذرد؟
3 سال.

برای  خاصــی  پیشــنهاد   -
پیشرفت مجله ندارید؟
چیزی به ذهنم نمی‌رسد.

رضا خالدی ـ  
اهواز

مورد  در  نظرتان   -
شاهد جوان؟

من از این مجله 
اطلاعی ندارم.

 ـ سقز داریوش خدابنده 
- چند ســالتان است و چند سال از آشنایی 

شما با مجله شاهد جوان می‌گذرد؟
33 ســاله هستم و حدود 8 سال است که با شاهد 

جوان آشنا شدیم.
- پیشــنهاد خاصی برای پیشــرفت مجله 

ندارید؟
الحمدالله هر شماره بهتر از شماره قبل است. فقط 

ادامه دهید.

 ـکرمان علی بهادرزاده 
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟
سال‌هاســت که ایــن مجلــه را می‌خوانم و راضی 

هستم.
كدام صفحه را بيشتر دوست داريد؟ 

بیشــتر صفحات را دوســت دارم اما صفحه مورد 
علاقه‌ام موج‌سازان است.

 ـ شهرکرد  رضا امینی 
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
و اما مجله شاهد جوان، مجله‌ای که سال‌ها وظیفه 
خطیری بر عهده دارد و ســعی کرده یاد شــهدا را 

زنده بدارد.
-  صفحات مورد علاقه شــما كدام صفحات 

هستند؟
‌ من چندین صفحه را دوســت دارم مثل ســبك 
زندگــي، دور و نزدیک، نور و نقره، موج‌ســازان، 
حماسه آفرین، جدول... علاقه خاصي دارم. ‌
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نامه‌هاي رسيده 

صابــر رضوان‌طلــب، تهــران ـ حســن رضی‌ای، 

محــات ـ ســعید میرجعفری، قــم ـ مریم امینی، 

مغان ـ زهــرا طایی، تهــران ـ معصومه بختیاری، 

شــیراز ـ نســرین حســینقلی، ســرعین ـ سیما 

د بابایی، کرج ـ محمد محبی، 
جابری، ایلام ‌ـ مجیــ

کرمانشــاه ـ آیدا کریمی، تبریز ـ زهرا نبی‌زاده، 

بابــل ـ مریــم ســاغری، اراک ـ فاطمــه کرمانی، 

ســمیرم ـ میلاد کیانفر، گرمسار ـ  زهرا مویدی، 

تهران ـ علی سبحانی ـ تهران.
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صبا شایسته ـ  تهران
-  نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
مجله‌ي خوبي اســت من تمام صفحاتش را مطالعه 

ميك‌نم. 
- صفحه‌اي هســت كه بخواهيــد مطلبي را 

جايگزين آن شود؟‌
خيــر. همــه‌ي صفحات خــوب اســت. مخصوصاً 
مصاحبه با خانواده شهدا که از سال جدید به مجله 

اضافه شده است. 

 ـ سمیرم لیلا سعیدی 
- کدام صفحه از مجله را می‌پسندید؟

صفحه‌ي آشــپزي و صفحاتی که مختص دختران 
است.

- در كل مجله‌ي شــاهد جــوان را چگونه 
مي‌بينيد؟

کلیــت مجله خــوب اســت هرچند هنــوز جای 
پیشرفت دارد.

 ـ کوهدشت مهیا کرمانی 
-  شــما مجله‌ي شــاهد جوان را دريافت 

ميك‌نيد؟ 
 بله. هر ماه. 

- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 
چيست؟

 مجله خوب است ولي بهتر است تمام مطالب آزاد 
را حذف کرده و مطالب را به شهدا اختصاص دهید. 

 ـ شوشتر زیبا شایسته 
- شــما مجله‌ي شــاهد جــوان را دريافت 

ميك‌نيد؟‌
قبلا بله، اما اشتراک ما تمام شده است.

- كجا با مجله‌ي شاهد جوان آشنا شديد؟‌
در بنياد شهيد چون ما از فرزندان ایثارگران.

- نظرتان در آن مدت که جز مشترکین این 
مجله بودید، را بفرمایید؟
در کل مجله خوبی است.  

 ـ ایلام نیلوفر شادفر 
- شما مجله‌ي شاهد جوان دريافت ميك‌نيد؟ 

بله
- نظرتان در مورد مجله چيست؟ 

مجلــه‌ي خوبي اســت مطالب جالبي بــه جوانان 
مي‌دهد. ما هم مطالعه ميك‌نيم. 

مجله  بهتر شدن  برای  خاصی  پیشــنهاد   -
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بــرادرم راه خــدا بهترين و برترين راه‌هاســت پوينده و فروردين 
كوشــنده در اين راه باش و هيچ گاه از ولايت فقيه جدا 

مشو.
شهيد حميد زماني 

خداوند از مؤمنان جان‌ها و اموالشان را خريدارى مك‌ىند ارديبهشت 
كه در برابرش بهشــت براى آنان باشــد آنها در راه خدا 
پكيار مك‌ىنند كشته م‌ىشوند. اين وعده حقى است كه 
از خدا به عهد خود وفادارتر است.بر او در تورات و انجيل و قرآن ذكر فرموده و چه كســى 
شهيد سيدعلي موسوي

ما در ره عشق، نقض پيمان نكنيم  خرداد 
دنيا اگر از يزيد لبريز شود                                     گر جان طلبد، دريغ از جان نكنيم 
                                 ما پشت به سالار شهيدان نكنيم

شهيد منصور رحمانيان 

هر كس‌ دين‌ خدا را كمك نمايد خدا او را نصرت مي‌دهد.تير
شهيد شكراله مالكي 

مردانى كه پيرو حزب اله‌ى هســتيد شــما هميشه به ياد خدا مرداد 
باشيد و در راه خدا و براى رضاى او كار كنيد.

شهيد ناصر گلي نجف‌آبادي

مومن آينه مومن ديگر است.در حديث از حضرت على مي‌خوانيم »المومن مرعات المومن« شهريور
شهيد حسن ميلاي كشمه چه

خداونــد مي‌فرمايد: و بعضى از مردانند كه از جان خود در راه مهر 
رضاى خدا درگذرند و خدا دوستدار چنين بندگان است.

شهيد محمدعلي لباف قاسمي زواره

آبان
بود سوزى در آهنگم خدايا  

دگر تاب پريشانى ندارم                              تو م‌ىدانى كه دلتنگم خدايا 
                              نه از آهن نه از سنگم خدايا

شهيد بيت‌اله بيات حاجي كندي

ايــن  در  راســتش 
شماره هم به نيت شما 

»متولدين هر ماه« تفألي 
زديم به وصيت شهدا كه 

اميــد در آينــه‌ي وصيــت‌ 
شهدا برسيم به آنچه كه از 

ما مي‌خواهند و خدا مي‌خواهد 
و ما مي‌خواهيم. 

تفال

ل...
تفأ
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هــر آنچه علم دارى بدان علم عمل كن كه عالم بدون عمل مانند درخت ‌بدون آذر 

ثمر اســت. پس زكات علم خود را بپرداز كه )زكات العلم نشــره( كه زكات علم 

نشر و پخش آن درجامعه است و خود را كمال ببخش تا بتوانى رسالت انسانيت 

شهيد محمدتقي روايي ‌است باشى.را انجام دهى و ادامه دهنده راه شــهيدان كه برقرارى عدالت و قسط در جامعه 

وقت از دست ندهيد.شما برادران  پايدارى خودتان را در راه بقاى اسلام و فرامين امام بزرگمان هيچ دي 

شهيد محمود جهان ‌بخش‌زاده

اين سعادت به آسانى به دســت نيامده و نخواهد آمد و هميشه كسانى بوده‌اند بهمن 

و درصــدد آن بر آمده‌اند كه نور خدا را خاموش كنند و در نتيجه كســانى بايد 
باشند كه به اذن خدا دسيسه‌هاى آنان را خنثى نمايند.

شهيد حبيب‌اله رضايي صدرآبادي

دوســتانم برويد سراغ نماز كه ستون دين است همانطورى كه حضرت على )ع( اسفند

مي‌فرمايد كه بين كفر و ايمان فاصله نيســت جز نماز. ارزش نماز را بدانيد نماز 

را ســبك نشــماريد نماز جماعت بخوانيد كه اگر تمام درياها همه مركب شوند 

نمي‌توانند بنويسند.و تمــام درختان قلــم و تمام زمين‌ها كاغذ ارزش كي ركعــت نماز جماعت را 

شهيد علي زارعي  
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
آصف صفايي- سمنان         

    Martyr Babaei
On an autumn afternoon ,  when just a few months had passed from the start 
of Abbas’s primary   school year, I took him to my workplace in Qazvin’s 
Health Department.
In my office, I told him:  “ Sonny! sit down behind  at my desk and write your 
homework.”
Then I went to the warehouse to deliver drugs. After receiving  and packing 
them, I returned to my office to separating,      labeling and writing number 
on them.  I searched for my  pencil on the table and saw that Abbas is writing 
with it. I asked him: “where is your own pencil?”
He answered:  “I left it at home.”
I told him:  “This pencil is the  office’s property and should be used just for 
paperwork. If you write your homework with it, you may fail at the end of the 
year.  He said nothing.
 A few minutes later, he scratched his homework and returned the pencil to 
me. Narrator: Decedent  Haj Esmaeil Babaei, Martyr’s father

ترجمه‌ي شماره قبل
کاپیتولاسیون ریشه در استعمار دارد و کشورهای استعمارگران این قانون را به کشورهای ضعیف تحت‌ سلطه تحمیل 
می‌کردند؛ کاپیتولاسیون درایران طی معاهده ترکمانچای برای اتباع روسیه به رسمیت شناخته شد و پس ازآن برخی 
کشورهای استعمارگر دیگر، این امتیاز نامشروع را بعلت ضعف حکومت های قاجاریه کسب کردند؛ اما، کاپیتولاسیون 

در سال 1306، تحت فشار افکار عمومی و فضای حاکم بر روابط بین‌الملل پس از جنگ اول جهانی لغو گردید.
هنوز بیش از 3 دهه از الغای کاپیتولاسیون نمی‌گذشت که محمدرضا پهلوی احیاگر مجدد آن شد. کابینه اسدالله علم 
در سیزدهم مهر سال 1342، به دستور شاه، پیشنهاد آمریکا مبنی‌بر اعطای مصونیت قضایی به اتباع آمریکایی را به 

صورت یک لایحه قانونی در هیتت دولت تصویب کرد.
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برنده شماره گذشته:
مونا فراحانی

کاریکاتوریست: مهدی رسولی

خواننــدگان عزیز مجله‌ی شــاهد جوان می‌توانند برداشــت خود را از 
كاریكاتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

کودکان و غیــر نظامیان بیشــترین قربانیان رژیم 
صهیونیستی هستند




